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  مقدمة معاونت پژوهش
ترین و زیباترین راز هستی و نیاز آدمی است  ترین، جاودانه حقیقت اصیل

هـا کـه در راه آن نباختـه و     که سلسلۀ مؤمنان و عالمان صادق، چه جـان 
فندها که براي محـو و مسـخ آن   ها و تر  پرستان چه توطئه جاهلان و باطل

حقیقتـی   واقعیتی است مظلومیت حقیقت و چه شیرینْ اند. چه تلخْ نساخته
قعیت که در مصاف همیشگی حق و باطـل، حـق سـربلند و        است این وا

رفتنـی و نگونسـار. ایـن والا و بالانشـینیِ      سرفراز اسـت و باطـل ازبـین   
ــت حــق، وام  ــته از سرش ــت، گذش ــش حقیق ــاي دار کوش ــانه و  ه خالص

جویانی است که در عرصۀ نظر و عمـل، کمـر همـت     ناپذیر حقیقت پایان
میان نقش و تأثیر ادیان   اند؛ و دراین محکم بسته و از دام و دانۀ دنیا رسته

و جانشینان برحق و گرامی  ویژه اسلام و پیامبر اکرم و پیامبران الهی، به
  ترین است. برجسته او

گیري  نظیر خویش را بهره ه، رسالت خطیر و بیآور شیع دانشمندان نام
از عقل و نقل، غوص در دریـاي معـارف قـرآن، برگـرفتن گـوهر نـاب       
حقیقت از سیرة آن پیشوایان، عرضۀ آن به عالم بشري و دفاع جانانـه در  

ها سوده  گریز دانسته و در این راه دیده پرستان حقیقت برابر هجوم ظلمت
در عصر بحران معنویت، که دشمنان حقیقت  اند. اکنون ها فرسوده و جان

و آدمیت هرلحظه با تولید و انتشارِ پرشمارِ آثـار نوشـتاري و دیـداري و    

۸  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

افـزاري، در   افـزاري و نـرم   کارگیري انـواع ابزارهـاي پیشـرفتۀ سـخت     به
کوشــند، رســالت  هــاي گونــاگون بــراي ســیطره بــر جهــان مــی  عرصــه
ویژه عالمان دین،  گاهی، بهخواهان و اندیشمندان حوزوي و دانش حقیقت

  تر و سخت دشوارتر است. بس عظیم
در جهان تشیع، پژوهشـگران حـوزوي در علـوم فلسـفی و کلامـی،      
تفسیري و حدیثی،  فقهی و اصولی و نظایر آن کارنامۀ درخشانی دارند و 

درخشد. در زمینـۀ علـوم    هاي اسلامی می تأملات ایشان بر تارك پژوهش
هـایی   هاي جدید نیـز پژوهشـگران مـا تـلاش     ريطبیعی و تجربی و فناو

هایی نویدبخش برداشته و به جایگاه درخور خـویش   چشمگیر کرده، گام
هاي روزافزونشان مقام  کوشند تا با فعالیت اند، و می در جهان نزدیک شده

المللـی بازیابنـد؛ ولـی در قلمـرو      شایستۀ خویش را در صحنۀ علمی بین
هاي دانشمندان این مرزوبوم  نسانی، تلاشهاي علوم اجتماعی و ا پژوهش

گونه که شایستۀ نظام اسلامی است، بـه بـار ننشسـته و آنـان گـاه بـه        آن
زمینـه کمتـر    انـد. در ایـن    ترجمه و اقتباس نظریات دیگران بسنده کـرده 

هاي برخاسته از مبانی اسلامی  ویژه خلاقیت توان رد پاي ابتکارات و به می
منزلت مطلوب راهی طولانی و پرچالش در پیش را یافت و تا رسیدن به 

هـاي   روي، افزون بر استنباط، استخراج، تفسیر و تبیین آموزه است؛ ازاین
دهی معارف اسلامی، کاوش در مسـائل علـوم انسـانی و     دینی و سازمان

ــم   ــا از مه ــین آنه ــلامی و تبی ــدگاه اس ــاعی از دی ــداف و  اجتم ــرین اه ت
هـاي علمیـه    مراکز پژوهشی حـوزه  ویژه هاي مؤسسات علمی، به اولویت
  است. 



   ٩  مقدمة معاونت پژوهش

در پرتو تأییدات رهبر کبیر  مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی
االله  دریغ خلف صالح وي، حضرت آیت هاي بی انقلاب اسلامی و حمایت

هـا و اهـداف    العالی از آغازِ تأسیس براسـاس سیاسـت   اي مد ظله  خامنه
دامـت   مصـباح یـزدي ـ     االله محمـدتقی  شده ازسوي حضرت آیـت  ترسیم
هـاي علمـی و دینـی اهتمـام داشـته و در مسـیر        ـ به امر پـژوهش  برکاته

هاي بنیادي، راهبردي  برآوردن نیازهاي فکري و دینی جامعه، به پژوهش
و کاربردي پرداخته است. معاونت پژوهش مؤسسه براي تحقق این مهم، 

ان، در زمینۀ نشر پژوهان و پژوهشگر ریزي و هدایت دانش افزون بر برنامه
اي را درحـد تـوان    آثار محققان نیز کوشیده و بحمداالله تاکنون آثار ارزنده

  خود به جامعۀ اسلامی تقدیم کرده است.
روي، پژوهشی است در قلمرو تاریخ و فقه سیاسی تشیع  کتابِ پیش 

زاده  معاصر که با تلاش پژوهشگر ارجمنـد جنـاب آقـاي علیرضـا جـواد     
هدف اصلی نویسنده ارائـۀ دیـدگاه یکـی از علمـاي      نگارش یافته است.

  بزرگ شیعه دربارة ولایت و حاکمیت سیاسی فقیهان است. 
کنـد و   معاونت پژوهش از مؤلف محترم صـمیمانه سپاسـگزاري مـی   

  توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعالی خواستار است.
  پژوهش معاونت

  آموزشی و پژوهشی امام خمینی مؤسسۀ



  
  

  دمهمق
بررسی اندیشۀ سیاسی آخونـد ملامحمـدکاظم خراسـانی از سـه جهـت      

شک نـام وي،   . ایشان از فقیهان شاخص شیعه است و بی1اهمیت دارد: 
در مقام یکی از عالمان و فقیهان بزرگ، در تاریخ تشیع مانـدگار خواهـد   

) از حدود یک سده پـیش  صولکفایۀ الاشد. کتاب ایشان در علم اصول (
هـاي وي محـور    شود و دیـدگاه  ترین کتاب اصولی تلقی می تاکنون، مهم

. آخونـد خراسـانی در   2هاي علمیۀ شـیعه اسـت؛    دروس عالی در حوزه
دار شد که  ترین مراجع تقلید، رهبري نهضتی را عهده جایگاه یکی از مهم

تاریخ تشیع دانسـت   توان آن را یکی از رخدادهاي مهم تاریخ ایران و می
. در یک دهۀ اخیر، دربـارة اندیشـه و   3که تبعات بسیار و مهمی داشت؛ 

هاي سیاسی ایشان اهتمام زیادي شده است و برخـی نویسـندگان    دیدگاه
آوري آثار و  هاي سیاسی دموکراتیک گرایش دارند، درپی جمع که به نظام

   1اند. هاي منتسب به ایشان و نشر آنها برآمده دیدگاه
                                                

نامۀ خراسانی: قطعات سیاسـی   سیاستمحسن کدیور، ترین موارد، ر.ك:  عنوان مهم به .1
حیـات سیاسـی،   کوشش)،  محسن دریابیگی (به؛ محمدکاظم خراسانی در آثار آخوند ملا

مبـانی فقهـی   «داود فیرحـی،  ؛ (مجموعـه گفتـار)   فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسـانی 
اندیشۀ سیاسـی آخونـد   «محسن کدیور و » اسانیخواهی از دیدگاه آخوند خر مشروطه
فکري و اجتمـاعی   مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی، (هر دو مقالـه) در:  »خراسانی

  

۱۲  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

حیات و اندیشۀ آخوند از ابعـاد و زوایـاي گونـاگون داراي اهمیـت     
گیرد، دیدگاه ایشان دربارة  است. آنچه در این نوشتار محور بحث قرار می

طور خاص، حاکمیـت سیاسـی     مشروعیت حکومت در عصر غیبت، و به
هایی که در آنهـا   ویژه با توجه به برخی نوشته فقیهان است. این مسئله، به

اشـتباه قضـاوت شـده اسـت،      ة تفسیر و توضیح دیدگاه ایشـان، بـه  دربار
  یابد.  اهمیت بیشتري می

در این نوشتار، ابتدا نگاهی گذرا به حیات و اندیشۀ آخوند خراسانی 
تفصیل دیـدگاه ایشـان را در بـاب ولایـت فقیـه و       خواهیم کرد؛ سپس به

  1مشروعیت حکومت در عصر غیبت، بررسی خواهیم کرد.
                                                                                             

  
کوشش سـتاد بزرگداشـت    ، بهاالله محمدکاظم خراسانی بزرگداشت آیت: مشروطیت ایران

  58نامه)، سال سوم، شمارة  (هفته شهروند امروزصدمین سالگرد نهضت مشروطیت؛  یک
، مقالـه و   نامه، به ارائۀ مصاحبه صورت ویژه ) (بخشی از این شماره به1387مرداد  20(

میان جالب اسـت   ة آخوند خراسانی اختصاص داده شده است). دراینسخنرانی دربار
ـ سیاسی آخوند خراسانی  جواد طباطبایی نیز به میراث فکري سیدکه فردي چون دکتر 

جـواد طباطبـایی،    سـید مند شـده اسـت؛ ر.ك:    نجف در عصر مشروطه علاقهو حوزة 
، »آورنـد؟)  مشروطه بدون عینک ایدئولوژي (چرا مفـاهیم در سـرزمین مـا دوام نمـی    «

  .121ـ120 ، ص58، شمارة شهروند امروز
از نگارنده با همین عنوانی کـه بـراي نوشـتار حاضـر      اي گفتنی است که قبلاً مقاله .1

انتشار یافت. متأسفانه این  56، شمارة حکومت اسلامیانتخاب شده است، در فصلنامۀ 
کـردن مطالـب توسـط      مقاله با اشکالات و نواقص متعدد و فاحش (بـر اثـر خلاصـه   

تفصیل اصل  اندرکاران مجله و نیز انجام ویراستاري) منتشر شد. نوشتار حاضر، دست
  آن مقاله است. 



  
  
  
  
  

 صل اولف
  
  

  آخوند  همروري بر حیات و اندیش



  
  
  

  . حيات علمي  ١
  به سال ،محمدشاه قاجارآخوند ملامحمدکاظم خراسانی در زمان سلطنت 

تـرین   وي چهـارمین و کوچـک   دنیا آمد. همشهد بدر شهر مقدس  12551
حسـین کـه    مـلا زیسـت.   یمشـهد م ـ حسین هراتی بود که در آن زمان در  لامپسر 

وآمـدهاي   رفـت  و به کار تجارت ابریشم اشتغال داشـت، پـس از  بود اهل علم 
 2.مشهد شده بود مقیمسرانجام مشهد مقدس، هرات و مکرر میان 

با اغتشاش و قتل و غارت یک یاغی در  ،سالگی آخوند هفت تا یازده
آخونـد  وگریزهـاي او سـپري شـد.     مشهد و قحطی ناشی از جنـگ شهر 

علمی خود را در آن شهر  ۀچون توش ، وتحصیل را از نوجوانی آغاز کرد
نجـف، از  تحصیل در شهر مقدس  ۀادامبه قصد  1277برگرفت، در سال 

  . زادگاه خود خارج شد
نتوانست بدون درنگی  ،سبزوار رسیدوقتی به ها،  بنا بر برخی گزارش

، يملاهـادي سـبزوار   حاج ،شاگردي در محضر حکیم زاهدبراي ماهه  سه
شاه قاجار، دومـین   ناصرالدینتهران (شهري که در  3را ترك کند. آن شهر

                                                
  . شود یها مطابق هجري قمري ذکر م تاریخ ۀهم .1
  مادر آخوند، اطلاعاتی در دست نیست.  ةدربار .2
  ذکر نشده است.  احسن الودیعهو  یعهاعیان الشاین مطلب در برخی منابع، مانند  .3

۱۶  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

سیزده ماه (و به نقل دیگر  کرد) را در آن سپري مید دهه از حکومت خو
ابوالحسن جلوه بـه کسـب دانـش     میرزاحسین خویی و  ملاشش ماه) نزد 

  سوي جوار بارگـاه امیـر مؤمنـان    سپس به ، وفلسفه و حکمت پرداخت
  شد. مقدس ساکن  ۀدر آن منطق و حرکت کرد

نجف (همانند بسیاري دیگر) با فقر و تهیدسـتی و  حصیل آخوند در ت
آخونـد از   1بـود. همراه ی حال عشق و علاقه به فراگیري علوم دین درعین

شوشتري ی عل سید)، 1281مرتضی انصاري (م  شیخچون  محضر فقیهانی
حســن  محمــدرزامیویــژه  ) و بـه 1290راضــی نجفــی (م  شـیخ )، 1283(م 

مند شد. استعداد و تلاش علمی آخوند توانسـت   ) بهره1312شیرازي (م 
شاخص یکی از استادان ه هاي پایانی قرن سیزدهم هجري، ب او را در سال

له، ئفقه) تبدیل کند و البته در این مس ـ ویژه در علم اصول نجف (به ةحوز
سامرا به سـر  که آن زمان در  ـمیرزاي شیرازي  عنایت مرجع بزرگ شیعه، 

  2.تأثیر نبود بی ـبرد می
اي از آنها  که عده ـنجف   ۀعلمی ةهزاران نفر از طلاب و فضلاي حوز

در محضر آخوند خراسـانی بـه کسـب     ـبودند ل شدهئاجتهاد نا ۀبه مرتب
فقه و اصول پرداختند که بسیاري از آنهـا بعـدها از عالمـان    عالی ل مراح

                                                
ــم  .1 ــتان و ه ــان دوس ــه در می ــن دوره، از   مباحث ــد در ای ــاي آخون ــاجه ــا  ح آقارض

  ) یاد شده است. 1322 همدانی(م
سامرا در سـال  ي به میرزاي شیرازاین مطلب که آیا پس از هجرت  ةدربارمورخان  .2

  نظر دارند.  ق، آخوند خراسانی نیز براي مدتی بدانجا رفته است یا نه، اختلاف1291



   ١٧ مروري بر حيات و انديشة آخوند فصل اول: 

نفـوذ منـاطق گونـاگون     شیعه و فقیهـان صـاحب   ۀهاي علمی بزرگ حوزه
ــران ــراق  ،ای ــان و ع ــارت لبن ــا عب ــامی برخــی از آنه ــد ازا شــدند. اس : ن
محمــدتقی  ســیدینی، یمحمدحســین نــا میــرزاابوالحســن اصــفهانی،  ســید

محمدحسـین بروجـردي،    سیدالغطا،  محمدحسین کاشف شیخخوانساري، 
آقا صدرالدین صدر،  سیدآقاحسین قمی،  حاجمحمدحسین اصفهانی،  شیخ

الـدین،   عبدالحسـین شـرف   سـید حسـن مـدرس،    سـید ضیاءالدین عراقی، 
ــی،  شــیخمحســن امــین،  ســید احمــد  ســیدمحمدحســین آقــابزرگ تهران

  .ابوالقاسم کاشانی سید و آبادي محمدعلی شاه شیخخوانساري، 
ویـژه فقـه و اصـول     هـاي گونـاگون، بـه    آخوند آثار متعددي در زمینه

ش آن تاکنون، است که از زمان نگار الاصول کفايةترینِ آنها،  نوشت. مهم
هـاي   شـود و محـور بحـث    هاي علمیه تدریس می در سطوح عالی حوزه

از آنها  تعدادي که البته ـایشان  دیگر برخی آثار علمی خارج اصول است. 
 ،)رسـائل (حاشیه بـر   درر الفوائدچنین ذکر شده است: ـ  به پایان نرسیده

تعلیقه بر  ،ن)ا(رساله براي عمل مقلد العباد نجاةفی تلخیص  الحياةروح 
حاشـیه بـر    ،هـادي سـبزواري   ملا ۀمنظومتعلیقه بر  ،صدرالمتألهین أسفار
وقـف، عـدالت،    ةدربار یهای و رساله تبصرهکتاب  ۀتکمل ،مکاسبکتاب 

 1مانند اینها. اجاره، قضاء و شهادات، مشتق و

                                                
ر.ك: ، اطــلاع تفصــیلی از مشخصــات و حیــات علمــی آخونــد خراســانی بــراي  .1

آقـانجفی قوچـانی،   ؛ 330ـ ـ326و  140ـ ـ7ص، مرگی در نورمجیدکفایی،  عبدالحسین
محمـد  ؛ 6ـ ـ5 ، ص6، جاعیـان الشـیعه  محسن امین، ؛ 12ـ11ص، برگی از تاریخ معاصر

  

۱۸  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

االله رشـتی،   میـرزا حبیـب  میـرزاي شـیرازي و   با وفات  1312در سال 
و نیز برخـی   1سامرانجف و آخوند خراسانی در کنار برخی فقیهان مقیم 

ایگاه مرجعیت تقلید قرار گرفت. با گذشت در ج 2ایرانفقیهان محلی در 
  زمان، بر نفوذ اجتماعی و گسترة مرجعیت آخوند افزوده شد و در آستانۀ

محمـد شـربیانی و    مـلا که مدتی پیش از آن مرحومـان   نهضت مشروطه  ـ
ـ این نفـوذ بـه میـزان بـالایی      یافته بودندمحمدحسن مامقانی وفات  شیخ

حسـین   میرزاتوان گسترة تقلید از ایشان را در کنار  که می اي گونه رسید؛ به
   3محمدکاظم یزدي، بالاتر از مراجع دیگر دانست. سیدتهرانی و 

                                                                                             
  

احسـن  محمدمهدي موسوي اصفهانی، ؛ 324ـ323، ص2، جمعارف الرجالحرزالدین، 
محمـدعلی معلـم   ؛ 187ـ ـ180 ، ص1، ججم مشـاهیر مجتهـدي الشـیعه   الودیعه فی تـرا 

ریحانـۀ  یـزي،  محمدعلی مدرس تبر؛ 1513ـ1512 ، ص5، جثارالآ مکارمآبادي،  حبیب
  . 14، ص1، جالادب

حسـین   میـرزا )، 1323محمدحسـن مامقـانی (م    شیخ)، 1322محمد شربیانی (م  ملا .1
محمـدکاظم طباطبـایی    سید)، 1330عبداالله مازندرانی (م شیخ)، 1326خلیلی تهرانی (م 

و  )1338محمدتقی شـیرازي (م   میرزا، )1338اسماعیل صدر (م  سید)، 1337یزدي (م 
 .برخی فقیهان عرب

ــون  .2 ــانی (م  همچـ ــانعلی زنجـ ــفهانی (م  )، 1328ملاقربـ ــانجفی اصـ )، 1332آقـ
 ) و... .1342عبدالحسین لاري (م  سید

نی بـا دیگـر مراجـع    اي میزان نفوذ و مرجعیت آخوند خراسـا  براي بررسی مقایسه .3
، 1، جالرجـال   معـارف حرزالـدین،  محمـد   معاصر وي که در عتبات مقیم بودند، ر.ك:

، 2، جنقباء البشر فی القرن الرابـع عشـر  ، طبقات اعلام الشیعه، تهرانیآقابزرگ  ؛277ص 
 ؛182 ، ص1ج، احسن الودیعه، موسوي اصفهانیمحمدمهدي ؛ 963ص ، 3و ج 575ص

  



   ١٩ مروري بر حيات و انديشة آخوند فصل اول: 

  . حيات سياسي٢
، صـر خـود  را در ع ایـران اجتماعی  ـ  مشکلات سیاسی ،آخوند خراسانی

نبود عدالت هاي اسلامی،  نداشتن به حاکمیت ارزش اهتمام مسائلی چون 
عدم  ۀدر نتیجماندگی کشور و سلطۀ استعماري بیگانگان ( عقب ،اجتماعی

 )کشـور  رشـد و پیشـرفت  جهت گذاري مناسب ازسوي دولت در سرمایه
هایی  به فعالیت ،حل این مشکلاتبراي  ،از مشروطهپیش تشخیص داد و 

  .نداشتاي  دست زد که چندان نتیجه
ـ در دورة هـا بعـد     اي که سال ایران را در نامهآخوند، اوضاع آن روز 

  چنین بازگفت: شاه نوشت،  محمدعلیه ب موسوم به استبداد صغیرـ
ناهنجاري اوضاع ممالـک محروسـه و تنـزل و انحطـاط حیـات      

سف و حسـرت  ااستقلالی دولت و ملت یوماً فیوماً، موجب کمال 
داري و حفظ  کارگزاران امور از وظایف مملکت ،طرف بود. ازیک

خبر و غافل و تمام همشان بـه اغتصـاب    نوامیس دین و دولت بی
تن ذخـایر و ایـداع در   خانـدو هستی دولت و ملت مقصور و جز 

هاي خارجه، مقصد دیگري تصور نکرده، تعدیات بـر هـیچ    بانک
عادي خارجیه هم این وضـع را  ادیگر،  حدي واقف نبود و ازطرف

مغتنم و همان حیل و تزویراتی را که در استقلال بر سایر ممالـک  

                                                                                             
  

معلم محمدعلی ؛ 2208 ، ص3، جالسلطنه روزنامۀ خاطرات عینالسلطنه،  عینمیرزا  قهرمان
، 1ج، حیـات یحیـی  آبـادي،   دولـت یحیـی  ؛ 1513 ، ص5، جلآثـار مکارم اآبادي،  حبیب

 ؛468ـ ـ467ص ، 1، جخاطرات من، قدسی اعظامحسن ؛ 339و  135ـ134،  80ـ79ص
  .498ـ496، صتاریخ مشروطۀ ایران، کسروياحمد 

۲۰  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

عمال و جهات استیلا و نفـوذ  ابه کار برده، به مقصود نایل شدند، 
را در عروق مملکت و ملت و تحکم و اقتراحات بر دولـت،   خود

اي که مشهود است، منتهی نموده، تمـام ثـروت و نفـوذ     به درجه
کلـی باطـل و    بـه  مملکت را ربودند، تجارت و صناعت داخله را

  همه را به خود محتاج و در زیر بار قرض خود غرق... نمودند.
 ةروابط ظاهري خود را با عالمان شیعه، به شیو ،ازآنجاکه پادشاهان قاجار

کردند، موضع آخونـد خراسـانی و برخـی عالمـان      حفظ می اي محترمانه
 ـ      دیگر هم پیشـنهادهاي لازم بـه    ۀعصر او ایـن بـود کـه بـا ارشـاد و ارائ

 شـند. آنهـا  بتوانند اصلاحات مورد نظر خود را تحقـق بخ  ،شاه مظفرالدین
  دانستند: » مرابعد از تأمل، علاج را متوقف بر چند «

 ؛متصدیان امور و ترتیـب آنهـا بطبقـاتهم...   ۀ اول: اصلاح حال کلی
کـه از   طـوري  مابین دولت و ملت به دوم: تحصیل اتحاد کامل فی

روي واقع و حقیقت (نه محض لفـظ و صـورت) پـدر و فرزنـد     
ظهر و بازوي خـود را بـه ملـت    پادشاه، تمام قوت زانو و  ؛باشند

آحـاد   ؛داند و خود را حافظ و حارس نفوس و اموالشان شناسـد 
عـدل و   ۀملت هم حیات ملی و حفظ شرف و هسـتی را در سـای  

رأفت آن پدر مهربان دانسته، پاس نـاموس اسـتقلال دولـت را از    
 ـ ؛ اهم نوامیس شمارند... اسـباب اسـتغنا از اجانـب و     ۀسـوم: تهی

داخلیـه و افتتـاح مکاتـب و     ۀمتعات و ترویج احداث کارخانجا
الیها، با کمـال   مدارس کامله به تعلیم و تعلم علوم و صنایع محتاج

مراقبت و تحفظ بر عقاید و اخلاق و اعمال اطفـال مسـلمین، نـه    
انضباطی، جز فساد عقیـده   هاي سابقه که ازروي بی خانه مثل معلم

  نتیجه نداد. 



   ٢١ مروري بر حيات و انديشة آخوند فصل اول: 

ممکـن   هکه به چه وسـیل «بودند » امور، متحیرمقدمات این  ۀتهی«آنان در 
 1321 ۀسـن «شاه،  مظفرالدینهاي پایانی عمر  تا آنکه در سال، »تواند بود؟

  1».به مواعید اقناعیه گذشت«ولی  ؛»در این باب مذاکراتی شد
در  1324تا اواسـط   1323مجموعۀ حوادث و رخدادها از اوایل سال 

قم و در تهران به ویژه مهاجرت کبراي علماي  تهران و برخی شهرها ـ به 
خـواهی را در   انگلیس که تغییر عنوان عدالتادامۀ آن تحصن در سفارت 

 1324ثـانی  ال جمـادي  14ـ موجب صدور فرمان مشروطیت در  داشت  پی
نجف، در مقابـل  شد. آخوند خراسانی به همراه برخی مراجع تقلید مقیم 
و  2نـوز بلژیکـی  برخی از این حوادث مقـدماتی، همچـون قضـیۀ مسـیو     

  واکنش نشان دادند.  3قممهاجرت علما به 
از آن پس از صـدور فرمـان مشـروطه،     عتبات،مراجع دیگر آخوند و 
فحص «در مقام ـ  که خود بعدها نوشتند   چنان آن   ـ   بلکه ند؛حمایت نکرد

حسین تهرانی و  میرزامشروطه برآمدند. آخوند خراسانی، » خصوصیات از
مبانی «که  ، به این نتیجه رسیدند»بعد از تأمل کامل« مازندرانیعبداالله  شیخ

به تأیید  رو ؛ ازاین»آن از شرع قویم اسلام، مأخوذ استۀ و اصول صحیح
   4.و حمایت آن همت گماردند

                                                
 . 289ـ287، ص2، بخشتاریخ بیداري ایرانیان، الاسلام کرمانی ناظممحمد  .1
  . 25ـ22 ، صواقعات اتفاقیه در روزگار، کاشانی ریفمحمدمهدي ش .2
، 1بخـش ، تـاریخ بیـداري ایرانیـان   ، کرمـانی  الاسلام ناظممحمد ؛ 84ـ  83 همان، ص .3

  . 23 ، صبرگی از تاریخ معاصر، قوچانیآقانجفی ؛ 550ـ549ص
  .289 ، ص2، بخشتاریخ بیداري ایرانیان، الاسلام کرمانی اظمنمحمد  .4

۲۲  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

توان نامه به نمایندگان  هاي آخوند را در تأیید مجلس، می اولین نوشته
پـس از   1324یقعده یا اوایل ذیحجـۀ  تهران در اواخر ذمجلس و علماي 

بـه  ۀ خـود  آخونـد خراسـانی در نام ـ  نگارش قانون اساسی اولیه دانست. 
مفتاح «. وي مجلس را کردنمایندگان، ضمن عرض تبریک، تذکراتی بیان 

 ـ  قـوت و شـوکت و اسـتغنا از اجانـب و      ۀسربلندي دین و دولـت و پای
تمام ملل و دول عالم « سازد: معرفی کرده، خاطرنشان می» آبادانی مملکت

در این موقع نگران حال مایند تا از ایـن اتفـاق ملـی و مجلـس شـوراي      
چه نتیجه بگیریم. در  ،»مهلکه است ۀمراض مزمناکه آخرین علاج  يکبر

سـاختن ترتیبـات     و فـراهم » دیـن  ۀحکم ـقوانین م«از لزوم اجراي  ،ادامه
اسـتغنا از  جهت تخلصّ از قرض مأخوذه از اجانـب و حصـول    ،صحیح

تهـران  اي به عالمان  نامه ،زمان خراسانی، هم 1.آنها، سخن گفته شده است
عظـم  ااز « ،مـر مجلـس  اتقـان  ا ةهـاي آنهـا را دربـار    نویسد و تلگراف می

  : دانسته، یقین دارد» بشارات
قانون اسلامی را به حسن مراقبت آن آقایان عظام،  ۀنام فصول نظام

اند کـه در مـوارد و مراجعـه بـه      تب و تصحیح فرمودهطوري مر
محاکمات و سیاسات، با موازین شرعیه منطبق و به توارد و مرور 

    2.دهور و اعصار، مورد شبهه و اشکال نباشد
در اواسط مشروطۀ اول، جنبش مشروطۀ مشروعه شکل گرفت: گروهـی  

متحصـن   حضرت عبدالعظیماالله نوري در  فضل شیخاز علما به ریاست 
                                                

 . 25ـ23 ، صبرگی از تاریخ معاصر ، قوچانیآقانجفی  .1
  . 67ـ66 ، ص2، بخشتاریخ بیداري ایرانیان، الاسلام کرمانی ناظممحمد  .2



   ٢٣ مروري بر حيات و انديشة آخوند فصل اول: 

شدند و به انتقاد از مشروطه و وضـعیت سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی     
شدن مواد متمم قانون اساسی (کـه    کشور پرداختند. آنها خواستار شرعی

بر پس از نگارش قانون اساسی نوشته شده بود) و إعمال اصلاحات علما 
آن، درج اصل نظارت علما بر قوانین مجلس بدون تغییـر دادن آن اصـل،   

دینی (در قالب سخنرانی و روزنامه) و مانند اینها  جلوگیري از مطالب ضد
هاي برخی علمـاي   بودند. با وجود تأییدات اولیۀ آخوند نسبت به دغدغه

ت تدریج به مخالف ـ وي از این جنبش حمایت نکرد؛ بلکه به 1این جنبش،
در ، آخونـد  ازهـایی   تلگراف یا نامهبه بعد، این زمان  از 2با آن برخاست.

کـه البتـه صـحت برخـی      شـد  منتشـر مـی   االله فضل شیخعملکرد  انتقاد از
   3تردید است. هاي منسوب به آخوند در این زمینه، قابل تلگراف

االله نـوري   فضل  شیخاسانی با صورت عام و آخوند خر اختلاف علما به
ـ ریشـه در تفـاوت نگـاه آنهـا بـه         و نه کاملاً صورت خاص، عمدتاً ـ   به

مصادیق و موضوعات خـارجی داشـت: علمـا در اصـل محـدود کـردن       
سلطنت و لزوم نظارت بر مسئولان حکـومتی، تـدوین قـوانین عرفـی و     

وب شریعت، آزادي و مساوات در محدودة تعـالیم  ریزي در چارچ برنامه
وجودآمـده،   دینی اختلاف نداشتند؛ اختلاف در این بود که آیا مشروطۀ به

                                                
،  نـوري االله فضـل  ها، مکتوبات، ... و روزنامۀ شیخ رسائل، اعلامیه، کمانرتمحمد ر.ك:  .1
 . 412ـ411، صتاریخ مشروطۀ ایراناحمد کسروي، ؛ 235ـ234، ص1 ج
برگـی از تـاریخ   آقـانجفی قوچـانی،   ؛ 382 ، صتاریخ مشروطۀ ایران، کسروياحمد  .2

  . 31ـ29ص ، معاصر
  . 314ـ311 ، صاالله نوري و مشروطیت  فضل شیخمهدي انصاري، ر.ك:  .3

۲۴  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

شـده، چنـین    تهران و قـانون اساسـی تنظـیم   بهارستان موجود در  مجلس
یر؟ براي نمونه، آخوند خراسانی به همـراه دو مرجـع   کارکردي دارد یا خ

عبـداالله مازنـدرانی)، در     شـیخ میرزاحسین تهرانـی و  خواه دیگر ( مشروطه
االله  فضل  شیخخواهان در شکایت از تحصن  هاي مشروطه پاسخ به تلگراف

  و همفکرانش، با انتقاد از این تحصن، نوشتند: 
... مجلسی که تأسیس آن براي رفع ظلم و اغاثۀ مظلوم و اعانـت  

منکر و تقویـت ملـت و دولـت و     از معروف و نهی ملهوف و امربه
اسلام است، قطعاً، عقلاً و شرعاً و   ترفیه حال رعیت و حفظ بیضۀ

  1بلکه واجب است.عرفاً، راجح، 
نجـف  تلگرافـی بـه     ، در پاسخ بـه ایـن تلگـراف،   عبدالعظیممتحصنین 

خود   نجف را خواستۀفرستاده، مجلسِ با قیود مندرج در تلگراف علماي 
  برشمردند؛ ولی در ادامه یادآور شدند: 

یید مجلسی که منشأ شیوع منکرات و رواج کفریات و توضیح فرما
جسارت مرتدین و ضعف اسلام و مسلمین و حرمـت شـریعت و   
شرایع و تأمین قواعد حریت در امور دینیه و سلب امنیت از بـلاد  

  2و رفاه عباد و ظلم بر ضعفا [شود]، چه حکمی دارد؟
موجـود در  » مجلـس شـوراي ملـی   «ها درواقـع، منتسـب بـه     این ویژگی
  تهران بود. بهارستان 

، در مقام پاسـخ بـه   عبدالعظیمهمچنین، در یکی از لوایح متحصنین 
علمـاي  «این سؤال که اگر مجلس موجود، مخالف با شریعت است، چرا 

                                                
 . 382 ، صتاریخ مشروطۀ ایراناحمد کسروي،  .1
  .27ـ26 ، صبرگی از تاریخ معاصر ، قوچانیآقانجفی  .2



   ٢٥ مروري بر حيات و انديشة آخوند فصل اول: 

کننـد، اشـتباه آنهـا در قضـیۀ صـغرویۀ ایـن        از آن حمایت مـی » راشدین
  شود:  استدلال بیان می
کلُّ مجلسٍ یأمرُ بالعـدلِ  «و » هذا المجلس یأمرُ بالعدلِ والاحسانِ«

الطاعه   والاحسانِ، مفترض» :«مفترض ،1».الطاعه   فهذا المجلس  
 ـ  اما ریشۀ اختلاف صغروي و مصداق ل ایـن  شناسی علما چه بـود؟ تحلی

ــک  ــاریخی ازی ــع گســتردة ت ــد تتب ــت و تعمــق  مســئله، نیازمن ســو و دق
شـود کـه اخـتلاف در تشـخیص      اختصار اشاره می دیگر است. به ازسوي
گرفتـه از عـواملی، همچـون تفـاوت منـابع       ها (صغروي)، نشـئت  مصداق

اطلاعاتی، تفاوت موقعیت شهرها، میزان شناخت از غرب، میزان شناخت 
  2هاي شخصیتی علما و ... بود. ویژگیاز فعالان سیاسی، 

 23مجلـس در  بستن   درهرحال، سیر حوادث مشروطه، منجر به توپ
و آغاز دورة موسوم بـه اسـتبداد صـغیر شـد. درپـی       1326الاول  جمادي

شاه قاجـار بـه    شاه و متقاعد نشدن محمدعلیحجت علماي ثلاثه با  اتمام
 شد: مخابره ذیل ازسوي آنها تلگراف بازگرداندن مشروطه، 

همـت در   ،داریم. الیوم ایران حکم خدا را اعلام میبه عموم ملت 
عراض و اموال مسلمین، أ دفع این سفاك جبار و دفاع از نفوس و

                                                
، 1 ، جاالله نـوري  فضـل  ها، مکتوبات... و روزنامـۀ شـیخ   رسائل، اعلامیه، کمانرتمحمد  .1

کَمثَـلِ  کبري، مطاع ومسلم؛ ولی ـ بـاالله ـ والصـغري       کلَُّویِۀُ «. در ادامه آمده است: 299 ص
جأَع ثغَیذَابرةَِ عی الآْخفا وطاَمکوُنُ حی ا ثُمفَرصم فَتَرَاه هِیجی ثُم اتُهنَب الکُْفَّار ب یدَشد.« 

بررسی چهار نظریه در تحلیـل اخـتلاف سیاسـی فقهـاي     «زاده، علیرضا جوادر.ك:  .2
 . 233ـ185، کتاب پنجم، صآموزه، در: »شیعه در نهضت مشروطیت

۲۶  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

حرمـات  عظم مااز اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از 
 ـ و بذل جهد در استحکام و استقرار مشروطیت، به جهـاد در   ۀمنزل

و سر مویی مخالفـت و مسـامحه     ـ ارواحنا فداه ـامام زمان  رکاب 
صـلوات االله و سـلامه    ـخذلان و محاربه بـا آن حضـرت     ۀمنزل به

  1لی.ن شاء االله تعاإاست. أعاذ االله المسلمین من ذلک ـ  علیه
خواهان، احکام  هاي مشروطه گاه ترین تکیه در این دوره، عملاً یکی از مهم

  نویسد:  کسروي مینجف و در رأس آنها آخوند خراسانی بود. علماي 
نجـف نبـودي، کمتـر کسـی بـه یـاري       اگر این فتواهاي علماي 

تبریز، بیشترشان پیروي از دیـن  داختی. همان مجاهدان مشروطه پر
فشـانی، ایـن    داشتند و دستاویز ایشان در آن کوشـش و جـان   می

بود. همان ستارخان بارها این را به زبان  نجف میفتواهاي علماي 
؛ همچنـین  »کـنم  مـی نجف را اجرا حکم علماي «آورد که من  می

فرسـتادند،   تبریـز مـی  بـه  » اعانه«بازرگانان توانگر که پول به نام 
   2کردند. بیشترشان پیروي از فتواهاي علما می

هـا   سو، هدایت ایران ازیک ۀاجتماعی جامعـ   ساختار فرهنگیطورکلی،  به
دیگـر   ازسوي نجف نسبت به مشروطه ۀهاي جدي علماي ثلاث و حمایت

خـواه   آخوند خراسانی در میان عالمان مشـروطه ر و سرانجام، جایگاه برت
                                                

تاریخ الاسلام کرمـانی،   محمد ناظم؛ 40، صبرگی از تاریخ معاصرآقانجفی قوچانی،  .1
 .730 ، صایـران  ۀتـاریخ مشـروط  احمد کسروي، ؛ 353 ، بخش دوم، صبیداري ایرانیان

  الاسلام با دو نوشتار دیگر کمی متفاوت است.  ناظم ۀالبته نوشت
 . 730 ، صتاریخ مشروطۀ ایراناحمد کسروي،  .2



   ٢٧ مروري بر حيات و انديشة آخوند فصل اول: 

(در شـوال  حسین تهرانی  میرزاویژه پس از فوت  هب  ـنجف   ةایران و حوز
صورت طبیعی جهت رهبري آخوند بـراي   تدریج و به ه را بهزمین)ـ 1326

 .ایران هموار کردخواهان مذهبی  مشروطه

آغاز شد. در  1327الثانی  تهران در اواخر جماديمشروطۀ دوم، با فتح 
ی، خواه این دوره، با توجه به کنار رفتن جریان استبداد و جریان مشروعه
طلبـان،   آخوند خراسـانی بـا سـه جریـان بـه تقابـل برخاسـت: فرصـت        

گرایان و استعمارگران. او در تقابـل بـا ایـن سـه جریـان بـود کـه         غرب
تر تبیین کرد. برخی اقدامات  صورت روشن مشروطۀ مورد نظر خود را به

  آخوند در این دوره، عبارت است از:
برانگیـز   شار مقالۀ جنجـال . تلگراف براي پیگیري و مجازات عاملان انت1

اواسـط  در تهـران   المتین  حبل ۀدر روزنام» مم فسد العالَذا فسد العالإ«
   1؛ماه رجب

هـاي شـرعی بـه محاضـر      وم انحصار قضاوتمجلس دربارة لز. نامه به 2
   2مجتهدان؛

 خواهان نگرانی شدید از نفوذ عناصر منحرف در صفوف مشروطه. ابراز 3
   3؛1327 الحجه اول ذيدر تبیین دقیق مشروطه از دیدگاه خود و 

                                                
 . 1292ـ1289 ، کتاب ششم، صتاریخ انقلاب مشروطیت ایرانمهدي ملکزاده،  .1

 . 645 ، صواقعات اتفاقیه در روزگارکاشانی،  محمدمهدي شریف .2

 . 252ـ251 همان، ص .3

۲۸  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

بـر  ، تأکیـد  »بستن بر منکـرات   مالیات«و » افتتاح قمارخانه«. شکایت از 4
   1تهذیب مطبوعات از مسائل ضددینی؛و لزوم  اجراي حدود الهی

زاده و لـزوم اخـراج او از    حسن تقی سید. حکم به فساد مسلک سیاسی 5
   2؛1328الثانی  ربیع 12مجلس و تبعید به خارج کشور در 

مجلـس، بـراي تحقـق اصـل دوم مـتمم قـانون       . معرفی بیست فقیه به 6
اساسی (دربارة نظارت فائقۀ فقیهان بـر مصـوبات مجلـس) در سـوم     

   3؛1328الاول  جمادي
دینـی و ملـی    هـاي ضـد   . تلگراف بسیار مهم در نقـد اهـداف و برنامـه   7

   4).1328الثانی  گرایان (جمادي طلبان و غرب فرصت
روس س از اولتیماتوم معروف که پ سرانجام، آخوند خراسانی، درحالی

ایـران بـراي دفـاع از هجمـۀ     ، در تدارك حرکت بـه سـمت   1329در اواخر سال 
ـ بـود، در   هـا درصـدد اصـلاح مشـروطه     و بنا به برخـی گـزارش   کفار اشغالگر ـ  

س غالـب اطبـا و حـد   « صورت ناگهـانی رحلـت کـرد. نظـر     بیستم ذیحجه، به
امـا   5؛»انـد  غالب نـاس بـر ایـن بـود کـه آن بزرگـوار را مسـموم نمـوده        

                                                
 . 3 )، ص1328محرم  6( 63، سال سوم، شمارة مجلسروزنامۀ  .1

 . 208ـ207 ، صزاده یاب مشروطیت و نقش تقی اوراق تازهایرج افشار،  .2

 . 16ـ13 ، ص1، جاسناد روحانیت و مجلسعبدالحسین حائري (تدوین)،  .3

؛ سـند منـدرج در:   2 )، ص1328رجب  16( 140 ، سال سوم، شمارةمجلسروزنامۀ  .4
  . 309ـ306 ، صتاریخ تحولات سیاسی ایرانحقانی،  موسی نجفی و موسی فقیه

  . 130، صبرگی از تاریخ معاصرآقانجفی قوچانی،  .5



   ٢٩ مروري بر حيات و انديشة آخوند فصل اول: 

که از شاگردان و اطرافیـان آخونـد نیـز     ـبرخی نویسندگان   ،دیگر ازسوي
ناشـی از  وي، هاي شـدید   علت مرگ مجتهد خراسانی را ناراحتیـ  بودند

   1.اند روسیه دانستهویژه  به انگلیس و دستایران به اشغال 

  . انديشة سياسي  ٣
تفسیر آخوند خراسانی از نظام مشروطه در هـر کشـور عبـارت بـود از:     

به عدم تخطی ... بودن ارادات سلطنت و دوایر دولتی  محدود و مشروط«
نیـز   و» از حدود و قوانین موضوعه برطبـق مـذهب رسـمی آن مملکـت    

که اساس مشروطیت سلطنت، مبتنی  ـآزادي هر ملت هم  « مقصود وي از
عبـارت اسـت از عـدم مقهوریتشـان در تحـت تحکمـات         ـ بر آن اسـت 

بـا توجـه   ». ملّیه ۀحقاق حقوق مشروعامانعی در  سلطنت و بی ۀخودسران
به این تفسیر از مشروطه و آزادي، و نیز از آنجا کـه مـذهب رسـمی در    

عشـریه اسـت، پـس حقیقـت       دین قویم اسلام و طریقۀ حقۀّ اثنـا  «ایران 
ایران و آزادي آن عبارت [است] از عدم تجاوز دولت و ملت مشروطیت 

از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامۀ مستفاده از مـذهب و مبتنیـه بـر    
 ـ لّیـه و منـع از   ـ و حفظ نوامیس شـرعیه و م  عزّ اسمه اجراي احکام الهیه 

منکرات اسلامیه و اشاعۀ عدالت و محـو مبـانی ظلـم و سـد ارتکابـات      
  2».خودسرانه و صیانت بیضۀ اسلام و حوزة مسلمین

                                                
هجوم روس به ایران و اقدامات رؤساي دین در ، زاده الدین نظامحسن ؛ 131همان، ص .1

 . 58 ، صحفظ ایران
  .251، صواقعات اتفاقیه در روزگارکاشانی،  محمدمهدي شریف .2

۳۰  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

ــی تفــاوت  ــا مشــروطۀ غرب   ایــن تفســیر اجمــالی از مشــروطه کــه ب
اي تـاریخی بـوده اسـت و     هاي عینی و اندیشـه  اساسی دارد، داراي زمینه

ویژه پس از غلبۀ اصولیین بـر   فقیهان شیعه، بههاي عملی و فکري  فعالیت
تدریج فضاي طرح آن را  قاجاریه)، بهاخباریان (در آستانۀ روي کار آمدن 

عنوان یک نظریه فراهم آورده بود. این نظریـه کـه مـا از آن بـا عنـوان       به
ي زمینـۀ تـاریخی نظریـه و الگـو     عنـوان پـیش   (و بـه » مشروطۀ اسـلامی «
هـا و اصـول متعـدد، از     کنـیم، داراي مؤلفـه   یاد می») سالاري دینی مردم«

  بخـش حکومـت و   عنـوان مشـروع   (بـه » فقیهـان «جمله، حضـور توأمـان   
گـذار   ترین فقیه بنیـان  است. آخوند خراسانی، مهم» مردم«ناظر قوانین) و 

اثبات انحصار مشـروعیت حاکمیـت    این نظریه بوده است؛ در این زمینه،
) و حمایت قاطع از اجراي اصـل دوم  مکاسبحاشیۀ فقیهان (در  سیاسی

متمم قانون اساسی و پیگیري آن، در کنار مبارزات سرسـختانۀ نظـري و   
عملی با استبداد و ظلم، براي تأمین آزادي حقوق مشروع مردم و تـأمین  

و تأکیـد قـاطع و همزمـان     عدالت اجتماعی، شایان ذکر اسـت. حمایـت  
نظام، تا پایان عمر استوار بود » اسلامیت«و » مشروطیت«آخوند نسبت به 

هـا،   هـا، هـرج و مـرج    ها ـ به رغم ناهنجاري  و ـ برخلاف برخی گزارش 
هاي داخلی و خـارجی، و بـا وجـود تأکیـد      طلبی ستیزي و فرصت اسلام

قابلـه و مبـارزه بـا    بسیار زیاد ایشان بر ماهیت اسلامی نظام سیاسـی و م 
خـواهی نکشـید و بـر نظـام      مفاسد موجود، امـا وي دسـت از مشـروطه   

  وفادار ماند.  »مشروطۀ اسلامی«



   ٣١ مروري بر حيات و انديشة آخوند فصل اول: 

 ـ   ـ اهـداف  هـا  و گـزارش  اسناد ۀبا توجه به مجموع  از دیدگاه آخوند 
ـ  اجمـال  بـه   توانست درپی داشـته باشـد  ـ   و ثمراتی که نظام مشروطه می

ــود از: ــارت ب ــترش ارز .1عب ــلامی شگس ــاي اس ــه2؛ ه ــازي و . زمین   س
  ؛پیشرفت اقتصـادي کشـور   ۀشدن زمین  فراهم. 3 1؛عدالت اجتماعیتأمین 

  گرانه.   سلطه ۀاقتصادي کشور و نفی رابطـ حفظ استقلال سیاسی . 4
  هـا  سـفارش  احمدشـاه قاجـار،  ، در اوایـل سـلطنت   مجتهد خراسانی

هاي  دغدغهحاکی از نوشت که اي  در قالب نامهرا  اي گانه و اندرزهاي ده
ــت او  ــومتی و روش حکوم ــائل حک ــاب مس ــود. در ب ــواي 2داري ب   محت

داري  حکومـت : توان در شش محور کلی تبیـین کـرد   این اندرزنامه را می
ــلامی  ــول اس ــاي اص ــالم و   ،برمبن ــاوران س ــارگزاران و مش ــزینش ک   گ

فظ استقلال سیاسـی و  ح ،ریزي براي توسعه و ترقی کشور برنامه ،کارآمد

                                                
ستم در ایران آن ظلم و نهضت مشروطه، وجود » العلل لّتع«، نظران به تعبیر صاحب .1

 ).56 ، صمشروطیت ایران انقلابمحمداسماعیل رضوانی، ( عصر بود

آقاي عبدالحسین مجیدکفایی . 182ـ176 ، صمرگی در نورکفایی،  عبدالحسین مجید .2
شاه ذکر کرده است؛ امـا   محمدعلیـ آن را خطاب به  آورده العرفان که نامه را از مجلۀ ـ

 ةزبان حـوز  (از مجلات فارسی الغري ۀدر قسمتی از مجلاین مطلب اشتباه است؛ زیرا 
 »تبریکیـه  ۀارشادی ۀلایح«لب، از شد) به تناسب مط منتشر می 1328نجف که در سال 

و بخشـی از محتـواي    ، سـخن بـه میـان آمـده    بـود  احمدشاه فرستادهکه آخوند براي 
موسـی  : ، منـدرج در الغري ۀمجلر.ك: اندرزنامه (اندرز هشتم و نهم) ذکر شده است (

  . )265ـ264 ، صتجدد در ایران ۀنجف و فلسف ةحوزنجفی، 

۳۲  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

رأفـت و   ،گسترش عدالت ،خارجی ۀو نفی هرگونه سلطر اقتصادي کشو
   1.داري مردم

                                                
هاي سیاسی شیعه درصـد سـالۀ    ها و جنبش رهیافتی بر مبانی مکتبمظفر نامدار، ر.ك:  .1

  . 195ـ191و  174ـ157 ، صاخیر



  
  
  
  
  

 مفصل دو
  
  

  از دیدگاه آخوند  حاکمیت سیاسی فقیهان
  

  



  
  
  

  و پذيرش حاکميت عام فقيهان مکاسبحاشية آخوند بر . ١
 مکاسـب حاشیۀ خود بر کتاب در  1318ر حدود سال آخوند خراسانی د

الشرایط) بر امور عامـه   مرتضی انصاري، دربارة ولایت فقیهان (جامع شیخ
مرتضـی انصـاري،    شـیخ ایشان همچون اسـتاد خـود،    1بحث کرده است.

                                                
. آخوند خراسانی پـیش از  96ـ92، صحاشیۀ کتاب المکاسب، خراسانیمحمدکاظم  .1

بحث کرده است. ایشان پس  بررسی ادلۀ ولایت عامۀ فقیه، دربارة ولایت معصومان
کند ولایت معصومان در امور سیاسی و حکومتی مسلّم است، ولایت  بیان میاز اینکه 

آنها را در امور جزئی شخصی بررسی و نقد کرده است. آخوند، امور شخصی را به دو 
سـبب خـاص،    . مواردي مانند زوجیت و قرابت که احکـام، بـه   1کند:  قسم تقسیم می

د اختیـار ندارنـد. از نظـر آخونـد،     شود و خود افراد در این موار متعلق به اشخاص می
(که ادلـۀ قرآنـی و روایـی بیـانگر آن      هیچ شکی وجود ندارد که اولویت معصومان

. مـوارد شخصـی   2هستند) در این موارد نیست و آنها در این موارد ولایـت ندارنـد؛   
دیگر که افراد در آنها داراي اختیارند و به مسائل حکومتی نیز مربوط نیست. آخونـد،  

قدر متیقن از «نویسد:  را در این موارد داراي اشکال بیان کرده، می یت معصومانولا
جهـت   آیات و روایات، وجوب اطاعت از آنها در خصوص اوامر و نواهی مربوط بـه 

درواقع آخوند، ولایت در هر دو ». نبوت (احکام الهی) و امامت (اوامر حکومتی) است
اي است که دیدگاه همۀ فقیهان را  گونه م اول بهپذیرد؛ اما عبارت او در قس قسم را نمی

  کند، برخلاف قسم دوم که دیدگاه خود اوست. می بیان 
  

۳۶  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

                                                                                             
  

نظـر از   برخی نویسندگان با اهتمام بسیار به طرح این بخش از مطالب آخوند ـ صرف 
اینکه با ارائۀ ترجمۀ اشتباه از عبارات آخوند، نتوانستند این دو قسم را تفکیک کنندــ  

در امور شخصی را، در مقابـل دیـدگاه    یدگاه آخوند در نفی ولایت معصوماناولاً د
ولایـت  «انـد کـه بـه طـرح      دانسته» نخستین فقیه امامی«فقیهان دیگر قرار داده و او را 

براي دیدگاه مشـهور    »مطلقه«کار بردن واژة  معصومان پرداخته است؛ ثانیاً با به   »مقیدة
و اینکه آخوند با نفی ولایت معصومان در  معصومانفقیهان دربارة محدودة ولایت 

را نفی کرده است، نظـر آخونـد را نقطـۀ مقابـل     » ولایت مطلقۀ بشري«امور شخصی، 
فقیـه بـود؛    امام خمینی قائل به ولایت مطلقـۀ اند:  امام خمینی قرار داده و گفتهدیدگاه 
نیز ولایت مطلقه قائـل نبـود     و ائمه که آخوند خراسانی حتی براي پیامبر درحالی
مجموعه مقالات همـایش  ، در: »اندیشۀ سیاسی آخوند خراسانی«محسن کدیور، (ر.ك: 

، االله محمدکاظم خراسانی بررسی مبانی فکري و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیت
یـازده، دوازده و نـوزده.    ، مقدمه، ص نامۀ خراسانی سیاست؛ همو، 247و  225ـ222 ص
اي از  ، درواقع خلاصه نامۀ خراسانی سیاستآقاي کدیور در کتاب نی است که مقدمۀ گفت

  است).» اندیشۀ سیاسی آخوند خراسانی»  مقالۀ
رار دادن نظر آخوند در مقابل مشهور و بلکه اجمـاع علمـاي   اول (یعنی ق دربارة نکتۀ 

شیعه)، باید گفت: نظـر آخونـد بـا نظـر علمـاي دیگـر در بخشـی از امـور شخصـی          
بـودن، حیـث اجتمـاعی و     شدنی است و آن اموري است که با وجـود شخصـی    جمع

یابد (مثلاً تخریب منزل شخصـی بـراي کشـیدن خیابـان یـا تعـریض آن).        سیاسی می
. امـوري کـه کـاملاً حیـث     1توان به چهار قسم تقسیم کرد:  دیگر، امور را می عبارت به

عمومی و سیاسی دارند: در این قسم همۀ علماي شیعه به ولایت معصومان معتقدنـد؛  
سبب خاص، متعلق به اشخاص  . امور شخصی، مانند زوجیت و قرابت که احکام به 2

ندارند: در این قسم (مطابق برداشـتی کـه از    شود و خود افراد در این موارد اختیار می
. 3شود) همۀ علماي شیعه به نفی ولایت معصـومان اعتقـاد دارنـد؛     عبارت آخوند می

  



   ٣٧  فقيهان آخوند بر مکاسب و پذيرش حاکميت عامشية حا

پذیرد و حتی برخلاف نظر  دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نمی
را  استقلالی فقیهـان، آن   شیخ انصاري دربارة ولایت امضایی و غیرموافق 

  کشد.   نیز به نقد می
ت؛ امـا  تا این مرحله، آخوند خراسانی، موافق ولایت عامۀ فقیـه نیس ـ 

مرحلۀ دیگري نیز وجود دارد که آخوند، مشروعیت تصرف فقیهان را در 
                                                                                             

  
توان گفت که همۀ  اند: در این امور می امور شخصی که جهت اجتماعی و سیاسی یافته

افـراد در  . امور شخصی که 4پذیرند؛  فقها ـ از جمله آخوند ـ ولایت معصومان را می   
اند: تنها در این امور است کـه   آنها داراي اختیارند و حیث عمومی و سیاسی نیز نیافته

پذیرد؛ ولی ظاهر عبارت علماي دیگر، پذیرش ولایت  آخوند، ولایت معصومان را نمی
است. البته ممکن است گفته شود برخی از علماي دیگر که ولایـت معصـومان را در   

اي کـه   د، مرادشان قسم سوم اسـت؛ یعنـی امـور شخصـی    ان امور شخصی مطرح کرده
توان گفـت دیـدگاه    وجود آمده است. در این صورت، نمی جهت اجتماعی در آنها به 

  است.» رأي وحید«آخوند خراسانی، 
کار بـردن   یعنی به  با توجه به آنچه در نکتۀ اول توضیح داده شد، نادرستی نکتۀ دوم (

عنـوان دو نظـر    امام خمینی در مقابل هم بهگاه آخوند و و قرار دادن دید» مطلقه«واژة 
نفـی ولایـت مطلقـۀ معصـومین     «در » مطلقـه «آید؛ زیرا  دست می  کاملاً متضاد) نیز به 

گونه حیث حکومتی و  شود که هیچ اي می شامل امور شخصی» ازسوي آخوند خراسانی
» امـام خمینـی  اثبات ولایت مطلقۀ فقیه ازسوي «در   »مطلقه«که  سیاسی ندارد؛ درحالی

امـام  دیگر،  عبارت یابند؛ به فقط شامل همۀ اموري است که جنبۀ عمومی و سیاسی می
ور کاملاً شخصـی  گونه که معصومین در ام خواهد بگوید: همان وجه نمی هیچ خمینی به

(که جنبۀ اجتماعی و سیاسی نیافته است) ولایت دارند، فقیهان نیز ولایت دارند. اشتباه 
که مشترك لفظی است، بـراي  » مطلقه«آقاي کدیور از آنجاست که از واژة (یا مغالطۀ) 

  امام خمینی استفاده کرده است. بیان نظر آخوند خراسانی و 

۳۸  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

پذیرد. توضیح اینکه: نتیجۀ عدم پذیرش سند یـا دلالـت    امور عمومی می
دانیم خداوند در  روایات مورد ادعا بر ولایت عامۀ فقیه، آن است که نمی

عصر غیبت، چه کسـانی را متـولی امـور عمـومی و سیاسـی مـردم (کـه        
اي از اجراي آنها نیست) کرده است. آیا صنف و گروه خاصی براي  ارهچ

دست ما نرسیده است یـا آنکـه    این مسئولیت تعیین شده، اما دلیل آن به 
چنین نبوده و فقط دو شرط عدالت و توانایی کافی است و هرکس ایـن  
دو شرط را دارا بـود، شایسـتگی تـولّی امـور مسـلمین را دارد؟ آخونـد       

پذیرند، امـا   ـ همچون برخی فقیهان دیگر که ادلۀ روایی را نمیخراسانی  
ـ  کننـد  در مرحلۀ بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را براي فقیه اثبات می

گوید: قدر متـیقن از کسـانی کـه جـایز اسـت در مسـائل        صراحت می به
عمومی تصرف کنند یا اذن بدهند، فقها هستند. ایشان پس از نقد دلالـت  

  نویسد:  یت عامۀ فقیهان، میروایات بر ولا
دست آورد کـه فقیـه،    توان به  لکن از این ادله [= ادلۀ روایی] می

شود، مباشرت  قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می
کـه مـؤمنین    یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنـان 

 عادل درصورت فقدان فقیه، قـدر متـیقن از کسـانی هسـتند کـه     
   1تصرفشان مشروعیت دارد.

                                                
قد «. عبارت آخوند چنین است: 96ص ،حاشیۀ کتاب المکاسبمحمدکاظم خراسانی،  .1

علی الولایۀ الاسـتقلالیۀ والغیـر الاسـتقلالیه    [= ادلۀ روایی]  عرفت الاشکال فی دلالتها
فقیه هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشـرته  [للفقیه]، لکنّها موجبۀ لکون ال

 ».أو إذنه و نظره، کما أنّ عدول المؤمنین فی صورة فقده یکون کذلک



   ٣٩  فقيهان آخوند بر مکاسب و پذيرش حاکميت عامشية حا

این عبارت، صراحت دارد در اینکه از نظر آخونـد، مشـروعیت تصـرف،    
منحصر به فقیـه اسـت و تـا زمـانی کـه فقیـه، موجـود اسـت، دیگـران          

  صورت مستقل، مشروعیت تصرف ندارند.   وجه به هیچ به
برخی نویسندگان، با بیان این عبارت از آخونـد و پـذیرش آن، آن را   

سرپرسـت   معناي خاص، از قبیـل سرپرسـتی افـراد بـی     ر حسبیه بهبه امو
اما این تفسیر نادرسـت اسـت؛ زیـرا بحـث آخونـد در       1اند. محدود کرده

شـیخ، دربـارة   شیخ انصاري مطرح شده است و مطالب  مکاسبحواشی 
شـیخ  بـه معنـاي عـام اسـت.     » ولایت فقیه بر تصرف در اموال و نفوس«

هـا و عبـاراتی چـون:     صراحت در بعضـی مـوارد از اصـطلاح    انصاري به
الامـور  «و » التی لم تحمل فی الشرع علی شـخص خـاص   العامةالامور « 

اسـت؛ بنـابراین مفـاد      استفاده کرده» ی رئیسهمالتی یرجع فیها کل قوم ال
عبارات آخوند خراسانی که در این فضاي معنایی مطرح شده، تصرف در 

نظـر از آنکـه آخونـد خـود نیـز هنگـام        مطلق امور عمومی است؛ صرف
الامور الکلیـۀ المتعلقـۀ   «بررسی ادلۀ روایی ولایت فقیه، از عباراتی چون: 

    2استفاده کرده است.» من له الریاسۀبالسیاسیۀ التی تکون وظیفۀ 

                                                
، هاي دولت در فقه شیعه  نظریههجده؛ همو،   ، صنامۀ خراسانی سیاستمحسن کدیور،  .1

  .36ـ35 ص
مؤید آنچه ذکر شد، دیدگاه و تفسیر برخی از افرادي است که قرائتی دموکراتیک از . 2

انـد: عبـارت مـذکور     دهند. این افراد پذیرفتـه  اندیشۀ سیاسی آخوند خراسانی ارائه می
اب دلالت کرده، و بیانگر آن اسـت کـه   آخوند در حاشیۀ مکاسب، بر خلاف این انتس

  

۴۰  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

                                                                                             
  

دانـد. ایـن    آخوند، مشروعیت  تصرفات عمومی و حاکمیت سیاسی را از فقیهـان مـی  
هـاي بعـد خبـر     نویسندگان، به رغم پذیرش این مطلب، اما از تغییر دیدگاه آخوند در سال

هاي بعد  خشاند (که البته چنین تغییري صورت نگرفته و دلایل ذکر شدة این افراد در ب داده
هـاي دیگـرش ـ      گیرد)؛به عنوان نمونه، آقاي کـدیور در یکـی از نوشـته    مورد نقد قرار می

توان بـه نـوعی حـق     با تمسک به قدر متیقن می«نویسد:  الذکر ـ می  برخلاف دو کتاب فوق
ویژة فقها در امور حسبیه و حوزة عمومی قائل بود؛ یعنی عملاً انکار مطلق ولایت فقیه در 

حق ویژة فقها، تأثیر فراوانی ندارد و به هر حال، برتري فقها بر دیگر مردم در حوزة تثبیت 
عمومی حتی به منکران ولایت فقیه نیز قابل انتساب است ... [آخونـد] خراسـانی ... امـور    

دهد؛ یعنی حوزة امور عمـومی   حسبیه را به اموري در قوارة مجلس شوراي ملی توسعه می
(محسـن کـدیور،   » ینه ـ یعنی توسعۀ امور حسبیه ـ پیشـگام اسـت.    و سیاسی، و در این زم

مجموعه مقالات همایش بررسـی مبـانی فکـري و     ، در:»اندیشه سیاسی آخوند خراسانی«
). آقاي کدیور، در ادامه با استناد بـه یکـی از   247ـ246، ص اجتماعی مشروطیت ایران

نـد بـه اسـتفتاي مـردم     هاي آخوند خراسانی در دورة مشروطه (= پاسـخ آخو  تلگراف
کند. این استناد و ادعـا، در   همدان)،تغییر دیدگاه ایشان را در دورة مشروطه مطرح می

  گیرد.  ادامۀ نوشتار حاضر مورد بررسی و نقد قرار می
تشکیل حکومت براي اداره و انتظـام  «جناب آقاي عبدالرضا کفایی با بیان این که همچنین 
، به ذکر برخی اقـوال فقهـا دربـارة کسـانی کـه      »بیه استامور حس ز مسلمین ا ۀشئون عام

نویسد: مرحـوم آخونـد در    شوند پرداخته، در ادامه، به صراحت می متصدي امور حسبیه می
حاشیۀ مکاسب، پذیرفته بود بنا بر احتیاط واجب، امور حسبیه باید بدست فقها باشد و تنها 

صرف و دخالت کنند کـه فقیـه، موجـود    توانند در امور حسبیه ت در زمانی مؤمنان عادل می
، »الاسلام و المسلمین میـرزا عبدالرضـا کفـایی، نـوه آخونـد      گفت و گو با حجت(«نباشد. 

). ایشان ـ همچون آقاي کدیور ـ از تغییر نظـر آخونـد     111، ص 58، شماره شهروند امروز
سـیرهاي  هـا و تف  بررسی برخی اسناد، گـزارش «دهند که در بخش هاي بعد خبر می در سال
  .پردازیم ، به بررسی و نقد مطالب وي نیز می»مخالف



   ٤١  الامه و تقريظ آخوند بر آن تنبيه اثبات ولايت فقيه در رسالة 

  الامه و تقريظ آخوند بر آن تنبيه . اثبات ولايت فقيه در رسالة ٢
  ، نوشـتۀ الامـه و تنزیـه الملـه    تنبیـه  تقریظ آخوند خراسـانی، بـر رسـالۀ    

  شـد  ـ  میرزاي نایینی ـ که از شاگردان و خـواص آخونـد محسـوب مـی     
  ایـن مطلـب باشـد کـه: قـدر متـیقن از       تواند شاهد و دلیلی دیگر بـر  می

ــه تصرفشــان در ا ــور عمــومی و سیاســی مشــروعیت دارد، کســانی ک   م
و تقـریظ بـر آن،    فقیهان هستند. با توجه به این که نگارش رسالۀ مذکور

ــال   ــانی (س ــد خراس ــر آخون ــان حــوادث  1327در  اواخــر عم در جری
  سال پـس از نگـارش حاشـیه بـر مکاسـب)      10مشروطیت و  نزدیک به

آید که تغییـري در دیـدگاه آخونـد صـورت      انجام شده است، بدست می
  نگرفته است.

نائینی در موارد متعدد از رسـالۀ خـود، بـر نیابـت عامـۀ فقیـه تأکیـد        
  شود:  کند. شواهد و مستندات این ادعا در ذیل ذکر می می

تفصـیلی رسـالۀ خـود ـ در معرفـی فصـول         ایشان در اواخـر مقدمـۀ  
نشـدن   صراحت، حکومت مشروطه را در فرض عملـی   ـ به گانۀ کتاب پنج

  نویسد:  کند. ایشان می ذکر می» نواب عام«حاکمیت 
دامانِ عصمت،  ... دوم: آنکه در این عصر غیبت که دست امت از

کوتاه و مقام ولایت و نیابت نوابِ عام در اقامۀ وظایف مـذکوره  
هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است، آیـا ارجـاعش از نحـوة    

اندرغصب است، به  اولی [= سلطنت مطلقه] که ظلمِ زاید و غصب
قـدر   ثانیه [= سلطنت مشروطه] و تحدید استیلاي جوري بـه   نحوة

۴۲  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

و یا آنکه مغصوبیت مقـام، موجـب سـقوط     ممکن، واجب است؟
   1این تکلیف است؟

 نائینی، در ابتداي فصل دوم از رساله، در عباراتی بسیار مهم و راهبـردي، 
سپرده شدن امور حسبیه به فقها و همچنین وسعت معنایی امـور حسـبیه   

» قطعیـات مـذهب  «را از مسـلمات و   شـود  که شامل امور سیاسی نیز می
 نویسد: میشیعه ذکر کرده، 

از جمله قطعیات مذهبِ ما طائفۀ امامیه، ایـن اسـت کـه در ایـن     
عصر غیبت (علی مغیبیِه السلام) آنچه از ولایات نوعیه را که عدم 
رضاي شارع ِ مقدس به اهمال آن (حتی در این زمینه هم) معلـوم  

نامیده، نیابت فقهاي عصر غیبت را در آن، » وظایف حسبیه«باشد، 
ن و ثابت دانستیم (حتی با عـدمِ ثبـوت نیابـت عامـه در     قدر متیق

جمیع مناصب)؛ و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظـام  
و ذهابِ بیضۀ اسلام (و بلکه اهمیت وظایف راجعـۀ بـه حفـظ و    
نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه) از اوضحِ قطعیات است، 

یبت در اقامـۀ وظـایف   لهذا ثبوت نیابت فقها و نوابِ عام عصر غ
  2مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.

، در مقام بیـان رجحـان   الذکر  همچنین مرحوم نایینی در ادامۀ مطالب فوق
یـا  در حکومـت تملیکیـه   نویسـد:   حکومت مشروطه بـر اسـتبدادي، مـی   
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   ٤٣  الامه و تقريظ آخوند بر آن تنبيه اثبات ولايت فقيه در رسالة 

 .2 ؛»اغتصـاب رداي کبریـایی  . «1: غصب وجـود دارد  وعاستبدادیه، سه ن
غتصـاب رقـاب و بـلاد و    ا. «3 ؛»مقدسه امامت ۀاغتصاب و ظلم به ناحی«

، اگر معصوم یا نایب مشروطهاما در حکومت مقیده یا  ؛»عباد ةظلم دربار
شود و اگر چنین نباشد  او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع می

مقـام  «باز هم دو غصب و ظلم از میان رفته و فقط  ،مانند زمان خود او)(
. ایـن غصـب تنهـا در یـک صـورت      غصب شده است» ولایت و امامت

  شدنی است: رفع
ط] لبـاس  یالشـرا  الاذن [= فقیه جـامع  ولایۀبا صدور اذن عمن له 

مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامـت و  
   1.اذن مذکور، خارج تواند شد ۀوسیل  بهولایت هم 

خواهـان   محقق نایینی در فصل چهارم که به پاسخ بـه شـبهات مشـروعه   
  کند: اختصاص دارد، این شبهه را ذکر می

... چون قیام به سیاست امور امت، از وظـایف حسـبیه و از بـاب    
ولایت است، پس اقامۀ آن از وظـایف نـواب عـام و مجتهـدین     

ل عوام؛ و مداخلۀ آنان در این امـر و انتخـاب   عدول است، نه شغ
جا و از باب تصدي غیراهل و از انحاء اغتصاب مقام  مبعوثان، بی

  است.
پذیرد و بـه شـکل دیگـري     گویی، اصل مطلب را می ایشان در مقام پاسخ

  دهد: جواب می
                                                

  . 75ـ74همان، ص .1

۴۴  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

مانند سـایر تلفیقـات   الجمله به لسان علمی است و  این شبهه، فی
نه  سروپا نیست... بالضروره، از وظایف حسبیه ـ   واهیه، چندان بی

ـ بودن وظایف سیاسیه اولاً و بالذات، مسـلمّ و   از تکالیف عمومی
   1مجالِ انکار نباشد... .

   نویسد: ـ می که پایان فصل پنجم است مرحوم نایینی، در پایان کتاب نیز ـ
رساله، علاوه بر همین فصول خمسه، دو  اول شروع در نوشتن این

فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهاي عدول عصر غیبت در اقامۀ 
وظایف راجعۀ به سیاست امور امت و فروع مرتبـه بـر وجـوه و    
کیفیات آن، مرتب، و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود...؛ [اما 

ه که چون] مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود، با این رسال
مناسبت بود؛ لهـذا هـر دو فصـل را     باید عوام هم منتفع شوند، بی

    2اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم.
نایینی، بحث نیابت عامه آید که  دست می شده، به  با توجه به مطالب گفته

عنوان   رساله، بهو حاکمیت سیاسی فقیه را در موارد گوناگون و متعدد از 
امري مسلم و قطعی مطرح کرده است. حال، آخوند خراسانی بـر چنـین   

کـه در   کند. خراسانی در تقریظ خود  ـ کتابی تقریظ نوشته، آن را تأیید می
  نویسد:  ـ می ابتداي رساله آمده است

                                                
نایینی در پاسخ به این شبهه، به مراتب تصدي امور حسـبیه اشـاره   . 109 همان، ص .1

دار امـور شـود؛ بلکـه اذن او     گوید: اولاً لازم نیست شخص مجتهد، عهده کند و می می
کند؛ ثانیاً با عدم تمکن فقها از اقامۀ وظایف، نوبت به عدول مؤمنین و پس  کفایت می

  رسد.  مسلمین میاز آن به فساق 
  . 176همان، ص .2



   ٤٥  الامه و تقريظ آخوند بر آن تنبيه اثبات ولايت فقيه در رسالة 

کـه   المله  الامه و تنزیه تنبیه االله الرحمن الرحیم. رسالۀ شریفۀ  بسم 
الفقهــاء و  صــفوةمــدار،  از افاضــات جنــاب مســتطاب شــریعت

و المســـلمین، العـــالم العامـــل،  الاســـلام ثقـــۀالمجتهـــدین 
 ـ آقامیرزا ـ است، اجـل   دامت افاضاته محمدحسین النایینی الغروي 

ـ به تعلیم و تعلـم   إن شاء االله تعالی ـ  از تمجید و سزاوار است که
بودن اصول مشروطیت را از شـریعت   و تفهیم و تفهم آن، مأخوذ 

بموالاتکم علمّنـا االله معـالم   «محقّه استفاده و حقیقت کلمۀ مبارکۀ 
الیقین ادراك نمایند.  را به عین» دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا

  إن شاء االله تعالی. 
پذیرفت: فقیه بزرگـی، چـون آخونـد خراسـانی، بـدون نظـر       توان  آیا می

مساعد دربارة مسئلۀ نیابت عامۀ فقیهان، بر کتـابی کـه در مـوارد متعـدد،     
را مطرح کرده است، تقـریظ  » سیاست امور امت«مسئلۀ نیابت فقیهان در 

ویژه اینکه مراجع شیعه، بـه   صورت قاطع آن را تأیید کند؟ به بنویسد و به
ه تأثیر فراوان مطالب منتسب به آنها در میان مردم، بـه تأییـد   دلیل توجه ب

  یک فرد و جریان و یا یک مطلب، حساسیت بسیاري داشته و دارند.
نـایینی بـا   سو نفـس ارتبـاط ویـژة     نظر از تقریظ آخوند، ازیک صرف

 ـ هـا و   یسـندة نامـه  کـه مشـاور خـاص و نو    اي گونـه  بـه   آخوند خراسانی 
دیگـر،   ـ و ازسـوي  هاي آخوند در جریان مشروطیت بـوده اسـت   تلگراف

ــایینی در رســالۀ تصــریحات متعــدد   ـ  ن ــا  ــارة ولایــت فقه   مــذکور درب
توانـد بـا انکـار     ـ نمـی  اسـت که آن را از مسلمات تلقـی کـرده    اي گونه  به

شـدنی   سوي آخوند خراسانی جمع مشروعیت حاکمیت سیاسی فقیهان از
  باشد.

۴۶  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

  ها و تفسيرهاي مخالف . بررسي برخي اسناد، گزارش٣
دهنـدة آن   ها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشـان  برخی اسناد، گزارش

روعیت است که آخوند خراسانی، منکر ولایت سیاسی فقیهان است و مش
دانـد. در ادامـه، دو    حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می

ها در این زمینـه ذکـر شـده، مـورد       ها و نسبت و برخی گزارش 1تلگراف
   2گیرد: بررسی قرار می

  شاه . سند اول: تلگراف به محمدعلي٣ـ١
موسـوم بـه اسـتبداد صـغیر،     مجلس و آغـاز دورة  بستن  توپ  پس از به 

در تلگرافی  1326 در دوم رجب ،خراسانی و دو فقیه نامدار دیگرآخوند 
ایـران،  عثمانی با  ۀوضعیت حال و گذشت ۀ، ضمن مقایسشاه محمدعلیبه 

او را به صـدور   ،در پایان وابراز ناراحتی خود را از آنچه شاه انجام داده، 
شاه در پاسخ، با اظهار تعجب از  محمدعلی 3کنند. میتهدید احکام سخت 

 ،»مـذهبان  بدعت مزدکـی «برداشتن   میان ازه سبب خود را ب ،علماي ثلاثه

                                                
 نامۀ خراسانی سیاستترین استنادات نویسندة کتاب  شود، مهم دو تلگرافی که ذکر می .1

ترین شواهد و دلایـل   عنوان مهم  به  ـ   هاي مورد استناد از این دو تلگراف است. عبارت
ـ در پشـت   دانسـت  انی مشروعیت حکومت را از مردم مـی مبنی بر اینکه آخوند خراس

 جلد کتاب درج شده است. 

بـودن آن، حجـم بیشـتري را از میـان      گفتنی است که شبهۀ سوم، به دلیل تفصـیلی   .2
 شبهات ذکرشده، به خود اختصاص داده است. 

 .188ـ187 ، ص2، بخشتاریخ بیداري ایرانیانالاسلام کرمانی،  محمد ناظم .3



   ٤٧  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

» د دیـن جـر مجاهـدین و مجـد   ادر حضور صـاحب شـرع، مسـتوجب    «
  داند.  می

ــدآن ســه  (توســط را و نســبتاً مفصــلی صــریح ، عــالم، تلگــراف تن
کنند. در ابتداي این تلگـراف   میشاه مخابره صدراعظم) به  مشیرالسلطنه،
  آمده است: 

اگرچه داعیان را عمر به آخر رسیده و در این میانه جز حفظ بیضۀ 
ظلم و ترفیـه   اسلام و استقلال مملکت و بقاء سلطنت شیعه و رفع

  حال عباد، عرضی نداریم؛ ولی چون... 
  :  در عبارات پایانی تلگراف که مورد استناد واقع شده، چنین ذکر شده است

داعیان نیز برحسب وظیفۀ شرعیۀ خود... تا آخرین نقطه در حفـظ  
ضـروري  مملکت اسلامی... خودداري ننمـوده، در تحقیـق آنچـه    

ــد   ــت مســلمین در عه ــه حکوم ــت حضــرت  مــذهب اســت ک غیب
الامکـان،   بـوده، حتـی   1ـ با جمهـور  الزمان ـ عجل االله فرجه  صاحب

فروگذار نخواهیم کرد و عموم مسلمین را به تکلیف خـود آگـاه   
  2ساخته و خواهیم ساخت و... .

  بررسي
رسد که با توجه به مآخذ متعدد این تلگـراف و   نظر می در ابتدا چنین به 

هور دلالی آن در مدعا ـ یعنی مشروعیت حکومت در عصر غیبـت    نیز ظ

                                                
  ذکر شده است. » جمهور مسلمین«در برخی عبارات،  .1
، ت اتفاقیـه در روزگـار  واقعـا کاشـانی،   شـریف محمدمهـدي  ؛ 231ـ227، صهمان .2

  . 32ـ30، ص3 ، جحیات یحییآبادي،  دولتیحیی ؛ 210ـ209ص

۴۸  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

ـ تردیدي در صحت استدلال به این سند نیست؛ امـا بـا تأمـل و     به مردم
  آید.  وجود می رود و تردیدي جدي به  دقت، این اطمینان از بین می

توضیح مطلب: آیا اینکه در عصر غیبت، مشروعیت حکومت بـه رأي  
دیگر، این جمله، صـرفاً از   عبارت ؟ به»ب استضروري مذه«مردم باشد، 

کنـد؛ بلکـه    دیدگاه علماي ثلاثه از جمله آخوند خراسانی حکایـت نمـی  
دهندة گزارش تاریخی از مسلمات فقه شیعه و دیدگاه فقیهان شـیعه   نشان

دهند که از مسائل مسلم و  است؛ یعنی آخوند و دو عالم دیگر گزارش می
اً ـ همۀ فقیهان شیعه، آن است که مشروعیت طبع  ضروري نزد شیعیان و ـ

اي  حکومت در عصر غیبت به مردم است؛ اما هرکسی که آشنایی اجمالی
داند این گزارش نادرسـت اسـت؛ زیـرا ـ در      با فقه شیعه داشته باشد، می

کنار برخی فقیهانی که اساساً به موضوع حاکمیت سیاسی در عصر غیبت 
، بـا  جـواهر صاحب محقق نراقی و ی، همچون فقیهان بزرگ  ـ ند  ا نپرداخته

طرح مسئلۀ ولایت فقیـه، مشـروعیت حکومـت در عصـر غیبـت را بـه       
تـوان گفـت کـه     دانند، نه مردم؛ در نتیجه با اطمینان می حاکمیت فقیه می

لاف بدیهیات فقـه شـیعه سـخن گویـد و     تواند برخ آخوند خراسانی نمی
البطلان دربارة دیدگاه فقیهان شیعه، از موضوع مشروعیت  گزارشی بدیهی

حکومت در عصر غیبت ارائه دهد؛ پس یا بایـد ایـن تلگـراف (همـه یـا      
ـ  بخشی از تلگراف که عبارت مذکور در آن آمـده اسـت) جعلـی باشـد     

ــ یـا آنکـه     1ذکر نشده است عبارت مورد استناد که در برخی منابع، چنان 

                                                
هاي  آقانجفی قوچانی، این تلگراف را در کتابی که دربارة آخوند خراسانی و فعالیت .1

  



   ٤٩  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

باشد؛ تفسـیري کـه مبتنـی بـر      تفسیر  معناي دیگري قابل جملۀ مذکور به 
  است:» جمهور«معناي متفاوتی از واژة 

در عصر مشروطه، مفهوم امروزین را داشته اسـت؟  » جمهور«آیا واژة 
آیـد کـه    دست می ـ به  که البته نیاز به تکمیل دارد با تحقیق در این زمینه  ـ

کـم در همـۀ مـوارد، چنـین نیسـت. شـاهد ایـن مطلـب، یکـی از           دست
اسـت.   )1330تبریـزي (شـهادت    ثقةالاسـلام  مرحومهاي سیاسی  نوشته

که در همان دورة استبداد  1»رسالۀ لالان«اي به نام  ایشان در اواسط رساله
نجـف و در رأس آنهـا   ) خطـاب بـه علمـاي    1327حتمالاً اوایل صغیر (ا

ــی    ــور سیاس ــان را در ام ــت فقیه ــته اســت، نیاب ــانی نوش ــد خراس آخون
 :نویسد نامیده و می» جمهوریت«

کردن افکار دول خارجه دربارة اسـلام و    مشروطه ـ بعد از حس 
مسـلمین ـ    سعی آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافـۀ 

گوید که علاج این امر [= استبداد و ظلـم]، یکـی از دو کـار     می
 تبدیل سلطنت به سـلطنت شـرعیه کـه نـواب امـام     اولی،   است:

                                                                                             
  

بخشـی از تلگـراف را کـه عبـارت      ی ایشان نوشته، ذکر کرده است؛ اماخواه مشروطه
برگـی از  آقـانجفی قوچـانی،   مورد استناد در آن بخش آمده، ذکر نکرده اسـت (ر.ك:  

 ).40ـ39، صتاریخ معاصر

رساله را با این دو بیتی آغاز ، ثقۀالاسلام مرحوم که است آن رساله این تسمیۀ وجه .1
  : کند می

ــی    ــه زبــان ب ــی ک ــان دانــی  آن   زبان
  

ــته   ــوال دل شکسـ ــی احـ ــالان دانـ   بـ
  گر خوانمت، از سینۀ سـوزان شـنوي    

  
  ور دم نــــزنم، زبــــانِ لالان دانــــی  

  
 

۵۰  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

متصدي امر سلطنت شوند و اجراي عدل مذهبی نمایند و تمامی بدِع 
اصطلاح، جمهوریـت...   و امور مخالفۀ شرع را محو کنند که آن را به

ساختن سلطنت حاضـره و امنـاي    حدود [و] مقید . دویمی، مگویند
گماشـتن و تأسـیس دارالشـورا دادن و در     ملت را بـر آن نـاظر   

رفتن و رشتۀ امـورات را از   امورات عرفیه با شور عقلا و امنا راه 
[بـه   حاضر که نـواب ائمـه   گرفتن است. درحال  دست استبداد

عامـه   دلیل عدم تحقق شرایط عملی] خود را مکلف بـه سـلطنت  
    1دانند... .  نمی

صراحت به معنـاي نیابـت    به» جمهوریت«شود، واژة  که ملاحظه می چنان
  فقیهان در امور سیاسی و عمومی، تفسیر شده است. 

  . سند دوم: پاسخ به سؤال مردم همدان ۳ـ۲
مرحـوم  و کند که آخوند خراسـانی   تلگرافی را ذکر میآقانجفی قوچانی، 

مازندرانی در دورة موسوم به استبداد صـغیر، در پاسـخ بـه دو اسـتفتاي     
ین تلگراف، حکومت به ااز  در قسمتیاند.  همدان نوشته و فرستادهاهالی 

مشروعه و غیرمشروعه تقسیم شده و ضمن انحصار حکومت مشروعه به 
، حکومت غیرمشروعه بـه عادلـه و غیرعادلـه تقسـیم شـده      ومانمعص

عقلا و متدینین باشند و  ،نظیر مشروطه که مباشر امور عامه ،عادله«است. 
در  ».العنـان خودسـر باشـد    یک نفر مطلق ،ه حاکم مطلقکمثل آن ...ظالمه

  آمده است: چنین صراحت  تلگراف به ۀادام
                                                

  .430ـ429 ، صشهید تبریزيثقۀالاسلام مجموعه آثار االله فتحی،  نصرت .1



   ٥١  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

الوقـت   لمصلحةات خاطر را با نظر به مصالح مکنونه، باید مطوی
کنیم که  کتمان کرد و موجزاً تکلیف فعلی عامۀ مسلمین را بیان می

مسلمین و  موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلاي
ي کبـري  او مصداق آن همان دارالشور ثقات مؤمنین مفوض است

  ۀکه به ظلم طغُات و عصات جبراً منفصل شد. امروزه بر هم بوده
مسلمین، واجب عینی است که بـذل جهـد در تأسـیس و اعـادة     

منزلۀ فرار از جهـاد و از   دارالشورا بنمایند. تکاهل و تمردّ از آن به
   1کبائر است... .

  بررسي
رسـد   نظر مـی   با تأمل در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به

مور حسـبیه در  موضوعات عرفیه و اتوان به عبارت مورد نظر [=  که نمی
] تمسـک  مسلمین و ثقات مـؤمنین مفـوض اسـت    زمان غیبت به عقلاي

  کرد؛ زیرا عبارتی که پـیش از عبـارت مـورد اسـتناد وجـود دارد، نشـان      
اي عملیاتی است؛ بدون آنکـه نـاظر بـه     دهد که مطلب مذکور، نوشته می

مرحلۀ نظر و واقع باشد. درواقع، چنین مطالـب و تعـابیري از آخونـد و    
علماي همراه وي، در زمانی صادر شده است که آنها با شـدت و حـدت   

دنبال حاکمیت نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند. طبعاً در  به 
این وضعیت، آنها از بیان هر مطلبی که بـه بازگشـت مشـروطه کمـک و     

کردنـد.   مردم را به فعالیت در راستاي آن تحریک نماید، خـودداري نمـی  

                                                
  .53ـ48 ، صبرگی از تاریخ معاصرآقانجفی قوچانی،  .1

۵۲  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

» الوقت کتمان کرد لمصلحةباید مطویات خاطر را «نویسند:  ا میاینکه آنه
، این گمان را مطرح »کنیم تکلیف فعلی عامۀ مسلمین را بیان می«و اینکه 

لحـاظ نظـري دیـدگاه دیگـري      کند که آخوند خراسـانی بـه   و تقویت می
داشت (= حاکمیت سیاسی فقیهان)؛ اما چون در مقام تحریک مردم براي 

تکلیـف  «بایست  ام مشروطه و سرنگونی استبداد بود، طبعاً میبرقراري نظ
اش را ذکر کند کـه ممکـن بـود      را بیان کند، نه آنکه دیدگاه نظري» فعلی

اي  تنهـا ثمـره   بیان عمومی آن در شرایط حـاد دورة اسـتبداد صـغیر، نـه     
نداشته باشد؛ بلکه موجـب پیشـبرد اهـداف مخالفـان مشـروطیت شـود؛       

خواهان بـر مشـروطیت،    هاي مشروعه به آنکه برخی ایراد ویژه با توجه به
  برپایۀ تمسک به ولایت عامۀ فقیه بود. 

که مطابق حاشـیۀ آخونـد خراسـانی بـر کتـاب       ازآنجا  دیگر، عبارت به
ت فقدان فقیه، قدر متیقن از مؤمنین عادل درصور«شیخ انصاري،  مکاسب

خونـد،   دیگـر، آ  و ازسـوي » کسانی هستند که تصرفشان مشـروعیت دارد 
مقام ولایت و نیابت نواب ِ «نایینی و بسیاري از علماي آن عصر، همچون 

را » انتـزاعش «شـده و   سیاسی و اجتماعی را غصب  »عام در اقامۀ وظایف
موضـوعات  «رو حکم کرد که  ازاین 1دانست، می» غیرمقدور«آن زمان،  در

ثقات مؤمنین مفوض است و مصداق آن همـان  « به» عرفیه و امور حسبیه
نایینی نیـز در  است. این حکم، همان چیزي است که » يي کبرادارالشور

                                                
 .65 ، صتنبیه الامه و تنزیه الملهمحمدحسین نایینی،  .1



   ٥٣  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

دربارة لزوم تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فـرض عـدم    الامه تنبیه 
  1کند. مطرح می» ولایت و نیابت نواب عام«امکانِ اعمالِ 

 دیگر، مسئلۀ انحصار سلطنت مشروعه در حکومت معصـوم  ازسوي
که در تلگـراف فـوق    و تقسیم سلطنت غیرمشروعه به عادله و غیرعادله  ـ

تـوان   گفته، قابـل تحلیـل اسـت و نمـی     نیز در راستاي مطالب پیشـ  آمده
اي فقهی ـ کلامی صـرف بـا آن برخـورد کـرد و همچـون        همانند نوشته

برخی نویسندگان، چنین نتیجه گرفت که ولایت سیاسی فقیـه، حکومـت   
   2ظالمۀ غیرمشروعه است.

  زرگ تهرانيآقاب شيخاز  نقل . گزارشي به٣ـ٣
آقـابزرگ تهرانـی    شـیخ هـایی را از   یکی از نویسندگان معاصـر، گـزارش  

نویس مشهور و از شاگردان آخونـد خراسـانی) دربـارة مخالفـت      (تراجم
  شدن حاکمیت سیاسی فقیهان ذکر کرده است:   آخوند با عملی

                                                
 همان.  .1

مجموعه مقالات همایش ، در: »اندیشۀ سیاسی آخوند خراسانی«محسن کدیور، ر.ك:  .2
، االله محمدکاظم خراسانی بررسی مبانی فکري و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیت

. البته اگر بر ظاهر عبارت نیز جمود داشته باشیم، باز هم نتیجـۀ مـذکور   233ـ229 ص
دانسـته شـده   » نظیر مشـروطه «شود؛ زیرا اولاً حکومت غیرمشروعۀ عادله،  ته نمیگرف

تواند داشته باشد؛ ثانیـاً در حکومـت ظالمـه،     است و طبیعتاً اقسام و نظایر دیگري می
که حکومت فقیه، مطلقه نیسـت؛ بلکـه در    العنان است؛ درحالی حاکم، خودسر و مطلق

عنوان یکی از شرایط اصـلی فقیـه حـاکم،      چارچوب شریعت و فقه است و عدالت به
  کننده و مانع از خودسري و ظلم است.  نیروي درونی کنترل

۵۴  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

آقـابزرگ   شـیخ آقابزرگ تهرانـی) از   شیخ(نوادة برادر اکبر ثبوت آقاي 
کند که آخونـد خراسـانی در زمـان مشـروطه، در برخـی       تهرانی نقل می

جلسات، در پاسخ به برخی انتقادها و پیشنهادهایی که مخالفان مشـروطه  
عملـی حاکمیـت سیاسـی    ند، به ذکر مفاسـد  کرد یا موافقان آن مطرح می

در این قسمت از  فقیهان پرداخته و با حاکمیت آنان مخالفت کرده است.
، 1تفصـیل  شده، نسـبتاً بـه   عنوان سومین مورد از شبهات مطرح نوشتار و به

شود. در همین زمینه، پس از بیان برخی منابعی که  این گزارش آورده می
هاي منتسب به آخوند ذکر  اند، استدلال آقاي ثبوت پرداختهبه ذکر مطالب 

هاي ذکرشـده   سپس در بخش بعد، به بررسی استناد و استدلال 2شود؛ می
  پرداخته خواهد شد. 

  أ) نگاهی به منابع 
در » مشروطه و روحانیـت انقلاب «اي با عنوان  مقاله 1382. در سال 1ـ1

دوسـتی  «منتشر شد. در این مقالـه بـه نقـل از     3آفتابماهنامۀ  25شمارة 
آقـابزرگ تهرانـی،    شـیخ نـویس بـزرگ شـیعه،     آمده بود که تراجم» فاضل

محمـدکاظم خراسـانی در مخالفـت بـا      گزارشی دربارة دلایل آخوند مـلا 

                                                
سوم)   عنوان شبهۀ بودن اصل گزارش (به  بودن این قسمت، به دلیل طولانی  تفصیلی .1

  هاي کامل به این شبهه است.  پاسخ و نیاز به ارائۀ 
 گیرد. ي ثبوت نیز در پانوشت پایان قسمت اول صورت میآقامعرفی  .2

، ، سـال سـوم  (ماهنامـه)  آفتـاب ، »انقلاب مشروطه و روحانیـت «، زاده تاج مصطفی .3
  . 9ـ8 )، ص1382اردیبهشت ( ،25 ةشمار
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این سؤال در ابتداي مقاله، ویسنده کرده است. ن حاکمیت ولایت فقیه ذکر
جاي  چرا پیشوایان دینی ما در صدر مشروطیت، به«که بود  را مطرح کرده

اهتمام در استقرار حکومت مشروطه، بـراي تأسـیس حکومـت اسـلامی     
دار شوند، این  حکومت را خود عهده ةجاي اینکه ادار نکوشیدند و چرا به

ن غیرروحانی که بعضاً چندان متدین نبودنـد،  مسئولیت را به سیاستمدارا
بـه   ،آقـابزرگ تهرانـی  نویسنده در پاسـخ سـؤال، بـه نقـل از     ». سپردند؟

ینی بـه آخونـد خراسـانی    یمیرزاي ناکه در آن است  کردهاي اشاره  جلسه
دیگـر   راي رفع اختلاف میـان علمـا و ازسـوي   سو ب کند ازیک پیشنهاد می

در زمـان غیبـت،    المـان آل و مـورد آرزوي ع  دستیابی به نظام ایـده براي 
جاي نظام مشروطه، حکومـت عـدل اسـلامی تأسـیس شـود. آخونـد        به

  گوید:  ینی مییناپیشنهاد به خراسانی در پاسخ 
لحـاظ نظـري    شما، اگر هم فرض کنیم بـه  هاي بیانات و استدلال

 ـ  ؛درست است و ایراد و اشکال به آن وارد نیسـت   ۀامـا در مرحل
عمل، تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی براي گریز از آن تبعات 
پیدا نکنیم، قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به علمـاي دیـن،   

  ضررهایش بسیار بیش از منافعش خواهد بود.
دسـت   بـه  کـه   اي یراد آخوند به نظام حکومـت اسـلامی  سپس به شش ا

نویسـنده، تمـام   که گفته شد،  چناناداره شود، پرداخته شده است. فقیهان 
  کند، بدون آنکه نام او ذکر شود.  نقل می »دوستی فاضل«مطالب را از 

اندیشۀ سیاسی «اي با عنوان  محسن کدیور مقالهآقاي  1384در سال  .1ـ2
هاي این مقالـه، از آقـاي    منتشر کرد. در یکی از پاورقی» آخوند خراسانی

۵۶  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

آقابزرگ، گزارشی مشابه گزارش فوق ذکـر شـده    شیخاز  نقل اکبر ثبوت به
جاي شش ایراد، از حدود ده ایـراد سـخن بـه     ین تفاوت که بهبا ا 1است؛

طبق این گـزارش،   میان آمده است؛ بدون آنکه محتواي ایرادها ذکر شود.
آقابزرگ در پاسخ بـه ایـن سـؤال کـه چـرا       شیخکند:  آقاي ثبوت نقل می

و مشخصاً آخوند خراسانی، حکومت اسـلامی   پیشوایان دینیِ مشروطیت
  بر پا نکردند و ادارة حکومت را خود بر عهده نگرفتند، گفته بود:

نایینی، عضو ارشد مجلس فتواي آخوند، به آخوند مرحوم میرزاي 
نظر کنند و  کند ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرف پیشنهاد می

ي آن برپایی حکومت اسلامی را وجهۀ همت خود قرار دهند جا به
و ادارة حکومت را نیز خود بر عهده گیرند. مرحوم آخوند اظهـار  

دانید که قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت بـه   داشت: مگر نمی
دست علماي دین، تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی براي گریز 

ل به این پیشنهاد بسیار بیش از آن تبعات پیدا نکنیم، ضررهاي عم
از منافعش خواهد بود؟ آنگاه افزون از ده دلیل بر این مهم، یعنـی  

  کند. تبعات منفی اقامۀ حکومت اسلامی در عصر غیبت اقامه می
نگی و اجتمـاعی  حیات سیاسی، فره«کتابی با عنوان  1385در سال  .1ـ3

هـایی دربـارة آخونـد     منتشر شد که مجموعـۀ مصـاحبه  » آخوند خراسانی
ــود. یکــی از   ــه همــراه برخــی مقــالات در آن درج شــده ب خراســانی، ب

                                                
مجموعـه مقـالات همـایش    در: » اندیشۀ سیاسی آخونـد خراسـانی  «محسن کدیور،  .1

، االله محمدکاظم خراسانی بررسی مبانی فکري و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیت
  . 259و  250ص
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اکبر ثبوت بود. ایشان در این مصاحبه، ضمن ها، مصاحبه با آقاي  مصاحبه
هـاي آخونـد خراسـانی و     اهمعرفی خود و شیوة تحقیق و نگارش دیـدگ 

آقابزرگ تهرانی، به ذکر مطالبی دربـارة مشـروطه و    شیخهایش با  ملاقات
آخوند خراسانی پرداخته است. پس از درج مصـاحبه، بخشـی از کتـاب    

سی آخوند هاي سیا آقاي ثبوت، دربارة دیدگاهتفصیلی و در دست تدوین 
هاي آخوند به انتقـاد   خراسانی ذکر شده است. در قسمتی از آن، از پاسخ

یکی از علماي مخالف مشروطه سخن به میان آمـده و دو نقـد از سـوي    
آخوند به برقراري حکومت اسلامی و حاکمیت سیاسـی فقیهـان مطـرح    

   1شده است.
آراء آخوند خراسانی صـاحب  «اي با عنوان  جزوه 1388در سال  .1ـ4

تکثیر و پخش شد. ایـن    »پیرامون تشکیل حکومت اسلامی کفایۀ الاصول
آقاي اکبر ثبـوت  عنوان بخشی از کتاب تفصیلی در دست انتشار  جزوه به

اي آخوند خراسانی و شاگردانش تنظـیم شـده اسـت. در    ه دیدگاه  دربارة
نـایینی  آقابزرگ تهرانی پیشنهاد میـرزاي  آقاي ثبوت، به نقل از این جزوه 

واهی به حاکمیت خ را به آخوند خراسانی، دربارة تغییر موضع از مشروطه
هاي آخوند، در نقـد ایـن ایـده مطـرح کـرده        ولایت فقیه و متقابلاً پاسخ

جـاي   است؛ با این تفاوت که در این جزوه، تعداد دلایل بیشتر شـده، بـه  

                                                
حیـات سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی آخونـد      ، در: »اکبـر ثبـوت  مصاحبه با آقاي « .1

 . 604ـ509 محسن دریابیگی، صوشش ک ، بهخراسانی

۵۸  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

آقـاي  زاده ذکر کرده بود) و حدود ده ایراد (کـه   تاجشش ایراد (که آقاي 
  2 و 1دلیل بیان شده است. 21کدیور نقل کرده بود)، 

                                                
ثبوت در برخی نشریات نیز مطـالبی دربـارة آخونـد    غیر از آنچه ذکر شد، از آقاي  .1

هاي آخوند خراسانی  خراسانی مطرح شده است و ایشان از انتشار کتابی دربارة دیدگاه
االله  داستان شیخ و آخونـد: نقـش فضـل   «اکبر ثبوت، ي نمونه، ر.ك: اند (برا سخن گفته
نامه)، سال  (هفته شهروند امروز، »محمدکاظم خراسانی در جنبش مشروطه نوري و ملا

  ). 115ـ114 )، ص1387مرداد  20، (58سوم، شمارة 
ثبوت، به معرفی مختصر وي برمبناي آنچـه  براي قضاوت بهتر دربارة گزارش آقاي  .2

سی، فرهنگی و اجتماعی آخوند حیات سیا ها و مقالات خود در کتاب مجموعه مصاحبه
تهران به دنیـا آمـد. پـس از    در  1324پردازیم: ایشان در سال  گفته است، می خراسانی

بیش «گذراندن دورة ابتدایی و متوسطه، در رشتۀ حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد؛ اما 
دانشجوي غیررسمی در  عنوان به«شود،   »هاي دانشکدة حقوق حاضر از آنکه در کلاس

، »هاي دانشکدة ادبیات و علوم انسانی و دانشـکدة الهیـات و معـارف اسـلامی     کلاس
مـوازات   بـه «حضور داشـت.  » هاي فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ جدید در کلاس«خصوصاً 

اي را  دروس دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی، حدود هجده سال هـم دروس حـوزه  
تهـران و نیـز برخـی    توانست نزد بسیاري از علماي بـزرگ  در این راستا ». دنبال کرد

استادان شاخص دانشگاه تهران در علوم مختلف شاگردي کند؛ همچنین با مسافرت به 
ایران توانست از بزرگان آن مناطق که در علوم قـدیم و جدیـد تبحـر    شهرهاي دیگر 

ویژه  نجف از محضر علماي آن شهر، بهدر  و مدت کوتاهی نیز داشتند، استفاده نماید 
ـ بهـره بـرد. ایشـان بـه      آقاي ثبوت نـوة بـرادر ایشـان اسـت    که  آقابزرگ تهرانی  ـ شیخ

ـ بارها بـه   خود به گفتۀ   اره  ـب  هاي سیاسی نیز در دورة پهلوي پرداخت و دراین فعالیت
هاي مختلـف   ها و گرایش   نظر قرار گرفت. با وجود ارتباط با گروه زندان افتاد یا تحت

آقاي ثبوت صورت دربست نپذیرفت.  یک از آنها را به مذهبی، ملی و چپ، مبانی هیچ
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  ب) دلایل منتسب به آخوند
از میان چهار منبع ذکرشده دربارة انتقادهاي آخوند از حاکمیـت سیاسـی   
فقیهان، سه منبع (اول، دوم و چهارم)، به یک واقعـه اشـاره دارنـد و آن    

هاي آخوند به وي اسـت (هرچنـد تعـداد     نایینی و پاسخپیشنهاد میرزاي 
دلایل در آن منابع مختلف ذکر شده است)؛ اما در منبـع سـوم، یعنـی در    

هـا و مقـالات    آقاي ثبـوت در کتـاب مجموعـۀ مصـاحبه    اي که از  نوشته
، درج شـده، بـه   »حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخونـد خراسـانی  «

نایینی و آخوند پرداخته نشده و در مقابل از جلسات دیگر جلسۀ میرزاي 
آخوند که در یکی از آنها مسئلۀ حاکمیت سیاسی فقیهان، توسط آخونـد  
                                                                                             

  
اند  از آنها نام برده است، عبارت مشاغل بسیاري را تجربه کرده است. مشاغلی که خود

نویسـی و   هـا، کارشناسـی فهرسـت    از: کار در دادگستري، تصحیح مطبعی در چاپخانه
صورت خصوصی و عمومی در  نویسی، تدریس به هاي خطی، مترجمی، روزنامه نسخه

مقاطع مختلف در حوزه و دبیرستان و دانشگاه، سرپرست مرکز تحقیقات فارسـی در  
. تحقیقات و تألیفات ایشان نیز دایرةالمعارفو مشاور گروه فلسفۀ بنیاد  هند و پاکستان

تـاریخ موسـیقی،   «ها و موضوعات مختلف بوده است:  همچون تحصیلاتشان در رشته
هاي فکري و اجتماعی، عرفان،  اصول فقه، فلسفه، سیاست، هندشناسی، تحلیل جنبش

صـورت مقـالات بلنـد     ایشـان بـه    بیشتر آثار منتشرشدة». حقوق، کلام، ادبیات و غیره
هـاي   دیـدگاه «تحقیقی بوده است. از جمله آثار غیرمنتشرة وي، کتـابی اسـت دربـارة    

اکبـر  مصـاحبه بـا آقـاي    «(ر.ك:   »سیاسی ـ اجتماعی آخوند خراسـانی و شـاگردان او   
محسـن  کوشـش   ، بـه حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخونـد خراسـانی  ، در: »ثبـوت 

  ). 514ـ510دریابیگی، ص

۶۰  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

به میان آمده اسـت. بـا وجـود آنکـه نقـدهاي      به نقد کشیده شده، سخن 
نایینی بـا  شده در این جلسه، به نوعی در گزارش از جلسۀ میرزاي  مطرح

صورت جداگانـه   آخوند نیز ذکر شده است و از این زاویه ذکر مطالب به
نیز براي آگاهی حال، به دلیل تفاوت در بیان مطالب و  لزومی ندارد، بااین

آقاي ثبـوت، قسـمتی از نوشـتۀ مـذکور بیـان      دهی  دقیق از شیوة گزارش
 21شود؛ سپس، خلاصه و چکیدة مطالب جـزوة تکثیـري، کـه در آن     می

شـده   نـایینی آورده مورد از انتقادهاي آخوند در مقابل پیشـنهاد میـرزاي   
  گردد.   است، ذکر می

  ها یک) در کتابِ مجموعۀ مصاحبه
آقـابزرگ   شـیخ آقاي ثبـوت بـه نقـل از    اي که به قلم  در بخشی از نوشته

حیات سیاسی، فرهنگی ««ها و مقالات  تهرانی در کتاب مجموعۀ مصاحبه
چنین ذکـر شـده اسـت: در گیـرودار     آمده، » و اجتماعی آخوند خراسانی

مبارزه با اسـتبداد و کوشـش بـراي اسـتقرار مشـروطه، یکـی از علمـاي        
کند که ایشان را متقاعد بـه   مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش می

کند که آیا شـما   او از آخوند سؤال می طلبان نماید. جدا شدن از مشروطه
با اجراي قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آنکه آخونـد  
با تعجب جواب منفی داده بود، آن عالم گفته بود: اگـر مخـالف نیسـتید،    

کنیـد و حتـی اقـدامات     داري نمـی  پس چرا از حکومت مشـروعه طـرف  
بسـیار    پاسـخ   نـد درضـمن  کنید؟ مرحوم آخو طلبان را تخطئه می مشروعه

  گوید:   مفصل خود، می
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آنکـه امکانـات لازم بـراي تحقـق      اي دارد کـه بـی   ... چه فایده
حاکمیت شریعت موجود باشد، اسـم شـریعت و مشـروعه را بـر     

طلبان فعلـی، هـزار    روي حرکتی بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه
ت جور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بدترین اتهاما

فقـط حسـرت    قرار دهیم و مردم را در شرایطی بگذاریم کـه نـه   
هـاي کفـر را    هاي غیرمشروعه، بلکه حسـرت حکومـت   حکومت

یـا لیـت   «ابوعطاء سندي باشـد:  بخورند و زبان حالشان این شعر 
و » العبـاس فـی النـار    مروان عاد لنا     یا لیت عدل بنـی  جور بنی
فجربته الا بکیـت علـی     و ما جاء یوم ارتجی فیه راحه  «بگویند: 

شـاه کـه    محمدعلیآیا عمال این حکومت [= حکومت »... . امس
داري  خواهان از آن با عنـوان حکومـت مشـروعه طـرف     مشروعه

ظلموا الرعیه و «هاي این اشعار نیستند:  ترین مصداق کنند] کامل می
الانـام   ها و هم اجراؤها / سـاس  کیدها    و عدوا مصالحاستجازوا 

مگر بـدون  »... . فی کل مصر من الوالین شیطان شیاطین مسلطه    
توان حکومت اسلامی صالح و  وجود مقتضیات و شرایط لازم، می

حقیقی بر سر کار آورد؟ اگر این امر ممکن بود، پس چرا پـس از  
امیـر  عبدالمطلب و برخـی دیگـر، از    بن عباسکه  یامبرپوفات 
دار شـود،   خواستند قیام کند و منصب خلافت را عهـده  مؤمنان

ایشان نپذیرفت و پاسخشان حکایت از آن داشت که اوضاع زمانه 
لغیر وقت ایناعها   الثمرةمجتنی «داند و  را براي این امر مناسب نمی

نیز از خلافـت کنـاره    امام حسنکه  چنان». کالزارع بغیر ارضه
قبل  الفرصۀالوثوب علی  سرعۀ«گرفت و در تعریف جهل فرمود: 

حتـی   للغصـۀ التجرع «و در تعریف عقل فرمود: » الاستکمال منها

۶۲  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

االله لکل شیء قـدرا   جعل«گویم:  اینک من هم می»... . الفرصۀتنال 
اذا رمت الامانی قبل وقـت    فلسـت بواجـد    ». «و لکل قدر اجلا

/ فقبل الوقت کان سؤال موسی   فکان جواب ذلـک  تلک الامانی
در روزگار حاضر نیز من تشکیل حکومـت حقّـه را   »... . لن ترانی

دانم...؛ حتی اگـر ایـن فـرض محـال را بپـذیریم کـه        ممکن نمی
توانیم در مملکتمان یک حکومت حقّه بر پـا کنـیم، در مـورد     می

توانیم  نمی عنوان فرض محال نیز چنین امیدي ممالک دیگر حتی به
هـاي باطـل    بینـیم کـه حکومـت    داشته باشیم. بالعین و العیان می

جاي حق، مثل همیشه همچنان زور  شوند و به تر می روز قوي روزبه
و الناس کالنـاس و    الدهر کالدهر و الایام واحده   «حاکم است: 

در این شرایط ما چه باید کنیم؟ جز اینکه قبـول  ». الدنیا لمن غلبا
تـر وجـود نـدارد کـه در      عالم سیاست، خوب و خـوب  کنیم در
وجوي آن باشیم؛ بلکه آنچه هست بد و بـدتر اسـت و بـه     جست

، ما باید بـراي  »من ابتلی ببلیتین فلیختر ایسرهما«مصداق حدیث: 
اگـر مـا   تر را اختیار کنـیم... .   تر بلاي کوچک فرار از بلاي بزرگ

یک حکومتی با عنوان اسلامی و شرعی و مشروعه بـر سـر کـار    
بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینی بدهیم 
و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامی از جملـه در مـورد   

که ایـن راه   نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود ـ چنان 
فرض هم که در داخل مملکـت خودمـان    را در پیش گیریم ـ بر 

هایی کسب کنیم، در خـارج از مملکـت خودمـان بـا دو      موفقیت
رفتـار مـا   خطر بسیار بزرگ مواجه خـواهیم بـود: یکـی اینکـه     

خصوصاً در مـورد مخالفـان اسـلام و تشـیع و پیـروان مـذاهب       
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غیراسلامی و مسلمانان غیرشیعی، سرمشـقی خواهـد بـود بـراي     
ن و غیرشـیعی در رفتـار بـا مسـلمانان و     هـاي نامسـلما   حکومت

شیعیان...؛ یعنی هر اقـدامی کـه در داخـل مملکتمـان در مـورد      
غیرمسلمانان و غیرشیعیان بکنیم، باید منتظر باشیم که نظیـر آن را  

هاي غیرمسلمان و غیرشیعی در مورد شیعیان و مسلمانان  حکومت
وجه به وضعیتی بکنند، هرچند به عقیدة ما ظالمانه باشد. ما هم با ت

اي براي دفاع از آنـان نـداریم؛ پـس وقتـی      که داریم، هیچ وسیله
مـذهبان خـود را در خـارج از     امکان دفـاع از همکیشـان و هـم   

مملکتمان نداریم، تا آخرین حد امکان بایـد سـعی کنـیم کـه در     
داخـل مملکـت خــود، دسـت بــه اقـدامات حــادي نـزنیم کــه      

مثل برآیند و  به مقام مقابله هاي غیرمسلمان یا غیرشیعی در حکومت
مذهبان ما را در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند.  همکیشان و هم

و من لا یصانع فی اموره کثیره   یضرس بانیاب «ما باید بدانیم که 
ایـران  صفوي، وقتی در داخـل  که در دورة  چنان». و یوطأ بمنسم

ر اهل سنت شروع شد و ایادي حکومـت و وابسـتگان آن،   فشار ب
مقدسات اهل سنت را به باد ناسزا گرفتند...، من وقتی این فجـایع  

هــا] را در کنــار  و کشـتارها [= کشــتار شـیعیان توســط عثمـانی   
هایی کـه   صفویان و وابستگانشان بر اهل سنت و توهینفشارهاي 

اختیـار بـه یـاد حـدیث      گذارم، بی ند، میبه مقدسات سنیان کرد
و ما نـدي   القیامۀیحشر العبد یوم «افتم که:  می امام باقرشریف 

له هذا سهمک من دما فیدفع الیه شبه المحجمه أو فوق ذلک فیقال 
دم فلان، فیقول یا رب انک لتعلم أنک قبضتنی و ما سـفکت دمـا،   
فیقول بلی سمعت من فلان روایۀ کذا و کذا فرویتها علیه فنقلـت  

۶۴  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

؛ »حتی صارت الی فلان الجبار فقتله علیها و هذا سهمک من دمـه 
یجیء : «قامام صادنیز این حدیث شریف به روایت صدوق از 

رجل الی رجل حتی یلطخه بالدم والناس فی الحساب  القیامۀیوم 
فیقول یا عبداالله ما لی و لک فیقول اعنت علـی یـوم کـذا و کـذا     

گنـاه   که به قتـل یـک بـی    وقتی حتی نقل روایتی». فقتلت بکلمۀ
انجامد، موجب مسئولیت در برابر خدا و مشارکت در جنایت قتل 

گناه انجامیده  شود، کارها و سخنانی که به کشتار هزاران شیعۀ بی
است، چه حکمی دارد؟... [ما] به همان اندازه و با همان لحنی که 
مخالفان خود و مخالفان دین و مذهب خود و مقدسـات آنـان را   

گونه  کنیم، باید اجازه دهیم که آنان نیز در مورد ما بدان طئه میتخ
ما احببت أن یأتیه الناس الیک «بشنویم که:  پیامبرعمل کنند. از 

امیـر  از ». الیهم وما کرهت أن یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم فأته
یـا بنـی   «فرمایـد:   مـی  امام حسنمؤمنان بشنویم که خطاب به 

اجعل نفسک میزانا فیما بینک وبین غیرك، فاحبب لغیرك ما تحب 
واستقبح من «فرماید:)  (تا آنجا که می» لنفسک واکره ما تکره لها...

نفسک ما تستقبح من غیرك وارض من الناس بما ترضاه لهم مـن  
ارض للناس ما ترضی لنفسک «فرماید:  در جاي دیگر می». نفسک

بشـنویم   امام حسناز   ».وآت الی الناس ما تحب أن یؤتی الیک
 امـام بـاقر  از ». صاحب الناس مثل ما تجب أن یصاحبوك«که: 

امـام  از ». قولوا للناس احسن ما تحبون أن یقال لکـم «بشنویم که: 
احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما یستحیی «بشنویم که:  صادق

کـه در  ». الرجل منکم أن یعرف جاره حقه و لایعرف حـق جـاره  
فقـط   تنها با شیعیان و نه  تمام این احادیث، دستور این است که نه
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با کلیۀ مسلمانان، بلکه با همۀ مردم جهان که مصداق ناس هستند، 
  کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند... .گونه رفتار  باید همان

  دیگر، این مسلم است که اگر مـا حکومـت دینـی بـر پـا      ازطرف
  مان زمام امور حکومت را در دسـت گیرنـد   کنیم و پیشوایان دینی

  اش داننـد، اجـرا کننـد، نتیجـه     و آنچه را حکام حکومتی شرع می
  اسـلامی وکنار دنیا پیروان مذاهب غیر آن خواهد شد که در گوشه

جــاي  و نیــز مســلمانان غیرشــیعی هــم ترغیــب شــوند کــه بــه
  هــا هــاي فعلــی غیرمســلمان یــا غیرشــیعی، حکومــت حکومــت
هاي دیگري بر سر کار بیاورند کـه متکـی بـر تعصـبات      و قدرت

  مذهبی غیراسـلامی و حتـی ضداسـلامی و ضدشـیعی باشـند و     
زمام امور را به دست کسانی بسپارند که تعصبات مـذکور چشـم   

لشان را صددرصد کور کرده و خصومتشان با ما و دین ما، صـد  د
هاي فعلی باشد و جز بـه نـابودي مطلـق     درجه بیشتر از حکومت

هایی که با اتکا بر مـذاهب   اندیشند... حکومت اسلام یا تشیع نمی
فقط  هاي مذهبی غیرشیعی بر سر کار آیند، نه اسلامی یا گرایش غیر

لکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، ب
عتبـت  «نشانند که بگـوییم:   میان خواهند برد و ما را به روزي می

هرحـال،   به». علی سلم فلما ترکته و جرّبت اقواما بکیت علی سلم
عاقلانه نیست که ما بـه نـام تشـکیل حکومـت دینـی و سـپردن       
حاکمیت به دست رجال دین، موجب شویم که دشـمنانی بسـیار   

مان به قـدرت برسـند و بـراي مـا و      تر از دشمنان کنونی توز نهکی
مذهبان ما، خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما  همکیشان و هم

شرایطی بدتر از شرایط کنونی فراهم آید. در هر قدمی که   نیستند،

۶۶  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

داریم، باید همۀ جوانب را ملاحظه کنیم واگرنـه، بـه گفتـۀ     برمی
من کورها اوجعت        ن حرکتها سفلهاإن الزنانیر ا«شاعر عرب: 

  1».من لسعها الجسدا

  دو) در جزوة تکثیرشده
مورد به عنوان پیامـدهاي نـامطلوب    21در جزوة تکثیري (منبع چهارم)، 

که ذکـر شـد،    حاکمیت سیاسی فقیه، از نظر آخوند ذکر شده است. چنان
انقلاب مشـروطه  «نوعی دربردارندة دلایل ذکرشده در مقالۀ  این موارد، به
حیات ««ها و مقالات  شده در مجموعۀ مصاحبه و نوشتۀ درج» و روحانیت

  نیز هست. » سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی
  شود:  ر جزوه، ذکر میشده د مورد مطرح 21چکیدة 

. تشکیل حکومتی برپایۀ مـذهب شـیعه کـه در رأس آن عالمـان شـیعه      1
شـیعی در   هـاي متعصـب دینـی ضـد     گیري حکومت باشند، موجب شکل

  مناطق دیگر خواهد شد؛
دار حکومت شـوند، بـه دلایلـی، بـه عامـل مهمـی در        ه اگر علما عهد. 2

ازجملـه بـدین دلیـل کـه      شوند؛ جلوگیري از مبارزه با فسادها تبدیل می
بینند (چون انسـان عیـب    هاي مربوط به حکومت را نمی فسادها و کاستی
 )؛بیند خود را کمتر می

                                                
حیـات سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی آخونـد       ، در:»اکبـر ثبـوت  مصاحبه با آقاي « .1

  . 553ـ539 کوشش محسن دریابیگی، ص ، بهخراسانی
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سـو سـنگر مبـارزه بـا      . اگر عالمان در جاي حاکمان قرار گیرند، ازیک3
گیرند که مرکز  دیگر در جایی قرار می دهند و ازسوي فساد را از دست می

 شوند؛ د مینشر فساد است و خود فاس

اند، حاکمیت سیاسی آنان، عمل  بهره که فقیهان از فن سیاست بی . ازآنجا4
 بدون معرفت است که در اسلام از آن نهی شده است؛

. آنچه مطلوب است، تبعیت حکومت از دین اسـت؛ امـا بـا حاکمیـت     5
شـود و در نتیجـه، دیـن تـابع      سیاسی فقیهان، حکومت اصل و هدف می

 شود؛ حکومت می

انتظار مردم آن است که با حاکمیت سیاسی فقیهان، وضـعیت جامعـه    .6
شـود؛ در نتیجـه بـا وجـود برخـی       امـام زمـان  مانند حکومـت عـدل   

هـا در حاکمیـت فقیهـان، مـردم در مـورد اصـل        عـدالتی  مشکلات و بـی 
  افتند؛ به شک می و نیز در بقیۀ مقدساتامام زمانحکومت 

. درصورت حاکمیت فقیهان، به دلیل رقابتی که میان آنها براي دستیابی 7
گیـرد، اعتقـاد مـردم بـه پیشـوایان       به مناصب و امتیازات حکومتی درمـی 

 مذهبی، بلکه به اصل دین متزلزل خواهد شد؛
. لازمۀ تصدي حکومت توسط فقیهان و روحانیان آن اسـت کـه بـراي    8

یریتی، افراد آگاه از قوانین اسلام، متدین و کاردان وجود تمام مناصب مد
دهم مناصب موجود نیز، افراد واجد سه  که براي یک داشته باشند؛ درحالی

 شرط مزبور، موجود نیست؛

مانـدن    شدن حـوزه و بـر زمـین     اگر حکومت به دست روحانیان بیفتد، خالی. 9
 م قطعی است؛خوردن اسلا هاي حوزوي و در نتیجه ضربه  مسئولیت

۶۸  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

استفادة برخی اطرافیان و نزدیکان علما، نباید  . براي جلوگیري از سوء10
 حکومت به دست علما بیفتد؛

. اگر مردم احسـاس کننـد هـدف علمـا دسـتیابی بـه قـدرت اسـت،         11
 شود؛ اعتقادشان به خلوص نیت آنان سست می

از گـویی و اسـتفاده    کـاري، دروغ  . امر حکومت و سیاست، بـا فریـب  12
دار  هاي نادرست پیوند خورده است؛ در نتیجـه اگـر فقیهـان عهـده     شیوه

  حکومت و سیاست شوند، گریزي از این امور ندارند؛
طلبـی   دادن به غریزة ریاست  دست فقیهان، میدان . تشکیل حکومت به 13

 شود. است که مانع از شناخت حقیقت می

مـت مطلقـه،   بنیـاد حکو «. [ولایت فقیـه، حکومـت مطلقـه اسـت] و     14
هـاي   ؛ زیرا این نوع از حکومت، منشأ فسـادها و ظلـم  »شدنی است ویران

 حدوحصر است؛ بی

. اگر علما مدعی شوند که آیین اسلام و مذهب شیعه، بهترین طرح را 15
دادن به کلیۀ امور دنیوي مردم آورده است و این طرح نیز در  براي سامان 

مسـئولیت همـۀ مشـکلات و    کنـیم،   اختیار ماست و مـا آن را اجـرا مـی   
 ها با آنها خواهد بود؛ تباهی

. براي تشکیل حکومت صالح، افزون بر صلاحیت حـاکم، تشـکیلات   16
جاي پذیرش حاکمیت، بـه   به امام صادقحکومتی نیز باید صالح باشد. 

 تعلیم و ارشاد بندگان خدا پرداخت تا سطح معرفت مـردم بـالا بـرود و   
وضع تشکیلات و نظم اجتماعی بهتر شود. علمـا نیـز بایـد در وضـعیت     

 فعلی چنین کنند؛
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. تشکیل حکومت کاملاً حقهّ، هم از منظر عقلا غیرعملی است و هـم  17
توانند این ادعا را بپذیرند؛  ایمان دارند نمی بیت کسانی که به منطق اهل

ما یکون هذا الامر حتی لایبقـی  «فرماید:  حت میصرا به امام صادقزیرا 
صنف من الناس الا قد ولّوا علی الناس حتی لایقـول قائـل انـا لـو ولینـا      

  ؛»لعدلنا
ه، جلوگیري از تفقهّ و دست پیروان یک فقی لازمۀ سپردن حکومت به  .18

اجتهاد آزاد است و در نتیجه، ضربۀ بزرگی به فقه و اصل مکتـب شـیعه   
 خواهد بود؛

دار حکومت شوند، دسـترس مـردم بـه آنهـا محـدود       . اگر علما عهده19
توانند از مشکلات آنها آگاه شـوند و در   خواهد شد و در نتیجه علما نمی

  رفع مشکلات تلاش کنند؛
ه دنبال کسب قدرت و حکومت باشند، لازمۀ آن سرکوب . اگر علما ب20

مدارانی است که با شعار حکومت ملی و رهـایی از اسـتبداد، در    سیاست
مبارزه با استبداد در کنار علما بودند و ایـن مسـئله بـه جنـگ داخلـی و      

  انجامد؛ کشتار می
هاي دنیوي و مادي به دنبـال   بستگی ناخواه دل . مشاغل حکومتی، خواه21
ارد که تبعات آن، هم براي تقوا و عدالت فقیه خطـر دارد و هـم بـراي    د

 فقاهت و اجتهاد او. 

  بررسي گزارش 
  أ) بررسی سندي 

  آقاي ثبوت اعتماد و اطمینان کنیم: توانیم به گزارش  ما به پنج دلیل نمی

۷۰  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

  »شبودن گزار دقیق «و » گذشت زمان طولانی«یک) ناسازگاري 
آقاي اکبر ثبوت، مطالب مذکور را که ضـمن گزارشـی بسـیار مفصـل و     

ها، اسامی و واقعات  المثل همراه با جزئیات بسیار (روایات، اشعار، ضرب
آقابزرگ شنیده و نوشته  شیختاریخی و...) است، در دهۀ چهل شمسی، از 

در   »هـاي مکـرر سـاواك    در یـورش «به اعتـراف خـود ایشـان،     است. بنا
هـا و آنچـه از بزرگـان بـه      بسیاري از نوشته ش، 1352ـ   1351هاي  سال

کثرت «و » عمق فاجعه«یادگار داشت، از دست رفت و ایشان نیز به دلیل 
تـا آنکـه در   ». تحریر مجدد آنها نپرداخت«به » عدم فرصت«و » گرفتاري

بـه یــاد آنچــه از  »  ات بـا برخــی افـراد، ایشــان را  ش، مباحثــ1359سـال  
هـاي   با کمک یادداشـت «انداخت و موجب شد   »آقابزرگ شنیده بود شیخ

، مقالـۀ مفصـلی در چنـد    »ها به یـاد داشـت   نشده و آنچه از شنیده غارت
ن، آ شـدة   نـویس  نسخۀ پـاك «قسمت بنویسد. این مقاله به چاپ نرسید و 

 22مجدداً ـ پس از حـدود   ». وگور شد دست گشت تا گم به قدر دست این
وگو با برخـی افـراد، سـخن بـه      ش، در جریان گفت1381ـ در سال  سال

آخوند خراسانی و مشروطیت کشیده شد. این مسئله در ادامه موجب شد 
ش نوشـته بـود، پیـدا    1359اي را که در سال  نویس مقاله مقداري از پیش

ـ اجتمـاعی آخونـد    هاي سیاسی گونه، طرح اولیۀ کتاب دیدگاه نای«شود. 
  هـاي ذکرشـده،   که مطالب و گـزارش » خراسانی و شاگردانش فراهم آمد

  اي از مطالب آن نوشتار تفصیلی است.  پاره
توان به چنین گزارش تفصیلی که تمام  سؤال این است که چگونه می

هاي  المثل و اشعار و ضرب آن جنبۀ نقلی و تاریخی دارد و آیات، روایات



   ٧١  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

دیگر بسیاري از آن از بین رفته و  بسیاري در آن ذکر شده است و ازسوي
آقاي ثبوت، بر با توجه به اینکه  مجدداً بازسازي شده است، اعتماد کرد؟

اي و حتی هیچ مستندي، اعم از آیـه و   هیچ نکته«این نکته تأکید دارد که 
آقـابزرگ (و   شـیخ المثل و... بر محتـواي آنچـه از    و شعر و ضربروایت 

   1».ام) شنیدم، نیفزودم بزرگان دیگري که نام برده
آقـاي ثبـوت آن اسـت کـه اولاً     دیگر، لازمۀ پذیرش گزارش  عبارت به

داشته که پس از گذشت بیش   العاده اي خارق آقابزرگ حافظه شیخبپذیریم 
هـاي   ش)، مطالـب و گفتـه  1340تـا حـدود   1286از پنجاه سال (حـدود  

همـراه بـا جزئیـات ـ حتـی       2تفصـیلی آخونـد را در جلسـات مختلـف،    
هاي موردي تاریخی کـه   ها، اشعار، اسامی افراد، اماکن و نقل المثل ضرب

صوت در خاطر سـپرده   ـ همچون یک ضبط شده در بیانات آخوند مطرح
آقاي ثبـوت نیـز چنـان حافظـۀ     ثانیاً  3آقاي ثبوت نقل کرده است؛و براي 

                                                
حیـات سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی آخونـد      ، در: »اکبـر ثبـوت  آقاي  مصاحبه با« .1

 . 537ـ536 کوشش محسن دریابیگی، ص ، بهخراسانی
آقابزرگ، بسیار زیاد است. تنها یک مورد آن، که دربـارة   شیخآقاي ثبوت از مطالب  .2

 35ـ در حـدود   نایینی است ـ و در جزوة تکثیـري آمـده   هاي آخوند به پیشنهاد  پاسخ
 کلمه) است. 350صفحه (هر صفحه حدود

کـرد و   آقابزرگ، مطالب را از حافظۀ خود بیان می شیخآقاي ثبوت تصریح دارد که  .3
حیات ، در: »اکبر ثبـوت مصاحبه با آقاي «مطالب آخوند را یادداشت نکرده بود. (ر.ك: 

). 536کوشـش محسـن دریـابیگی، ص    ، بهسیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی
ایشـان سـخن گفتـه اسـت و     بزرگ، از قوت حافظـۀ   آقا شیخایشان با ذکر دو قضیه از 

  

۷۲  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

العقولی دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بـین   محیر
ز هم با جزئیات تمام، آن مطالـب  شده، با هاي نقل رفتن بسیاري از نوشته 

  1را در خاطر نگاه داشته است!

  دو) ناسازگاري مطالب با روزگار آخوند
هاي ایشان  ش آقاي ثبوت از قول برخی افرادي که مطالب و گزارکه  چنان

هـا بـه آخونـد و بـه روزگـار او       ایـن حـرف  «نویسـد،   اند، مـی  را خوانده
درواقع، مطالـب مـذکور توسـط     2».و متعلق به روزگار ماستخورد   نمی

تواند مطرح شود که انقلاب اسلامی، دورة جمهوري اسلامی و  کسانی می
حاکمیت سیاسی فقیهان را درك کرده، با برخی نواقص و اشکالات ایـن  

   3نظام مواجه شده باشند.
                                                                                             

  
هاي منتسـب بـه    اي را که براي خوانندگان با مطالعۀ گزارش تلاش دارد استبعاد طبیعی

وجـه   هـیچ  آید، رفع کند؛ اما دو مـورد ذکرشـده، معمـولی اسـت و بـه      آخوند پیش می
و همچـون یـک   » آور حافظـۀ حیـرت  «بـزرگ،   آقـا  شیختواند ثابت کند که حافظۀ  نمی

 صوت بوده است. ضبط

ـ یک بار دیگر مطالبی که مستقیماً از  شده شود ـ . با توجه به نکات گفته  توصیه می .1
ت سیاسـی، فرهنگـی و   حیا«ها و مقالات  آقاي ثبوت در کتاب مجموعه مصاحبهنوشتۀ 

  نقل شد، مطالعه شود. » اجتماعی آخوند خراسانی
 .538 همان، ص .2

آقاي ثبوت به دورة جمهـوري اسـلامی   البته، این مطلب به معناي پذیرش ایرادات  .3
شود. تنها به ذکـر ایـن    هاي حلی، مطالبی ذکر می نیست. در این زمینه در بخش پاسخ

ها و ایرادات موجود در نظام جمهوري اسلامی، زمـانی   کنیم که کاستی ه بسنده مینکت
  



   ٧٣  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

وگـوي   آقاي ثبـوت، گفـت  دلیل همین اشکال بوده است که  ظاهراً به
شـدن ولایـت     نایینی با آخوند و اشکالات متعدد آخوند بر عملیمرحوم 

محسـن  اي که براي انتشار داده، ذکر نکرده است. آقـاي   فقیه را در نوشته
آقاي ثبوت مصـاحبه نمـوده و نوشـتۀ ایشـان را پـس از      دریابیگی که با 

  نویسد:  مطالب مصاحبه ذکر کرده است، در پاورقی می
آقاي ثبوت در اصل نوشتۀ خود، دیدگاه مرحوم آخوند را دربـارة  
شرایطی که با توجه به آن باید حکومت برپا کرد، به همراه شواهد 

آورده؛ اما به درج آن در این مجموعه راضی نشـدند   تاریخی و...
و به حذف آن دستور دادند؛ زیرا از منظـر ایشـان مطالـب بایـد     

  1شد تا تصور نشود این مطالب از خود نگارنده است. تر می پخته
یعنی چه؟ اگر گـزارش، تـاریخی   » تر شدن پخته«روشن نیست منظور از 

تـر شـدن چـه     کند، پخته بزرگ نقل می آقا شیخاست و ایشان مطالب را از 
هاي خـود   ها و دیدگاه تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحلیل معنایی می

  2داشته است؟!» تر شدن پخته«ایشان ذکر شود که نیاز به 
                                                                                             

  
هـاي    آقاي ثبوت تفسـیر شـود کـه بـا انگیـزه     شده در نوشتۀ  تواند به مطالب مطرح می

دهندة ناتوانی ذهنی فرد  مخالف نظام، قرائت و تفسیر شود؛ در غیر این صورت، نشان
 ل درست و جامع مسائل جامعه است.در تحلی

 . 538همان، ص .1

حیـات  «ها و مقـالات   . کتاب مجموعه مصاحبه1در همین زمینه، شایان ذکر است:  .2
نـایینی بـا آخونـد    وگوي  ، که در آن گفت»سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی

وگوي  منتشر شده است و جزوة تکثیري که گفت 1386خراسانی ذکر نشده، در سال 
  

۷۴  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

  ها و ناسازگاري آن با مقام علمی آخوند بودن استدلال  سه) سطحی
شده، سسـت، سـطحی و عوامانـه     ها و نقدهاي مطرح بسیاري از استدلال

هـاي   است و بسیار بعیـد اسـت کـه آخونـد خراسـانی چنـین اسـتدلال       
دیگر، فـردي کـه کتـاب دقیقـی      عبارت اي را مطرح کرده باشد؛ به مایه کم

هـایی چنـین    توانـد اسـتدلال   را نگاشته اسـت، نمـی   الاصول کفايةچون 
ها  در بخش بررسی دلالی، به پاسخ استدلال سطحی را مطرح کرده باشد.

  پرداخته خواهد شد. 

    چهار) ابهام در گزارش
آقـابزرگ   شـیخ آقاي ثبوت دربارة کیفیت دریافت مطالب توسـط  مطالب 

بزرگ خود در جلسه حضور داشته یـا   آقا شیختهرانی ابهام دارد؛ اینکه آیا 
با واسطه شنیده است؟ آیا یک جلسه بوده است یا جلسات متعـدد؟ آیـا   

میان خواص بوده (مثلاً مجلس فتواي آخوند) یا   جلسه یا جلسات مذکور
  جلسۀ عمومی بوده است؟ 

                                                                                             
  

گانۀ منتسب به آخوند در آن آمده، دو سال بعد، یعنـی در سـال    21مذکور و ایرادات 
آقـاي  هاي علمـی   . با توجه به شخصیت، زندگی و توانایی2انتشار یافته است؛  1388

آید که ایشان  دست می ذکر شدـ به » نگاهی به منابع«که قبلاً در پاورقی قسمت  ثبوت ـ
هاي مختلف دارند و این امر با مسائل و مباحث  اي در زمینه اطلاعات عمومی گسترده

ز شده در گزارش مستند به آخونـد خراسـانی، سـازگاري دارد. اسـتفاده ا     متنوعِ مطرح
تواند در همین راستا مورد توجه قرار  هاي گسترده نیز می المثل آیات و اشعار و ضرب

 گیرد. 



   ٧٥  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

آقـابزرگ در   شـیخ شود کـه اولاً   از مطالب جزوة تکثیري، برداشت می
نایینی نیز در چنین مجلس فتواي مرحوم آخوند خراسانی بوده و پیشنهاد 

مجلسی مطرح شده است؛ ثانیاً مطالب آخوند در جلسات متعـدد مطـرح   
آقابزرگ نیـز حضـوراً جلسـات را     شیخشده است نه در یک جلسه؛ ثالثاً 

درك کرده است. این در حالی است که در میان اعضاي مجلـس فتـواي   
آقابزرگ در آن زمان، داراي آقابزرگ ذکر نشده است و اساساً آخوند، نام 

ــه ای   ــت؛ گرچ ــوده اس ــوقعیتی نب ــین م ــد و  چن ــاگردان آخون ــان از ش ش
  خواهان بود.  مشروطه

ابهام دیگر، دربارة انتقادات منتسب به آخونـد در پاسـخ بـه پیشـنهاد     
نقد، در  6زاده)  تاجنایینی است: در گزارش منبع اول (مقالۀ آقاي میرزاي 

 21و در منبـع چهـارم    1نقـد  10آقاي کدیور) حدود مقالۀ نقل منبع دوم (
  توان این تفاوت را روشن کرد!؟ نقد ذکر شده است. چگونه می

آقاي ثبوت در نوشـتۀ منـدرج در مجموعـه    دیگر ـ بنا به نقل   سوي از
دیگري یاد کرده اسـت کـه     آقابزرگ از جلسۀ شیخـ  ها و مقالات مصاحبه

ــد از  یکــی از علمــاي مخــالف مشــروطه، دلیــل حمایــت   نکــردن آخون
خواهان را پرسیده است و آخوند شبیه به برخی از همان مطالبی  مشروعه

                                                
طور معمول، در چنـین تعبیرهـایی،    است و به» افزون از ده دلیل«آقاي کدیور تعبیر  .1

اندیشـۀ  «محسـن کـدیور،   توانـد باشـد (ر.ك:    ـ دوازده مورد نمـی  دلایل بیش از یازده
مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکـري و اجتمـاعی   در: » سیاسی آخوند خراسانی

 ).259، صاالله محمدکاظم خراسانی رگداشت آیتمشروطیت ایران: بز

۷۶  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

ر کرده است. آیا آخوند نایینی مطرح شده بود، ذککه در پاسخ به پیشنهاد 
در جلسات مختلف دربارة حاکمیت سیاسی فقیهان سخن به میـان آورده  

  هایی رایج بوده است؟ و اساساً در فضاي زمان مشروطه، چنین بحث

  نداشتن زمان مشروطه با پیشنهاد حاکمیت سیاسی فقیهان پنج) تناسب 
مـورد   در عصر مشروطه، مسئلۀ حاکمیت سیاسی فقیه، مسئلۀ محـوري و 

نزاع نبوده اسـت و هـیچ گروهـی بـه ایـن موضـوع بـه عنـوان الگـویی          
خواه نیز از  کرد. مقصود جریان مشروعه اجراشدنی و براي عمل نگاه نمی

، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود؛ بلکه مرادشان »خواهی مشروعه«عنوان 
تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علمـا بـر   

وانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیري از مفاسد دینـی و اخلاقـی (در   ق
در این زمینه، لوایح متحصنین ها) و مانند اینها بود.  ها و سخنرانی روزنامه

ري)، به اندازة االله نو فضل شیخعبدالعظیم (انتشاریافته با مدیریت و نظارت 
  1کافی گویاست.

دیگر، آنها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی  عبارت به
یک از مطالب  و اسلامی باشد، نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ

خواهان، مطلبی دال بر آنکه آنهـا خواسـتار حاکمیـت     منتشرشدة مشروعه
هـا از آنـان    ه برخـی سـخنان و نوشـته   بینیم؛ البت عملی فقیهان باشند، نمی

کند؛ اما این  لحاظ نظري بر ولایت عامۀ فقیهان تأکید می وجود دارد که به
                                                

االله  ها، مکتوبات، ... و روزنامۀ شیخ شـهید فضـل   رسائل، اعلامیهمحمد ترکمان، ر.ك:  .1
 . 362ـ231 ، ص1 ، جنوري
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شـد کـه پایـۀ     عنوان اشکالی بر نظام مشروطۀ غربی مطرح مـی  مطالب به
داد، نه آنکـه آنـان در مقـام     مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می

ا به دنبال آن به آخونـد و برخـی از   عمل درپی حاکمیت فقیهان باشند (ت
علماي دیگر نسبت داده شود کـه آنهـا مفاسـد عملـی بـر ایـن خواسـتۀ        

  اند). خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده مشروعه
آقاي ثبوت، خود ـ به مناسـبت بیـان انگیـزة تحقیـق      جالب است که 

گویـد: علمـاي مخـالف     ـ می نقلاب اسلامیهاي مربوط به ا دربارة دیدگاه
جاي آنکه در فکـر تأسـیس حکومـت اسـلامی بـه رهبـري        به«مشروطه، 

روحانیان باشند، راه چاره را همکاري با نظام سلطنتی و حمایت از آن در 
  1».خواهان دانستند مقابل مشروطه

  هاي ذکرشده) ب) بررسی دلالی (پاسخ به استدلال
آقـاي ثبـوت را در   توانیم ادعـاي   ذکر کردیم، نمی با توجه به ایراداتی که

ها به آخونـد خراسـانی بپـذیریم. مـا ایـن       دادن مطالب و استدلال نسبت 
اختصـار بـه پاسـخ     دهیم و به آقاي ثبوت نسبت میها را به خود  استدلال
  پردازیم.  آنها می

هـا و نقـدهاي    د، تعـداد قابـل تـوجهی از اسـتدلال    که گفته ش ـ چنان
آقاي ثبوت، سطحی است. در پاسخ بـه آنهـا، ابتـدا نکـات و     شدة  مطرح

ـ ذکـر   که برخی از آنها از بدیهیات عقلـی و شـرعی اسـت    ـ   اصولی کلی
                                                

حیـات سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی آخونـد      ، در: »مصاحبه با آقاي اکبـر ثبـوت  « .1
 . 515 دریابیگی، صمحسن کوشش  ، بهخراسانی
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مـورد اشـکال و    21شود؛ سپس در ادامه، با توجه به این نکـات، بـه    می
  اختصار پاسخ خواهیم داد:  آقاي ثبوت، بهدلال است

. دفع افسد 2 . اسلامیت حکومت، امري تشکیکی و ذومراتب است؛1
ازمنکر، بـر   معروف و نهی . امربه3اي واجب است؛  به فاسد در هر مرحله

. 4ـ واجـب اسـت؛    شـده  در چارچوب شرایط تعیـین  همۀ افراد جامعه ـ  
که در زمان حاکمیت  ، علت تامۀ رفع فساد نیست؛ چنانر معصومحضو

. فقاهت براي 5(محدود) معصومان نیز مشکلات و مفاسد وجود داشت؛ 
و » تقوا«حاکمیت سیاسی در دورة غیبت کافی نیست؛ بلکه دو شرط مهم 

. لازمۀ حکومت اسـلامی و  6نیز لازم است؛ » آگاهی و مدیریت سیاسی«
دار امـور   هان، آن نیست که عالمان و روحانیـان، عهـده  ولایت سیاسی فقی

. لازمۀ تکامل انسان و رسیدن به قرب خداونـد، مبـارزه   7اجرایی شوند؛ 
هـاي شـیطان و مظـاهر     هـاي مختلـف و گونـاگون نفـس امـاره، وسوسـه       با جنبه

. روشنگري و آگـاهی اذهـان عمـومی، از امـور لازم در هـر      8فریب دنیاست؛  دل
. مصلحت و تقیـه، جزئـی از اصـول اسـلامی     9شرایطی است؛  دوره و تحت هر

و دروغ و اســتفاده از   . سیاســت، مســاوي بــا فریــب10و مــذهب شــیعه اســت؛ 
. حاکمیت سیاسی فقیـه، مطلقـه (بـه معنـاي نبـود      11هاي نادرست نیست؛  روش

. بــا حاکمیــت سیاســی فقیهــان، زمینــۀ بیشــتري بــراي 12هــیچ قیــدي) نیســت؛ 
  شود.   آشنایی با مشکلات مردم و رسیدگی به آنها فراهم میترویج دین و نیز 

آقاي ثبـوت  اشکال  21اختصار، پاسخ  با در نظر گرفتن این نکات، به
نسبت به حاکمیت ولایت فقیه ـ بـه ترتیبـی کـه ایشـان در جـزوه آورده       

  شود:  ـ ذکر می است
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لازمۀ تشکیل حکومت مبتنـی  «آقاي ثبوت به اینکه . مطابق استدلال 1
بر حاکمیت فقیه، فشار بر شیعیان و شدت گـرفتن تعصـبات مـذهبی در    

 ، اساساً هیچ حکومت دینی حتی در زمان معصومان»مناطق دیگر است
نباید تشکیل شود؛ زیرا تشکیل حکومت اسلامی و اجراي احکام اسلامی 

هاي دیگر غیرحقهّ نیز بخواهند بر مسلمانان  شود اولاً حکومت موجب می
هاي دینی غیراسـلامی و غیرشـیعی    و شیعیان فشار آورند و ثانیاً حکومت

حکومـت   که باید گفت شکل گرفته، تعصبات مذهبی شدت یابد! درحالی
بنایی بـر تعصـبات   گذاري شده،  براساس اعتدال و عقلانیت پایهاسلامی، 

ي تعصبات مذهبی در مناطق دیگر شود. گیر مذهبی ندارد تا موجب شکل
مصلحت و تقیه جزئی از اصول در همین زمینه، این نکته گفتنی است که 

طبعاً درصورت وجود خطر بـراي شـیعیان    اسلامی و مذهب شیعه است؛
تواند مثلاً حکمِ گرفتن جزیـه از کفـار    در نقاط دیگر، حاکم اسلامی نمی

 اهل کتاب را اجرا کند؛

حاکمیت سیاسـی فقیهـان، موجـب جلـوگیري از     «شد  . اینکه گفته2
، مبتنی بر عدم توجه به شرط عدالت و تقواست؛ »شود مبارزه با مفاسد می

شـود،   دار حکومـت مـی   زیرا یکی از شروط مهم براي فقیهـی کـه عهـده   
داشتن درجۀ بسیار بالایی از تقواست. این ویژگی هم در ابتـدا و هـم در   

خـود   دادن تقـوا، فقیـه خودبـه    از دسـت   ادامۀ حکومت لازم اسـت و بـا  
دهد. طبعاً نهادي که مسـئول معرفـی    مشروعیت حکومت را از دست می

فقیه حاکم است، باید عنصر تقوا را در فرد مورد نظر به دست آورد و در 
ــر ایــن مســئله داشــته باشــد.    ــرل دقیقــی ب تــداوم حکومــت او نیــز کنت
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یی بیرون از دایـرة حکومـت   نظر از نهاد مذکور، علما دیگر، صرف ازسوي
هستند که آنها نیز بر کار فقیه، نوعی نظارت دارند و به سبب تقوا و نیـز  

توانند ایراداتشان را مطرح کنند. از جهـت   نبودن به فقیه حاکم، می  وابسته
معـروف و   سوم، هر مسلمان در هر مرتبه، وظیفـه دارد بـه عنـوان امربـه    

طبعاً در ایـن  به انتقاد از آن بپردازد. ازمنکر، با دیدن مفاسد حکومت  نهی
بخشـی و روشـنگري    ـ نیاز بـه آگـاهی   زمینه ـ همچون همۀ مسائل دیگر 

مردم وجود دارد، تا اولاً بیان انتقادها، با آگاهی از همۀ شرایط اجتماعی و 
منکر صورت گیرد؛ ثانیاً مبارزة مـردم بـا    از معروف و نهی نیز مراحل امربه

 ورت مبارزه با اصل دین درنیاید؛ص مفاسد حکومت، به

. در استدلال سوم (= اگر عالمـان در جـاي حاکمـان قـرار گیرنـد،      3
دیگـر در   دهنـد و ازسـوي   سو سنگر مبارزه با فساد را از دست مـی  ازیک

فرض اشتباه وجـود دارد: الـف)    شوند) سه پیش مرکز نشر فساد واقع می
سیاسـت و حکومـت   شرط تقوا در فقیه در نظر گرفته نشده اسـت؛ ب)  

صورت مطلق، مساوي با فساد دانسته شده است؛ ج) بـه سـبب اینکـه     به
زمینۀ فساد و گناه براي فرد پیش نیاید، نبایـد بـه اصـلاحات در مسـائل     

فـرض روشـن اسـت.     ـ سیاسی دست زد. بطلان این سـه پـیش   اجتماعی
رچه باتقواتر باشند، باید از امـور  آقاي ثبوت، افراد هاساساً طبق استدلال 

حکومت دوري کنند و طبیعتاً امر حکومت را باید به افراد فاسـق سـپرد!   
همچنین طبق استدلال ایشان، به سبب اینکه زمینۀ فساد براي فـرد پـیش   

گزینی (زندگی صوفیانه) را اختیـار کـرد؛    نشینی و عزلت نیاید، باید گوشه
نکوهش شده اسـت؛   لیم ائمۀ معصومشدت در اسلام و تعا امري که به
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دسـت   آقاي ثبـوت، تشـکیل حکومـت بـه     دیگر، مطابق استدلال  ازسوي
دار  دنبـال عهـده   نیز امري نادرست بوده است؛ زیرا آنهـا بـه    معصومان

است   »مرکز نشر فساد«شدن حکومتی بودند که ذاتاً آمیخته به نادرستی و 
 پذیر نیست؛ حو طبعاً اصلا

. یکی از شرایط مهم فقیه حاکم، آشنایی بـا مسـائل جهـان و تـوان     4
از آنجا که فقیهان «توان گفت:  مدیریت جامعه است. در این صورت نمی

بهره هستند، پس حاکمیت سیاسـی آنـان، عمـل بـدون      از فن سیاست بی
 ؛»معرفت است

صل و هدف با حاکمیت سیاسی فقها، حکومت ا«. اینکه گفته شود: 5
توانـد از دو مسـئله    ، مـی »شود شود و در نتیجه دین تابع حکومت می می

نشئت گرفته باشد: الف) شرط تقوا براي حاکم در نظر گرفته نشده است 
ـ بر تعالیم دینی مقـدم   و حاکم، مصالح شخصی خود را ـ در هنگام تضاد 

بـري  تـرین شـرایط ره   کند که در این صورت باید گفت، تقوا از مهـم  می
اي، صدور برخی احکام حکـومتی   فقیه است؛ ب) شاید منشأ چنین شبهه

است و چنین تصور شده است که در احکـام حکـومتی، تعـالیم شـرعی     
شود. در این صورت، پاسخ آن است که  نادیده گرفته و زیر پا گذاشته می

تـزاحم و تضـاد عملـی دو دسـتور       صدور احکام حکومتی درواقع نتیجۀ
تـر   شود حکمی که مهم گر است. در بحث تزاحم، گفته میشرعی با یکدی

شود؛ مثلاً در شرایطی کـه فـردي در حـال     است، بر حکم دیگر مقدم می
صرف در شدن است و لازمۀ نجات او، استفاده از اموال دیگران و ت غرق 

شدن   مال غصبی است، باید در مال غصبی تصرف کرد و فرد را از غرق
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نجات داد. در بحث تزاحم در مسائل اجتماعی نیز، درواقع دو حکم کلی 
تر را مقدم کـرد؛ بـراي    جمع نیستند که باید حکم مهم در مقام عمل، قابل

ه و دادن حـج، سـلط   وجود آمد کـه لازمـۀ انجـام      نمونه، اگر شرایطی به
برتري کفر باشد، میان دو دستور شرعی در مقام عمـل تضـاد بـه وجـود     

در این ». وجوب مقابله با سلطۀ کفار«و » دادن حج  وجوب انجام«آید:  می
شود. طبعاً  تر است، مقدم می صورت، وجوب مقابله با سلطۀ کفار که مهم

تـر اسـت و بایـد     در برخی موارد، براي تشخیص اینکه کدام حکـم مهـم  
قدم شود، افزون بر آگاهی دقیق از نصوص دینـی، بـه تشـخیص دقیـق     م

موضوعات و مصادیق نیاز است. این مسئله اقتضاي آن را دارد که حاکم 
افزون بر فقاهت، آگاهی دقیقی از مسائل سیاسی ـ اجتماعی داشته باشد؛  

 رود؛ شمار می مهم فقیه حاکم به  گانۀ امري که یکی از شرایط سه
اي،  و آگاهی اذهان عمـومی، از امـور لازم در هـر دوره   . روشنگري 6

ویژه در شرایط تبلیغات ازسوي مخالفان علیه حکومت حقهّ اسـت. بـا    به
با حاکمیت «توان این تلقی افراطی را که  دادن به مردم است که می  آگاهی

 امـام زمـان  سیاسی فقیهـان، وضـعیت جامعـه ماننـد حکومـت عـدل       
 برطرف کرد؛» شود می

صورت مکرر ذکر شد، از شرایط مهم فقیه حاکم، درجۀ  که به . چنان7
بالایی از تقواست. طبعاً این امر ـ در کنار آگـاهی درسـت او از جامعـه،     

ها و افرادـ مانع از تکفیر و تفسیق دیگـران بـدون تحقـق شـرایط      جریان
می مبتنی بر ولایـت  در حکومت اسلا«شود. همچنین اینکه گفته شود  می

فقیه، رقابت میان علمـا بـراي دسـتیابی بـه مناصـب و امتیـازات شـکل        
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، مبتنی بر نبودن تقوا در میان آنان است. اساساً باید توجه داشت »گیرد می
 ـ ـ بیشـتر   که در سطوحی از آن، امـري طبیعـی اسـت    اختلاف میان علما 

هاست،  ت و مصداقگرفته از تفاوت نگاه و آشنایی آنها به موضوعا نشئت
 فقیهی که شرط آگـاهی و مـدیریت   «و  »عـدالت «و در وضعیت حاکمیت

را نسبت به دیگر علما در درجـۀ بهتـر و بـالاتري دارد (و در      »اجتماعی
نتیجه از مقبولیت بیشتري در میان آنان برخوردار است)، زمینـۀ اخـتلاف   

نیسـت و   شود، نسبت به وضعیتی که حکومت حقهّ بر سـر کـار   کمتر می
فقیهان هریک بنا به تشخیص خود، در مقـام اجـراي احکـام اسـلامی و     

صورت طبیعی زمینۀ بیشتري بـراي   اند و به تصرف در امور عامه و حسبیه
 هاي آنان وجود دارد؛ اصطکاك و تزاحم میان محدودة فعالیت

  لازمــۀ حکومــت اســلامی و ولایــت سیاســی فقیهــان، آن نیســت . 8
دار امور اجرایـی شـوند (گرچـه در مـوارد      ن، عهدهکه عالمان و روحانیا

شـود). آنچـه در حکومـت اسـلامیِ مبتنـی بـر        خاص، لازم و واجب می
حاکمیت سیاسی فقیه اهمیت دارد، ابتنا و ادارة امور سیاسی ـ اجتمـاعی   
  براساس فقه شیعه، مدیریت یک فقیه در رأس حکومـت و اذن و اجـازة  

دست گروهی محدود از علمـا    ر بهاو در تصرفات عمومی است و این ام
  پذیر اسـت. طبعـاً، روحانیـان و عالمـان دیگـر ـ جـز مـوارد لازم         تحقق

وسـیع   ـ در عرصۀ تحصیل، تبلیغ و تحقیق (البته در محـدودة   و ضروري
شـود) بـه فعالیـت     آن که شامل مسائل و مباحث سیاسی و اجتماعی مـی 

دة افراد غیرروحـانی  پردازند و بیشتر مناصب اجرایی حکومت، به عه می
شـود. البتـه ایـن افـراد غیـر       آگاه به اسلام، مؤمن و کاردان گذاشـته مـی  

۸۴  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

  گانـه، داراي مراتــب مختلــف و تشــکیکی  روحـانی نیــز در شــرایط ســه 
توان انتظار داشت که مدیران جامعـه، در سـه شـرط     هستند و مسلماً نمی

  فقیــه تــر، هماننــد یــا در مرتبــۀ پــایین مــذکور، هماننــد امــام معصــوم
  ، ودیگر، حد اعـلاي سـه شـرط، در معصـومان     عبارت حاکم باشند؛ به

طور خاص در فقیـه حـاکم،    الشرایط و به در زمان غیبت، در فقیهان جامع
وجود دارد؛ در نتیجه، لازمۀ آنکه بگوییم مدیران جامعۀ حکومت اسلامی 
  در دورة غیبت، بایـد داراي بـالاترین مرتبـه باشـند، آن اسـت کـه همـۀ       

دیگـر، در همـین    الشرایط باشـند! ازسـوي   ین افراد، معصوم یا فقیه جامعا
را یادآور شد که مـدیران   حضرت علیو  پیامبرزمینه، باید حکومت 

و مسئولان در دورة حکومت آنها چه کسانی بودند و چـه میـزان از سـه    
 شرط را داشتند؟

دادن امـور   که گفته شد، لازمۀ حکومت ولایـت فقیـه، انجـام     چنان .9
اگر حکومـت بـه دسـت    «دست روحانیان نیست تا گفته شود  اجرایی به 

هـاي   مانـدن مسـئولیت    شـدن حـوزه و بـر زمـین     روحانیان بیفتد، خالی 
تـوان   ، بلکـه مـی  »خوردن اسلام قطعی اسـت  حوزوي و در نتیجه ضربه 

   فقیهان، زمینۀ بیشـتري بـراي تـرویج دیـن بـه      گفت با حاکمیت سیاسی
هـاي علمیـه و زمینـۀ     آید؛ چون رسیدگی بـه وضـعیت حـوزه    وجود می

هـاي حکومـت    پرورش منظم و منسجم طلاب و روحانیـان، از اولویـت  
 بود؛ اسلامی خواهد

استفادة برخی اطرافیان  جهت جلوگیري از سوء«. اینکه گفته شود: 10
نظـر از   صـرف  ـ ـ» دسـت علمـا بیفتـد     حکومت به نباید  و نزدیکان علما،
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اش آن اسـت کـه در مـورد     ـ لازمـه  توجهی به عنصر تقـوا و عـدالت   کم
آقاي ثبـوت در جـزوه   که  نیز چنین حکم کنیم؛ زیرا همچنان معصومان

اسـتفاده از   دنبـال سـوء    نیز به امیرالمؤمنینآورده است، برخی اطرافیان 
استفاده همیشه وجود دارد؛  هرحال، زمینۀ سوء موقعیت حضرت بودند. به

باید افزون بر مراقبت و دقتی که خود علما در این زمینه دارند، نهادهایی 
تـوان   براي نظارت و کنترل این مسئله به وجود آید. از این نظرگـاه، مـی  

ولایت فقیه، گرچه از جهاتی  گیري نظام مبتنی بر گفت در وضعیت شکل
شـود، امـا    زمینۀ سوءاستفاده براي برخی اطرافیان علما بیشتر فـراهم مـی  

دیگر، به دلیل حاکمیت عدالت و به وجود آمدن نهادهاي قانونی،  ازجهت
 شود؛ ها حاصل می شرایط بهتري براي جلوگیري از سوءاستفاده

ومی، از امـور  که گفته شد، روشنگري و آگاهی اذهـان عم ـ  . چنان11
در کنار عملکـرد مناسـب    اي است. با روشنگري مردم  ـ لازم در هر دوره

گرفتن قدرت را توسط فقیهان، بـا   توان به دست  ـ است که می فقیه حاکم
 جمع دانست؛ مقام اخلاقی و اخلاص آنها، قابل

کـاري و دروغ و اسـتفاده از    بـا فریـب  » سیاست«دانستن   . مساوي12
گراسـت.   ت، بسیار سطحی و برخاسـته از ذهنـی عـوام   هاي نادرس روش

معاویــه را هنگــامی کـه شــنید برخـی در مقــام مقایسـه،     امیرالمـؤمنین 
داننـد، بـا تقسـیم ضـمنی      تر و سیاستمدارتر از آن حضـرت مـی   هوشمند

واللَّه ما ارة امور جامعه، فرمود: کاري و روش مشروع اد سیاست به فریب
هۀُ بِأَدِاویعنِّ یمیم رُ وْفجیو رْغدی نَّهَلکلَاو لَو هنْ أَدم رِ لکَُنْتَۀُ الْغدییکرََاه 

۸۶  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

اساساً لازمۀ مساوي دانستن سیاسـت بـا فسـاد، آن اسـت کـه       1... النَّاسِ.
  با إعمال حکومت، دچار فساد شدند!  امیرالمؤمنینو  پیامبربگوییم 
ان و رسیدن انسان به قرب خداونـد، مبـارزه بـا    . لازمۀ تکامل انس13
ــه ــاگون نفــس امــاره، وسوســه  جنب فریــب  هــاي شــیطان و مظــاهر دل هــاي گون

نکردن در امور مادي و وظایف اجتماعی، بـه بهانـۀ حفـظ تقـوا       دنیاست. دخالت
 طلبی، سخن صوفیان و مرتاضان است؛ ندادن به غریزة ریاست و میدان 

مطلقه (به معناي نبود هیچ قیدي) نیسـت؛  . حاکمیت سیاسی فقیه، 14
بلکه حکومتی است که اولاً در چارچوب احکام شـریعت اسـت؛ و ثانیـاً عنصـر     

کنندة حاکم است. نقش مـردم نیـز در    ـ کنترل تقوا ـ به همراه نهاد بیرونی 
  شود؛ این حکومت، در چارچوب تعالیم اسلام، به رسمیت شناخته می

آیین اسـلام و مـذهب شـیعه، بهتـرین     «اند که  . علما گرچه مدعی15
؛ امـا  »طرح را براي سامان دادن به کلیۀ امـور دنیـوي مـردم آورده اسـت    

صورت کامل نزد آنهاست و در مقام اجراي طرح  این طرح به«گویند  نمی
؛ بلکه آنها در مقام اجراي حد میسور و قدر مقـدور تعـالیم   »کامل هستند

له را بایـد همچـون همـۀ مسـائل لازم     اند. طبعاً، این مسئ اسلامی و شیعی
دیگر، به مردم آگاهی داد تا تلقی نادرست و خیالی از حاکمیـت فقیهـان   

  نداشته باشند؛
براي تشکیل حکومت صالح، علاوه بر صـلاحیت حـاکم،   «. اینکه 16

، امري درست است؛ اما این امر »تشکیلات حکومتی نیز باید صالح باشد
                                                

 .200، نسخۀ صبحی صالح، خطبۀالبلاغه نهج .1
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ن زمـانی کـه شـرایط بـراي تشـکیل      تشکیکی و نسـبی اسـت و در اولـی   
دیگر، دفـع افسـد    عبارت بهحکومت اسلامی ممکن باشد، باید اقدام کرد؛ 

اي واجب است. اگر بتوان ظلم و فساد را در دورة  به فاسد در هر مرحله
اقدام اندازة یک درصد کاهش داد، واجب است چنین کرد.  غیبت، حتی به

براي حکومـت نیـز، بـه دلیـل      امام صادقاز جمله  نکردن معصومان 
نبودن شرایط ابتدایی بود. اصولاً باید توجه داشت که حکومـت اسـلامی   

 شود تا مردم صالح شوند؛ تشکیل می

. هدف از تشکیل حکومت اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیـه، اجـراي   17
 ـ     ین احکام اسلامی و تعالیم شیعی درحـد مقـدور و میسـور اسـت و چن

ما یکون هـذا الامـر...)   (= امام صادقامري، ممکن است. معناي روایت 
 امـام زمـان  نیز آن است که حکومت کاملاً مطلـوب، در دورة ظهـور   

هـاي   داشـتن از فعالیـت   نگـاه   یابد، نه آنکـه بـه معنـاي دسـت      تحقق می
اساسـاً بایـد   اندازه که زمینۀ تحقق آن فراهم است، باشـد.   هر اصلاحی، به
ـ  امام زماننیز ـ غیر از زمان حضور  در حکومت معصوم متذکر شد، 

ت و چنین نبـود کـه بـا ایجـاد حکومـت      ظلم و ستم و فساد وجود داش
آقاي که  چنان معصوم، همۀ فسادها رخت بربسته باشد. علت این مطلب  ـ

با امکانات عادي «ـ آن است که حکومت معصومان  ثبوت خود گفته است
به همـین دلیـل    1».شد، نه با معجزه و قدرت ماوراي طبیعی باید اداره می

                                                
پیرامـون تشـکیل    صـول کفایـۀ الا آراء آخوند خراسانی صاحب «جزوة اکبر ثبوت،  .1

  .35، ص»حکومت اسلامی

۸۸  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

 ـ ابوذر، جاي افرادي چون  به پیامبرـ  1آقاي ثبوتطبق اعتراف  است که 
 امیرالمـؤمنین عمروعـاص، و همچنـین   ولیـد و   خالدبناز افرادي چون 

ابیـه در مـدیریت    زیـادبن میثم تمار، از افرادي چون جاي کسانی چون  به
 ،پیـامبر کردند. مطالعۀ دورة حکومت حضـرت   جامعۀ اسلامی استفاده می

امام حسن (که از میان معصـومان  ؤمنین و نیز دورة کوتاه حکومت امیرالم
تنها این سه توانستند مدتی حاکمیت سیاسی مسـلمین را داشـته باشـند)    

روشنی گویاي آن است که در دوران حاکمیت آنها نیز ظلـم و سـتم و    به
وجه ریشـه در رأس   چهی ظلم و فساد به فساد از بین نرفته بود؛ گرچه این 

ها و علل دیگري در جامعه داشت که تبیین  حکومت نداشت؛ بلکه ریشه
 و تحلیل این مطلب، نیازمند مجالی دیگر است؛

لازمۀ سپردن حکومت بـه دسـت پیـروان یـک     «. اینکه گفته شود: 18
فقیه، جلوگیري از تفقهّ و اجتهاد آزاد بوده و درنتیجه، ضـربۀ بزرگـی بـه    

نظر  بینانه نیست. صرف ، چندان واقع»تب شیعه خواهد بودفقه و اصل مک
آقاي ثبوت ـ همچون بسیاري اشکالات دیگرـ در این مسئله نیـز   از آنکه 

تقوا و عدالت فقیه را نادیده گرفته است، اتفاقاً، در نقطـۀ مقابـل ادعـاي    
ا و شـرایط بهتـري   رسد با حاکمیت سیاسی فقیـه، فض ـ  ایشان، به نظر می

ویژه بسـیاري از مسـائل مـورد     براي اجتهاد شیعه فراهم خواهد شد و به
ابتلا که در زمان حاکمیت طاغوت مجال بحث و نظر نیافته بود، فرصـت  

 طرح خواهد یافت؛

                                                
 .8همان، ص .1
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تنهـا آگـاهی آنهـا از اوضـاع و      . با حاکمیت سیاسـی فقیهـان، نـه   19
نۀ بیشتري براي آشنایی ؛ بلکه زمی شود مشکلات امت اسلامی ضعیف نمی

آید؛ زیرا عنصر تقوا،  با مشکلات مادي مردم و رسیدگی به آنها فراهم می
در کنار لزوم آگاهی و مدیریت اجتمـاعی، مسـلماً حـاکم را بـه آشـنایی      

نظر از آنکـه فقیهـانِ    کشاند؛ صرف بیشتر با مشکلات مردم و رفع آنها می
دم با آنها ارتبـاط دارنـد، و   بسیاري بیرون از حاکمیت وجود دارند که مر

 یابد؛ هم از این طریق نیز، مسائل و مشکلات به فقیه حاکم انتقال می

که گفته شد، حکومت فقیهان، حکومت استبدادي نیست تـا   . چنان20
داران ضداسـتبداد و بـه دنبـال آن سـرکوبی و جنـگ       تعـارض بـا طـرف   

قـانون   داخلی(!) لازم آید. حکومت اسلامی، خـود حکومـت مبتنـی بـر    
(شریعت) و در تضاد با استبداد است. البته در حکومـت اسـلامی، فضـا    

از نوع غربی آن، که مسائل اخلاقی زیر پا گذاشـته شـود یـا       آزادي براي 
هاي باطل تبلیغ و ترویج شود، وجـود نـدارد. مجـاز نبـودن      ادیان و فرقه
یت فقیه هایی نیز از مسلمات دین اسلام است و به مسئلۀ ولا چنین آزادي

 صورت خاص ارتباطی ندارد؛ به

هاي دنیوي را به همـراه   بستگی . گرچه مشاغل حکومتی، زمینۀ دل21
نشـینی و زنـدگی صـوفیانه     دارد؛ اما ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه گوشـه      

شده، و وظایف اجتماعی کنار گذاشته شود؛ بلکه تکامل انسان در  برگزیده
 هاست. بستگی گرو مبارزه با همین دل

  ر پایان این بخش، ذکر دو مطلب داراي اهمیت است: د

۹۰  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

در نقـد  «مطـالبی کـه    1آقاي ثبوت یادآور شده است،که خود  چنان .1
مربوط به مقـام    ذکر شد،» نظریۀ وجوب تفویض حکومت به علماي دین

مشکلاتی است که به عقیدة او در مرحلۀ عمل «عمل است، نه نظر؛ یعنی 
حال اگر تجربۀ چنـین حـاکمیتی بـا    ». گیرد به این نظریه، گریبان ما را می

نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقیت آن داشته باشد، طبعاً ایرادات 
رسـد اگـر یـک     اعتنا نخواهد بود. در این زمینه، به نظر می مذکور درخور

هـا،   بررسی جامع و منصـفانه بـا در نظـر گـرفتن تمـام مسـائل (کاسـتی       
امتیازات، شرایط داخلی و بیرونی و...) صورت گیـرد، قطعـاً در مقایسـۀ    

هاي مشابه دیگر، موفقیـت   سالۀ جمهوري اسلامی ایران با دوره دورة سی
این دوره بیشتر خواهد بود؛ البته تردیدي وجود ندارد که نظام جمهـوري  

بـوده  هـا   ها و آسیب اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، مواجه با برخی ضعف
است که باید منصفانه و با هدف رفـع آنهـا، مـورد بررسـی قـرار گیـرد؛       

هاي احتمالی در آینده نیز پرداخته شـده، در   بایست به چالش که می چنان
جویی آنها برآمد. طبعاً چنین رویکردي غیـر از نسـبت کـذب،     مقام چاره

ي هـا  هـا، مغالطـه و اسـتدلال    نمـایی آسـیب   تراشی، مبالغه و بزرگ اشکال
  اند؛ آقاي ثبوت در پیش گرفتهباشد که متأسفانه  سطحی و عوامانه می

آقاي ثبوت به حاکمیت سیاسـی  . آنچه گذشت، مربوط به انتقادات 2
هـا و   مجموعـه مصـاحبه  فقیهان بود؛ اما مطالب ذکرشدة دیگر در کتـاب  

                                                
سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی آخونـد      حیـات ، در: »اکبـر ثبـوت  مصاحبه با آقاي « .1

 .535کوشش محسن دریابیگی، ص ، بهخراسانی



   ٩١  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

تکثیري ـ همچون نقدهایی که به عملکـرد علمـا     و نیز در جزوة مقالات
روس، مبارزه با بابیان ایران و هاي  در مسائلی چون جنگدر دورة قاجار 

   1ـ باید در نوشتاري دیگر بررسی شود. و بهائیان و... وارد شده
  . تحليل نوادة آخوند ٣ـ٤
اي اسـت   ترین ادله نچه ذکر شد (= دو سند و یک گزارش شفاهی)، مهمآ

که ازسوي برخی نویسندگان، براي اثبات دیدگاه منفی آخونـد خراسـانی   
شدن حاکمیت سیاسی جامعه به مردم،   دربارة ولایت عامۀ فقیه و موکول

ها و استنادات دیگـر   ها، تحلیل حال، برخی گزارش ارائه شده است. بااین
تواند شاهد و یا مؤیـد بـر ادعـاي مـذکور      نوعی می  وجود دارد که به نیز

ها، ذکر و بررسی  شود موارد مهم از این تفسیرها و نسبت باشد. تلاش می
  شود:

احمـد کفـایی و نـوادة آخونـد      میـرزا عبدالرضـا کفـایی (فرزنـد     شیخ
سانی) در تحلیل اخـتلاف میـان علمـا دربـارة مشـروطه، مطـالبی را       خرا

                                                
روس و پاسخ به برخی ایران و هاي  براي اطلاع از دخالت و نقش فقیهان در جنگ .1

هـایی از   جلـوه تراز سیاست: علی ابوالحسنی، شده در این زمینه، ر.ك:  اتهامات مطرح
. همچنین براي آگاهی از تاریخچـه  164ـ146 ، صسیاست و مدیریت شیخ انصاري

گرفته از اقـدامات   که مبارزات علما با این دو فرقه نشئت و ماهیت فرقۀ بابی و بهائی  ـ
تاریخ ـ ر.ك: مقالات متعدد و تفصیلی در:  شان به بیگانگان بود  ریبی آنها و وابستگیتخ

(بهـار و   50ـ49) و 1387(پاییز و زمستان  48ـ47هاي  (فصلنامه)، شماره معاصر ایران
 ). 1388تابستان 

۹۲  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

تفصیل بیان کرده و درضمن آن از مخالفت آخوند با حاکمیت سیاسـی   به
بندي علما  آقاي کفایی دربارة دسته 1.روحانیان و فقیهان سخن گفته است

  گوید:  می
ــا، و] در رأ  ــته [از علم ــک دس ــوم  ... ی ــا مرح ــتس آنه االله  آی

نکردن مطلق [در   محمدکاظم طباطبایی یزدي، قائل به دخالت سید
خواهـد بشـود)، بـراي     مشروطه] بودند (ولو بلغََ ما بلغَ؛َ هرچه می

اینکه حریم روحانیت حفـظ شـود و روحانیـت درگیـر و آلـودة      
ود... نظر دوم کـه نظـر مرحـوم آخونـد و     هاي انحرافی نش جریان

همفکران ایشان بود، این بود که باید روحانیـت در ایـن جریـان    
خاطر وظیفۀ الهی که براي کمـک بـه مـردم     دخالت کند؛ هم به 

مسلمان در رهیدن از زیر بار حکومت استبداد دارد و هـم بـراي   
کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان این انقـلاب و حـذف   

ستیزي این جریان دموکراتیک، تا هم انقـلاب را حفـظ    ل دینعام
کند و هم عوامل ضدمذهب را کنترل نماید... جریان سوم کـه در  

االله  فضـل  شـیخ اي، مثل مرحـوم   هاي برجسته رأس آن... شخصیت
قربـانعلی زنجـانی و    آخوند مـلا محمد آملی و  آخوند ملانوري و 

آقا مجتهد تبریزي بودند، معتقد بودند که روحانیت باید  حسن میرزا
سـتیزي   تنها به براندازي عامل دیـن  در این جریان دخالت کند؛ نه 

کند و خـود متصـدي تأسـیس     آن، بلکه بیش از این باید دخالت
                                                

حیات سیاسی، فرهنگی و ، در: »والمسلمین عبدالرضا کفایی الاسلام  مصاحبه با حجت« .1
 . 140ـ126 کوشش محسن دریابیگی، ص ، بهاجتماعی آخوند خراسانی



   ٩٣  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

حکومتی اسلامی شـود و بـه تعبیـر آن روز، مشـروطۀ مشـروعه      
   1تأسیس کند.

مرحوم آخوند و همفکران ایشان با جریان سوم مخـالف بودنـد و   
تأسیس حکومت مشروطۀ مشروعه را بـرخلاف مصـالح اسـلامی    

دانستند. اعتقاد این گروه از روحانیون کـه در صـدر نهضـت     می
ار داشتند، ایـن بـود کـه حکومـت مشـروطه بایـد       مشروطیت قر

حکومتی باشد متشکل از صلحاي ملت، به انتخاب اکثریت مردم، 
گذاري و بـر   با نظارت روحانیت بر انطباق مصوبات مجلس قانون

آنکـه   انطباق عملکرد دولت مشروطه با احکام مذهب جعفري، بی
ن در اجرا و مجاري حکومت دخالت مستقیم داشـته باشـد؛ چـو   

تعبیـر امـروز، حکومـت     عنوان حکومت مشروطۀ مشروعه یا بـه  
اسلامی، مخـتص اسـت بـه حکـومتی کـه معصـوم در رأس آن       
حکومت قرار داشته باشد که تمام تصرفات هیئت حاکمه، ناشـی  
از حقیقت شریعت و حاکی از متن دین و ملهم از تعالیم آسـمانی  

کـومتی  باشد و ایـن، بـه معصـوم اختصـاص دارد و بنـابراین ح     
تعبیـر   نام حکومت اسلامی، یا بـه   تواند مظهر اسلام باشد و به  می

آن روزگار، مشروطۀ مشروعه تلقی شود کـه تمـام تصـرفات آن    

                                                
گوید:  شان، در توضیح عقیدة دستۀ سوم می کفایی در قسمتی دیگر از مصاحبهآقاي  .1
زعماي آن معتقد بودند که باید حکومت انقلابـی تقویـت شـود و روحانیـت نقـش      «

اي تأسیس کند که مشـروعیت   اساسی داشته باشد... به کمک مردم، حکومت مشروطه
(ر.ك: همان، » یر امروز، تأسیس یک حکومت اسلامی دموکراتیکتعب داشته باشد و به 

  ). 133ـ132 ص

۹۴  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

حکومت، با حقیقت شریعت منطبق باشد؛ چون روحانیت، مصـون  
شـود...؛   حساب شریعت گذاشته می از خطا نیست و خطاي او به 

ان، با این نظر مخالف بودنـد و  لذا مرحوم آخوند و همفکران ایش
معتقد بودند که تنها معصوم است که قول او و فعل او مصـون از  

تواند حکومت تأسـیس کنـد کـه     خطاست و بنابراین، فقط او می
  1برگزیده و انتخابی باشد.

  بررسي
بندي و اختلاف علما دربارة مشروطه، ظـاهراً   تحلیل ذکرشده دربارة دسته

شده  فته است که دربرابر ایرادات و اتهامات مطرحاز این مسئله نشئت گر
به علماي دورة مشروطه، تفسیري از اختلاف علما که مناسب شخصـیت  

تنها برپایۀ اسناد و شـواهد   والاي آنان باشد، ارائه شود؛ اما این تحلیل، نه 
تاریخی صورت نگرفته است؛ بلکه با مطالـب مسـلم تـاریخی در تضـاد     

نظـران تـاریخ مشـروطه پوشـیده      گاهان و صاحباست و این مسئله بر آ
  نیست: 

یزدي، به گواهی اسناد متعدد تاریخی، بـه نهضـت و    سیداولاً مرحوم 
(تقریبـاً   1327محرم  25اعتنا نبود؛ براي نمونه ایشان در  نظام مشروطه بی

صراحت در پاسـخ بـه سـؤالی    اواسط دورة موسوم به استبداد صغیر)، با 
درصدد فحـص از ایـن   «نویسد:  دربارة موضعشان نسبت به مشروطه، می

اند، استفسار  امر مستحدث برآمده، از کسانی که حاضر و ناظر قضیه بوده

                                                
  . 134ـ133 همان، ص .1



   ٩٥  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

سواي اخبار متعارضۀ متناقضـه کـه باعـث مزیـد     «؛ اما از آنجا که »نمودم
 1».باشم ن متوقف میتحیر است، به دست نیامد... در تصویب و تکذیب آ

حال، در مقام عمل، بارها به انتقاد از مفاسد دینی و فرهنگی حاصل  بااین
ها و کفریـات کـه از    از وضعیت جدید پرداخت و نسبت به شیوع بدعت

گرفـت، مواضـع    نظر او، از مسئلۀ آزادي در اشکال مختلف آن نشئت می
یـزدي بـه   م تندي اتخاذ کرد؛ براي نمونـه، سـه نامـه و تلگـراف مرحـو     

خـواهی   حسـین قمـی در دورة تحصـن مشـروعه     سـید محمد آملی و  ملا
   2شایان ذکر است. 1325عبدالعظیم در اواسط سال 

ه به آنچه در بخش اندیشۀ سیاسی آخوند خراسانی گفتـه  ثانیاً با توج
رغم  شد، حمایت آخوند خراسانی از مشروطیت، علل متعددي داشت. به

گشت؛ امـا   آنکه یکی از علل حمایت، به مسئلۀ عدالت و رفع ظلم بازمی
کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان ایـن انقـلاب و حـذف    «اینکه 

یکـی از عوامـل مهـم حمایـت     » دموکراتیک ستیزيِ این جریان عامل دین
رسـد   به نظـر مـی   3آید. دست نمی کجا به  ایشان از مشروطه باشد، از هیچ

                                                
، در: »االله صـاحب عـروه   سیاسـی آیـت    مروري بر اندیشه و سیرة«علی ابوالحسنی،  .1

 . 193ـ192 )، ص1386(تابستان  42(فصلنامه)، شمارة  تاریخ معاصر ایران
، نـوري  االله ها، مکتوبات، ... و روزنامۀ شیخ شهید فضل رسائل، اعلامیهمحمد ترکمـان،   .2
 . 305ـ304و  256ـ255، 240، ص1 ج
روشن است که منظور، تأیید و همراهی آخونـد بـا جریـان مـذکور نیسـت؛ بلکـه        .3

خـواهیِ آخونـد، تعـدیل و کنتـرل طیـف       مقصود آن است که انگیزه و عامل مشروطه
  منورالفکر نبود. 

۹۶  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

، تحلیلی پسینی است که براي توجیه و دفاع از عملکرد آخوند  این تحلیل
  شود.  خواه ذکر می و برخی دیگر از عالمان مشروطه

دیـدن   کـه بـه یکسـان    نظر از ایـرادي   ثالثاً دربارة دستۀ سوم ـ صرف 
توان یافت که ثابت کند  ـ سند و شاهدي نمی علماي ذکرشده وجود دارد

مقصود این علمـا از مشـروطۀ مشـروعه، برقـراري حکومـت اسـلامی و       
حاکمیت ولایت فقیه باشد. شعار و خواستۀ مشروطۀ مشروعه، در زمانی 

ه (= اواسط دورة مشروطۀ اول تا اوایـل اسـتبداد صـغیر) مطـرح شـد ک ـ     
االله نـوري، بـا پـذیرش اسـاس و سـاختار نظـام        فضـل  شیخافرادي چون 

مشروطه، خواستار آن بودند که قوانین اسلامی و فقـه شـیعه، محوریـت    
داشته باشد و مفاسد عملی حاصل از نهضت مشـروطه از میـان بـرود و    

اسلامی باشد، نـه غربـی و   تأسیس، دینی و  طورکلی، رویکرد نظام تازه به
خواهی، ناظر به محتـواي نظـام    دیگر، مشروعه عبارت مغایر با شریعت؛ به

در ایـن زمینـه، لـوایح متحصـنین      مشروطه بود، نه قالـب و سـاختار آن.  
اندازة  االله نوري)، به فضل شیخعبدالعظیم (انتشاریافته با مدیریت و نظارت 

البته بعدها که در دورة استبداد صغیر، عالمان مذکور بـه   1کافی گویاست.

                                                
ف، میانۀ ما و اختلا«شود:  هایی از مطالب لوایح ذکر می . نمونه362ـ231 همان، ص .1

مذهب و  لامذهبهاست که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف هستند. چه بابیۀ مزدکی
وروز در  اند و شب مشرب. طرف من و کافۀ مسلمین اینها واقع شده چه طبیعیۀ فرنگی

ها این فقره را مشتبه کنند و نگذارند کـه مـردم    ودو هستند که بر مسلمان تلاش و تک
» رأي و همراه هستیم و اختلافـی نـداریم   که من و آنها همگی هم ملتف و متنبه شوند

  



   ٩٧  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

                                                                                             
  

؛ و مشروطیتی مقصود تطبیق این مجلس است با قانون محمدي). «246(همان، ص
ــن،    کــه خواســته شــده اســت، بایــد در امــور دولــت باشــد، نــه در امــور دینــی. دی

له است طور غرض، رفع ید این فرقۀ جدیدة ضالۀ مض بردار نیست؛ و همین مشروطیت
(همـان،  » خواهنـد پایمـال کننـد    عنوان آزادي موهومه، دین محکم اسـلام را مـی   که به
العاده بعد از تأسیس این وضع جدید تولید گردیده  آیا این حوادث فوق). «... 251ص

گوییم این شرور و مفاسد از مجلس متولـد شـده و    کنیم و نمی است یا نه؟ احترام می
ییم اینها همزاد اوست. آیا مجلس دارالشوراي کبراي اسـلامی  گو  اینها اولاد اوست؛ می

به چه جهت و به کدام دلیل باید این همه فتنه و فساد و آشفتگی بلاد و عباد همزادش 
انـد کـه بـالمره     ها پیدا شـده  دهیم... در این عصرِ ما فرقه بوده باشد... ما خود شرح می

مدلول کـلام مؤسسـین   ). «... 265ص(همان، » منکر ادیان و حقوق و حدود هستند...
و » هذا المجلس یأمرُ بالعدلِ و الاحسـانِ «این اساس [= نظام مشروطه] این است که: 

»الطاعه  کلُّ مجلسٍ یأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ، مفترض» :«مفترض ،الطاعـه   فهذا المجلس «
لِ غیَث أَعجب الْکُفَّار نبَاتُه ثُم کَمثَکبري، مطاع و مسلم؛ ولی ـ باالله ـ و الصغري  کُلَّوِیۀُ «

  یدشـَد ذاَب . ایـن  299 (همـان، ص » یهیِج فتََراَه مصفَرا ثُم یکوُنُ حطَاما وفی الْآخرةَِ عـ
گرفتـه از اخـتلاف در    روشنی گویـاي آن اسـت کـه اخـتلاف علمـا، نشـئت       مطلب به
دیـن   راجع است به چند نفر لامـذهب بـی   تمام کلمات«... شناسی بوده است.  مصداق
خواهند نگذارند که رسماً این  طلب که احکام شریعت قیدي است براي آنها؛ می آزادي

قوت اسلام، در ). «... 341(همان، ص  »مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجراي آن
 نامـۀ  هـاي دنیـاي شـما بـه همـین نظـام       نامۀ اسـلامی اسـت. رفـع گرفتـاري     این نظام
نامه، لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی؛ یعنی همان  نامه، نظام است. اي برادر! نظام اسلامی

قانون شریف که هزاروسیصدواندي است در میان مـا هسـت و جملـۀ از آن اصـلاح     
(همـان،  » عنوان قانون و اجرا شود شود، در مرتبۀ اجرا نبود؛ حالا بیاید به مفاسد ما می

 ).356ص

۹۸  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

ــت از   ــام مشــروطه و حمای ــار اســاس نظ ــدعلیانک ــرح  محم ــاه و ط ش
پرداختند، شعار و خواستۀ مشروطۀ مشروعه، سـالبه  »  خانۀ کبري عدالت«

ع شد؛ زیرا آنها اساس مشروطه را قبول نداشتند تا نوبت به انتفاي موضو
  برسد.» مشروعه«به تقیید آن به 

شده، طبعاً آنچه دربارة مخالفت آخوند با دستۀ  با توجه به نکات گفته
سوم، از جمله دیدگاه ایشان دربارة ولایت فقیه، مطرح شـده بـود، قابـل    

عنوان نوادة آخوند  عبدالرضا کفایی، گرچه بهپذیرش نیست. درواقع آقاي 
خراسانی، از مخالفت آخوند با حاکمیت ولایت سیاسـی فقیهـان سـخن    

گوید؛ اما این مطالب، جنبۀ گزارشی ندارد (تا گفته شـود کـه دیـدگاه     می
آخوند خراسانی از خود آخوند نقل شده است و در نتیجه اعتبـار دارد)؛  

ده، جنبۀ تفسیر و تحلیل از دیدگاه آخوند اسـت و در  ش بلکه مطالب گفته
   1خدشه و مناقشه است. ها، قابل ها و تفسیر نتیجه، همچون دیگر تحلیل

                                                
مخالفـت آخونـد   «آقـاي کفـایی دربـارة    رسد کـه آنچـه    به نظر می در همین زمینه، .1

مطرح کرده است، احتمالاً متأثر از دو مطلب بـوده  » خراسانی با حاکمیت سیاسی فقها
هاي ایشان از برخی اسناد مربـوط بـه آخونـد خراسـانی      . تفسیرها و برداشت1است: 

هاي  شده است دلالت بر نفی ولایت فقیه دارند و در بخش (همچون دو سندي که ادعا
میرزااحمد . بینش و دیدگاه سیاسی شخصی پدرشان (2پیشین مورد نقد قرار گرفت)؛ 

  شان (که از عالمان کمتر سیاسی بودند).  کفایی) و برخی استادان حوزوي
هـاي مختلـف حیـات و     عبدالرضا کفایی دربـارة جنبـه   شیخدر ارزیابی کلی از مطالب 

هـا انتشـار یافتـه اسـت      ها و مصاحبه اندیشۀ آخوند خراسانی که در قالب برخی مقاله
شرح و بیانی مختصر و موجز از حیات و شخصیت آخونـد  «عبدالرضا کفایی، (ر.ك: 

  



   ٩٩  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

  . استدلال به تفسير آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسي٣ـ٥
عبـداالله   شـیخ برخی نویسندگان بـا اسـتناد بـه نامـۀ آخونـد خراسـانی و       

) 1328الاول  (در تـاریخ سـوم جمـادي    مازندرانی به مجلس شوراي ملی
معرفی بیست نفر از فقیهان به مجلس، براي اجراي اصل دوم متمم   دربارة

                                                                                             
  
، در: »والمسلمین عبدالرضا کفایی الاسلام مصاحبه با حجت«و » محمدکاظم خراسانی ملا

کوشـش محسـن دریـابیگی،      ، بـه حیات سیاسی، فرهنگی و اجتمـاعی آخونـد خراسـانی   
، »عبدالرضا کفایی، نوة آخونـد  ین میرزاوالمسلم الاسلام گو با حجت و گفت«؛ 161ـ9 ص

توان به  رسد آنها را می )، به نظر می113ـ111، ص58نامه)، شمارة  (هفته شهروند امروز
اي  کند (مقاله نقل از منابع مکتوب ذکر می . مطالبی که ایشان به 1سه بخش تقسیم کرد: 

است و ایشـان در  که ایشان در شرح حال جامعی از آخوند نوشته است، عمدتاً چنین 
هـاي   اند (بیشتر، از کتـاب  هاي هر بخش، به مآخذ اصلی مطالب تصریح کرده پانوشت

میـزان   عتاً به ): اعتبار این مطالب، طبی  ...المصلح المجاهدو  سیاحت شرق، مرگی در نور
صورت روشن از پدر یـا برخـی     . مطالبی که ایشان به2گردد؛  اعتبار منابع اصلی بازمی

آقاي کفایی ها ارزشمند است و اعتبار مطالب  اند: این نقل افراد دیگر شفاهی نقل کرده
آقاي کفایی بـه  البته اعتبار نقل آخوند) نیز بیشتر در همین بخش است.   عنوان نوادة  (به

معناي پذیرش اصل خبر و مطلب نیست؛ بلکه براي اعتبار مطلب و منقول، باید وثاقت  
هـا و   . تحلیـل 3آقاي کفایی از آن فرد نقـل کـرده اسـت نیـز احـراز شـود؛       فردي که 

هاي مختلف حیات و اندیشۀ آخوند خراسانی، از  آقاي کفایی نسبت به جنبهتفسیرهاي 
خواهی، اندیشۀ سیاسی و مسئلۀ ولایت فقیه: این بخش، اعتبـار   جمله موضع مشروطه

هاي دیگر افراد، بررسی شود. در همین زمینه، اولاً  خاصی ندارد و باید همچون تحلیل
شده، اسناد، شواهد و دلایل تاریخی ذکر  آقاي کفایی براي تحلیل ارائهملاحظه شود که 

 لحاظ سندي و تاریخی، بررسی و ارزیابی گردد.   کرده است یا نه؛ ثانیاً این شواهد، به

۱۰۰  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

و » مـالی «، »سیاسـی «عقیده دارند: در این نامه، سه حوزة  1قانون اساسی،
شده است و تنها در بخش سیاسی است کـه   از یکدیگر تفکیک» قضایی«

حق دخالت دارند؛ آن هم فقط به ایـن صـورت کـه    » هیئت نظار«فقیهان 
را بنماینـد؛ امـا     »رعایت انطباق قـوانین سیاسـیۀ مملکـت بـر شـرعیات     «

تفسیري کـه از   2ها و مسائل دیگر، خارج از کار فقیهان ناظر است. حوزه
عبداالله  شیخ از نظر آخوند خراسانی (وشود، آن است که  این نامه ارائه می

مازندرانی) ولایت و محدودة تصرف فقیهان، عمومیت ندارد و تنها شامل 
هم به میزان نظارت بـر تطـابق مصـوبات     هاي عمومی، آن  یکی از حوزه

  مجلس با شریعت است. 
  بررسي

ئلۀ ولایت فقیه و مسـئلۀ اصـل دوم   در بررسی این تحلیل، باید گفت مس
تـوان   متمم قانون اساسی، دو موضوع جدا از یکدیگرند و در نتیجه، نمـی 

از تفسیر و برداشت آخوند نسـبت بـه اصـل دوم مـتمم قـانون اساسـی،       
دست آورد.  دیدگاه ایشان را دربارة محدودة ولایت و اختیارات فقیهان به 

بـر مصـوبات مجلـس اسـت تـا      اصل دوم، فقط ناظر به کنترل و نظارت 
کـه مسـئلۀ ولایـت فقیـه      قانونی برخلاف شریعت وضع نشـود؛ درحـالی  

                                                
 . 16ـ13، ص1، جاسناد روحانیت و مجلسعبدالحسین حائري (تدوین)، ر.ك:  .1

مجموعه ، در: »خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی مبانی فقهی مشروطه«داود فیرحی،  .2
االله  مقالات همایش بررسی مبانی فکري و اجتماعی مشـروطیت ایـران: بزرگداشـت آیـت    

  . 214ـ213، صمحمدکاظم خراسانی



   ١٠١  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

دربارة تصرف در حوزة عمومی است و اثبات یا نفی این مسئله، ارتباطی 
که در همین  با اصل دوم ندارد و جداگانه باید بحث و بررسی شود؛ چنان

ه حوزة اصلی امور عنوان یکی از س صراحت، قضاوت را به نامه، آخوند به
  تبع آن، هیئت نظار) دانسته است.  عمومی، وظیفۀ فقیهان (نه مجلس و به 

سو و لـزوم وجـود نظـم و     طبعاً، گسترة بسیار وسیع امور عامه ازیک
دیگر، اقتضاي تفکیک  ومرج در مسائل عمومی ازسوي سامان و نبود هرج

ها در  مسئولیت صرف تفکیک توان به  وظایف در مقام عمل را دارد و نمی
مقام عمل، استنتاج نظري نمود؛ چرا کـه مقـام عمـل، غیـر از مقـام نظـر       

ایشـان نسـبت بـه ولایـت       ـ که دیدگاه  امام خمینیبراي نمونه،  1است؛
هـاي   ـ در دورة جمهوري اسـلامی، دخالـت   عامۀ فقیه کاملاً روشن است

ون اساسی، شرط فقاهت براي آنها لحاظ و شـرط  مسئولانی را که در قان
شده است (همچون فقهاي شوراي نگهبان و شوراي قضایی)، در مسـائل  

توان از این امر،  آیا می پذیرفتند.  شده، نمی تعیین  خارج از حوزة مسئولیت
  بوده است؟!امام خمینی، مخالف ولایت عامۀ فقیهان نتیجه گرفت که 

  . نسبت کذب٣ـ٦
ه کدر مقام بیان این، »آخوند خراسانی سیاسی ۀاندیش«اي با عنوان  در مقاله

                                                
هایی است که در مباحث  ترین آسیب نکردن مقام نظر از مقام عمل، از مهم  تفکیک .1

صـورت    صورت عام و فقیهان شیعه به  دگاه اندیشمندان اسلامی بهمربوط به بررسی دی
خاص، دربارة نظام سیاسی وجود دارد. نمونۀ بسیار بارز و روشن این آسـیب، کتـاب   

 است.  هاي دولت در فقه شیعه نظریه

۱۰۲  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

منکر مشروعیت زمامداري سیاسی فقیه است، یکـی از   ، مجتهد خراسانی
  شده است: بیان آخوند، چنین  ۀادل

بـودن   الیـد  ت فقیه بر امور مسلمانان] مبسوطاز این نظریه [= ولای
آید و چون همواره بـیش   دست می  کردن حکومت به  فقیه در دایر

ومـرج   آنان در امور، موجب هرج ۀاز یک فقیه عادل داریم، مداخل
   1.دهد ومرج نمی گاه حکم به هرج شود و شارع هیچ می

 مقاله، ةنویسند ،احتمالاً هاي آخوند وجود ندارد و چنین مطلبی در نوشته
دراسـات فـی ولایـۀ الفقیـه و فقـه      «هایی همچون  این مطلب را از کتاب

 ـ گرفتـه   »هاي دولت در فقه شیعه نظریه«و  »الدولۀ الاسلامیۀ د و بـه آخون
از ایـن نکتـه غفلـت    نیـز  ها  کتاباین نسبت داده است؛ البته نویسندگان 

اند که ولایـت فقیـه بـر امـور جامعـه، واجـب کفـایی اسـت و بـا           کرده
از دیگـر فقیهـان    ـ رفتن موضوع آن  بینز به دلیل اـ   داري یک فقیه عهده

  آنها باید مانند مردم دیگر مطیع فقیه حاکم باشند. شود و  میساقط 
را از نظر آخوند، ه در ادامه، یکی دیگر از ادلگفته،  پیشمقاله  ةیسندنو
  : کند ذکر میچنین 

همچون پیامبر و امامان، معصوم نیست و سپردن جان و  ،فقیه عادل
اي نیست که شـارع بـه    زالخطا، نکتهیدست فردي جا  مال مردم به

   2.آن رضایت دهد

                                                
  . 47 ، ص42مارة ، شکیان ، »سیاسی آخوند خراسانی ۀاندیش«توکلیان، جلال  .1
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   ١٠٣  ها و تفسيرهاي مخالف بررسي برخي اسناد، گزارش

و ازحیث استدلال نیز  ستهاي آخوند موجود نی در نوشته این مطلب نیز
یـا  اسـت   »انکـار ضـرورت حکومـت   «سطحی است؛ زیرا لازمۀ آن، یـا  

»    ترجیح حکومت فردي که اشتباه و فساد آن بیشتر اسـت، بـر حکومـت
  ». مراتب کمتر خواهد بود ط که اشتباه آن بهیالشرا فقیه جامع

۱۰۴  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

  بندي . جمع٤
وایات مورد بحث، با توجه به آنچه ذکر شد، آخوند خراسانی در دلالت ر

دیگر دلالـت   به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است؛ اما ازسوي
نبـودن متـولی    پذیرد که با توجه به مشـخص   این ادله را تا این اندازه می

امور عمومی در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانی که تصرفشـان در ایـن   
خاص آخوند، حیطه جایز است، فقها هستند؛ همچنین شاگرد و صحابی 

به «ـ که آخوند آن را تأیید کرده و   الامه  تنبیه رسالۀ نایینی نیز در میرزاي 
کـرات و در مـوارد    کندــ بـه   توصیه می» تعلیم و تعلم و تفهیم و تفهم آن

معناي عام را از اختیارات فقیهـان بیـان    بیه به متعدد، تصرف در امور حس
  کند.  ذکر می» قطعیات مذهب«کرده، آن را از 

تواند مؤیدي بـر   عملکرد آخوند خراسانی در نهضت مشروطه نیز می
که در  چنان مشروعیت تصرفات فقیهان در حوزة عمومی و سیاسی باشد.

بـا   ون مشـروطه مراحـل گونـاگ  بخش حیات سیاسی آخوند گفته شد، ایشـان در  
سـلکانش، حـق دخالـت در امـور     م خـود و هـم   ايبردهد که  عمل خود نشان می

ــف  ــی مختل ــهسیاس ــی  را ب ــمیت م ــد رس ــد؛ هرچن ــین  شناس ــروعیت چن مش
در مواد قانون مصوبه نمایندگان مردم گنجانده نشده باشد و  ،هایی دخالت

 1.کراسـی شـود  وداران مکتب لیبرال دم گیري طرف موجب خرده، رو ازاین
ویژه در مشـروطۀ دوم و صـدور    مجلس، بههاي متعدد آخوند به  تلگراف

زاده از  تقیهاي مختلف، از جمله حکم به اخراج  اوامر و نواهی در زمینه
                                                

 .145 صکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، وفریدون آدمیت، فکر دم .1



   ١٠٥  بندي جمع

توانـد مؤیـد پـذیرش     مجلس ـ با آنکه نماینـدة رسـمی مـردم بودــ مـی      
  مشروعیت تصرف فقیهان در حوزة سیاسی توسط آخوند باشد.

ظاهر نشـان   ها آمده است و به ها و گزارش اما آنچه در برخی تلگراف
دهد آخوند، مخـالف حاکمیـت سیاسـی فقیهـان بـوده و مشـروعیت        می

خالت در امور عامه را به مردم داده است، داراي ایرادات سندي و دلالی د
  تواند ادعاي مخالف را ثابت کند.  است و نمی

بندي مباحث این نوشتار، باید بـه   در همین زمینه و در تکمیل و جمع
  دو نکته توجه کرد:

که ذکر شد، در عصر مشروطه، مسئلۀ حاکمیت سیاسی فقیـه،   . چنان1
عنـوان    محوري نبوده است و هیچ گروهی بـه ایـن موضـوع بـه    اي  مسئله

خـواه نیـز از    مقصود جریـان مشـروعه   1نگریست. الگویی براي عمل نمی
، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیـه نبـود؛ بلکـه ـ بـا      »خواهی مشروعه«عنوان 

ـ  عبـدالعظیم توجه به قراین و شواهد بسیار همچون لـوایح متحصـنین   
مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظـارت  

مجلـس شـورا، جلـوگیري از مفاسـد دینـی و      علما بر قوانین اساسـی و  

                                                
دنبال انتساب  این مسئله، مورد اعتراف برخی نویسندگان و گزارشگرانی است که به  .1
به آخوند خراسـانی بـوده، تفسـیري دموکراتیـک از اندیشـۀ      » مخالفت با ولایت فقیه«

، نامـۀ خراسـانی   سیاسـت محسن کدیور، دهند (ر.ك:  سیاسی آخوند خراسانی ارائه می
حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند ، در: »مصاحبه با آقاي اکبر ثبـوت «بیست؛  ص

 . 515 کوشش محسن دریابیگی، ص ، بهخراسانی

۱۰۶  خراساني يت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوندحاکم  

دیگـر، آنهـا    عبـارت  هـا) و... بـود؛ بـه    ها و سـخنرانی  اخلاقی (در روزنامه
ظام مشروطه، دینی و اسـلامی باشـد، نـه    خواستار آن بودند که رویکرد ن

ــا دیــن و شــریعت. در هــیچ  ــب منتشــرة  غربــی و مغــایر ب یــک از مطال
خواهان، مطلبی دال بر آنکـه آنهـا خواسـتار تحصـیل حاکمیـت       مشروعه

بینیم؛ البته برخی سخنان  مستقیم و عملی فقیهان در آن شرایط باشند، نمی
ظ نظري بر ولایـت عامـۀ فقیهـان    لحا  ها از آنان وجود دارد که به و نوشته

عنوان اشـکالی بـر نظـام مشـروطۀ غربـی        کند؛ اما این مطالب به تأکید می
داد، نه  شد که پایۀ مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می مطرح می

آنکه در مقام عمل درپی کسب حاکمیت کامل فقیهان در آن شرایط باشند 
لماي دیگر، نسبت داده شود که آنها دنبال آن به آخوند و برخی از ع تا به 

خواهـان مترتـب دانسـته و بـا آن      مفاسد عملی بر این خواستۀ مشـروعه 
  اند. مخالفت نموده

ویـژه در دورة   خـواهی، چـون آخونـد خراسـانی، بـه      . علماي مشروطه2
دلیل آنکه خود را درگیر و درتقابل شـدید بـا اسـتبداد     استبداد صغیر، به 

سی آنهـا برقـراري و اسـتواري نظـام مشـروطه و      دیدند و دغدغۀ اسا می
مرحلـۀ عمـل    هاي آنها بیشتر نـاظر بـه    مردمی بود، طبعاً گفتارها و نوشته

تـوان برخـی از مطـالبی کـه      بود، نه مرحلۀ نظر و واقع؛ در نتیجـه، نمـی  
دهندة دیدگاه آنـان دربـارة مشـروعیت تصـرفات مـردم در       ظاهر نشان به

نکـه جنبـۀ صـدوري آن مطالـب مسـلم      حوزة عمومی است ـ بر فرض آ 
   ـ به مرحلۀ نظر آنان سرایت داد. گرفته شود
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